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  اللّهحضرت آيت اللّه خزعلي حفظه ي مقدمه
  

  باسمه تعالي
الحمد اللهِ رب العالَمين و الصلوةُ و السلام علي سيدنا و نَبينَا خاتمَِ 
النَبيين و علي آله الأطيبينَ الطَّاهرين و لا سيما بقيةِ االلهِ في الأرضينَ 

  و لعَنةُ االلهِ علي أعدائهمِ أجمعينَ
ـ دام عزُّك و ! محقّق والا، جناب آقاي احمد نباتيكاوشگر ارجمند، 

شـيعه در روايـات اهـل    «سـنگ شـما   طال عمرك ـ  كتاب زيبا و گـران  
ي عمـومي  كم حجمي و پر فرآورده و زبان ساده. را مطالعه كردم» سنّت

خوشـتر آن  « !ايـد، آري از اهل سنّت آورده. آن را جالب و جاذب ديدم
كم حجم بـودن و لسـان   . »آيد از زبان ديگرانباشد كه سرّ دلبران، گفته 

-خواند و انيس سـفر و حضـرش مـي   اش، جوان را به خود فرا ميساده

  . شود
ايد ارزنده و خدمتي به ساحت مقدس عظيم العظمَـاء  زحمتي كشيده

بسيار جالب و چشمگير و در خور . ايداميرالمؤمنين و اتباع ايشان نموده
مقررّ فرمايد و عاقبـت خـوش و شـفاعت     خدايتان اجر فراوان. تحسين

  . اين مرد والاي مظلوم جهاني را نصيبتان فرمايد
 والسلام عليكم

 ابوالقاسم خزعلي
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  مؤلّف ي مقدمه

  
  بسم االله الرَّحمن الرَّحيم

 ،ي خـود كند كه پيرامون مـذهب و عقيـده  عقل هر انساني، حكم مي
و مذهب را، براي خـود  ترين آيين تحقيقي كامل داشته و بهترين و كامل

انتخاب كند تا در روز واپسين، انگشت حسرت در دهان نگـزد و خـود   
  . كاران نبيندرا در محضر خداي سبحان از زيان
شود، كه در آن عبادات غيـر شـيعه را   در روايات ما مطالبي ديده مي

اگر كسي حقوق اهل بيت را «بيهوده دانسته و مضمون آنها اين است كه 
ي همـه  ،از آنهـا حـق ولايـت و سرپرسـتي اسـت ـ نشناسـد       ـ كه يكي 

  . ».شوداعمالش بدون فايده بوده در آخرت نيز، كور محشور مي
در زنـدگي خـود همـان عقايـد دوران      هستند كسـاني كـه  هنوز هم 

چـون پـدران مـا در ايـن آيـين      : گوينـد كنند، و ميجاهليت را دنبال مي
بعد براي ايـن كـه، خـود را از    ! بودند؛ ما نيز در همين آيين خواهيم بود

چـه فرقـي   : گوينـد هاي متين خلاصي دهند، ميزير بار پذيرش استدلال
  !ذهبي داشته باشيم؟مكند كه چه آيين و مي

را هم در دل  ^كساني كه گاه، محبت اهل بيت عصمت و طهارت
دهنـد، كـه   آيا احتمال نمي(!)  انددهند؛ اما تن به ولايت آنها ندادهراه مي

مكن است رواياتي كه از طريق همين اهل بيت در دست ماست، و در م
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باب اهميت ولايت و نهي از زندگي بدون امام وارد شده است، صـحت  
انـد كـه اگـر چنـين باشـد      داشته باشد؟ تا به حال در اين انديشـه بـوده  

اعمالشان همچون سرابي خواهـد بـود كـه در روز محشـر اثـري از آن      
  نخواهند يافت؟  

خواهد مانند من زندگي كند هر كس كه مي«: فرمود |بر اكرمپيام
و مانند من بميرد و در بهشتي كه خداي متعال با قـدرت خـود آفريـده    
است وارد شود؛ پس ولايت علي بن ابي طالب و جانشينان او را داشـته  

ي امــور باشـد و دشـمني دشـمنان او را در دل داشــته باشـد و در همـه     
بعد از او باشد، چرا كه آنـان خانـدان مـن و از     زندگي تسليم جانشينان

خداوند فهم و علم مرا بـه آنهـا عطـا كـرده     . گوشت و خون من هستند
من به خداوند شكايت مي كنم از گروهي از امتم كه منكر مقام و . است

 …بـه خـدا قسـم   . فضيلت آنان شدند، و ارتباط با ايشان را قطع كردند
  1.»رساندميخداوند آنها را به شفاعت من ن

كسي كه در ولايت اهل بيت داخـل شـود و از   «: فرمود ×امام باقر
شود، و كسي كه در ولايت دشمن آنـان  آنان تبعيت كند وارد بهشت مي

  2.»وارد شود، و از آنان تبعيت كند در آتش جهنم وارد خواهد شد
مطلب ديگر اين كه؛ اگر كسي اندكي با روايات اهل سـنّت آشـنايي   

هاي عجيبي را در اين روايات مشاهده خواهـد كـرد   د تناقضداشته باش

                                                 
  )از كتب شيعه. (5، ح209، ص1كافي، ج .1
  .155، ح 160، ص 2تفسير عياشي، ج .2



 

 

 شيعه در روايات اهل سنت 15

دارد، كه به راسـتي كـدام   ها، انسان را به تأمل وا ميكه خود اين تناقض
 !گروه از اين روايات، حق و كدام باطل است؟

آيا باور كنيم بر روي برگ درختان بهشتي، نام ابوبكر و عمر نوشـته  
سنت همچون بخاري و مسـلم   شده در حالي كه به تصريح علماي اهل

اين دو نفر، در سال فتح مكّه به همراه نه نفر ديگر مجلس شراب به پـا  «
  ؟»!گساري پرداختندكردند و به مي

ي اميني، در كتاب الغدير روايات متعددي از اهل سـنّت ذكـر   علامه
هـايي را  روايـت . ر به قرآن و سنّت، اسـت كند كه حاكي از جهل عممي

كه در آنها عمر اعتراف كرد كه علمش از علم زنها هم كمتر  كندذكر مي
عمـر  ! ي مردم عالمتر از عمر هستند حتـي زنهـا  همه: گفتاو مي. است

اگر علي نبود عمر هـلاك شـده   » لو لا علي لَهلكَ عمر«: بارها گفته بود
اي از علمـاي اهـل   حال با وجود اين روايات، چگونه ادعـاي عـده  . بود

عمر داناترين مردم بود و حتيّ علي هم : گويندباور كنيم كه ميسنّت را 
  !علم خود را از عمر گرفته بود؟

ي خود كرد، و در تكـريم او تـا   عثمان، مروان بن حكم را همه كاره
را هـم ملـزم كـرده بـود كـه از او       ×حدي پيش رفت كه حتي علـي 

د و آن بـو  |ي پيـامبر اطاعت كند و ـ در حالي كه مروان رانده شده 
! اي علـي : گفـت  ×اسق و ملعون ناميده بود ـ به علي حضرت او را ف

  ! كني كه از مروان بهتر هستي؟آيا گمان مي
ها و دسـت  آيا فضايل عثمان و بهشتي بودنش را باور كنيم يا چپاول
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مـال  «را همچون » بيت المال مسلمين«اندازيهاي او به بيت المال را؟ او 
جايي كه بالغ بـر سـي ميليـون و پانصـد هـزار      خود كرده بود تا » البيت
شمشهاي طلايي را كـه   اشي طلا از خود به جاي گذاشت و ورثهسكه

  !از او به ارث برده بودند با تبر شكستند و بين خود تقسيم كردند
ب، بـه قضـاوت        پس چه خوب است كـه بـه دور از هرگونـه تعصـ

كـران  به الطاف بـي ي خود و تمسك بنشينيم و با هدايت عقل و انديشه
الهي راه هدايت را از ضلالت دريـابيم تـا در دنيـا و آخـرت سـعادتمند      

  .شويم
در اين كتاب سعي شده است كه فقط از روايات اهل سنت اسـتفاده  

ي روايات اهل سنت هم شود تا بر همگان آشكار شود؛ كه حتيّ در آينه
 ـ تنها مذهب بر حق، شيعه راي توجيـه  ي دوازده امامي است و ديگـران ب

  .اند حقّانيت خود جز افسانه سرايي كار ديگري انجام نداده
  1.»إنَّا هديناه السبيل إما شَاكراً و إما كفَوراً«! آري

اميد است كه ايـن نوشـتار مـورد تاييـد اول مظلـوم عـالم بشـريت،        
  .قرار گيرد »الثَّناَءوالتَّحيةِآلافعلَيه«علي بن ابي طالب  اميرالمؤمنين

  والسلام علي من اتَّبع الهدي
  1429 المبارك رمضان

  احمد نباتي

                                                 
  . 3ي ، آيه)انسان(هل اتي  يسوره .1
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لفصل او  

  

  حمن الرَّحيمبسم االله الرَّ
الحمد الله، نحَمده و نَستعَينُه، و نُؤمنُ بِه، و نتََوكَّلُ عليَه، و نعَوذُ بِااللهِ 

ا، الَّذي لا هادي لمن أضلَّ، و لا من شُرُورِ أنفُسنَا، و من سيئات أعمالنَ
  يمضلَّ لمن هد

  معناي لغوي شيعه

اش دوازده بـار بـه كـار    هاي هم خانوادهدر قرآن كريم اين لفظ با واژه
  . ي شيعه در اصل به معناي يك يا چندي از پيروان استكلمه. رفته است

از پيـروان   ي يكيي قصص، خداوند دربارهبه عنوان مثال؛ در سوره
فوَجـد  {: فرمايـد ي موسي كرده و ميتعبير به شيعه ×حضرت موسي

  هـدوـن عهذا م و هتن شيعلان هذا مقتَتلَينِ يجي  و در سـوره  1}...فيها ر
معرفـي شـده    ×ي نـوح به عنوان شيعه ×صافّات، حضرت ابراهيم

يـن لغـت در قـرآن    از كـاربرد ا  2.}…و إنَّ من شيعته لَإبراهيم{. است

                                                 
  .15ي ي قصص، آيهسوره .1
  . 83ي ي صافّات، آيهسوره .2
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ي يعنـي شـيعه در مقابـل واژه   . است» عدو«آيد كه متضاد آن كريم برمي
  .عدو قرار دارد

اش، براي به معناي اصلي يا لغوي» شيعه«در آغاز تاريخ اسلام، لفظ 
رفت، اما اين لفظ به تدريج معناي ثانوي پيروان افراد مختلفي به كار مي

كه به  ×اين معنا تنها بر پيروان علي يا اصطلاحي پيدا كرد و بر اساس
  .گرددامامت او معتقدند شيعه اطلاق مي

  |شيعه از زبان پيامبر اكرم

روزي : كندابن عساكر از جابر بن عبد االله انصاري چنين نقل مي ـ  1
در ايـن هنگـام   . وارد شـد  |بوديم كه علـي  |ما، نزد پيامبر اكرم

در دست اوست، هر آينـه ايـن   سوگند به كسي كه جانم : پيامبر فرمودند
ي هفـتم  سپس آيه. ي او در روز قيامت رستگار خواهند بودمرد و شيعه

إنَّ الَّذين آمنوا و عملوا الصـالحات  {: ي بينه نازل شدي مباركهاز سوره
، همانا كساني كه ايمان آوردنـد و عمـل صـالح    }أولئك هم خير البرية

پس از اين حادثه هر گـاه اصـحاب   . ستندها هانجام دادند، بهترين انسان
بهتـرين  ( خيـرُ البريـة  «: گفتنـد ديدند ميپيامبر، علي را در حال آمدن مي

  1.»آمد )انسانها
 ×خطـاب بـه علـي    |كند كه پيامبر اكـرم ابن اثير نقل مي ـ  2

تو در محضر خداوند وارد خواهي شد در حالي كـه،  ! اي علي: فرمودند
                                                 

  .589، ص8و الدر المنثور، ج 442،  ص2تاريخ ابن عساكر، ج .1
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راضي هسـتيد و خداونـد نيـز از شـما راضـي       ات از خداوندتو و شيعه
است و دشمن تو در محضر خداونـد وارد خواهـد شـد در حـالي كـه      

  1.به دوزخ افكنده خواهد شد ،خشمگين است و با گردن گرفته
پـس از   |كند كه پيامبر اكـرم ابن حجر از ابن عباس نقل مي ـ  3

ر از بهتـرين  منظـو : فرمود ×، به علي2ي بينهي هفتم از سورهنزول آيه
  3.ات هستيدانسانها تو و شيعه

ي مـا آمـده اسـت كـه نشـان      در احاديث ديگـري تعبيـر شـيعه    ـ  4
  . هستند |در حقيقت پيروان پيامبر اكرم ×دهد، پيروان علي مي

بـه  : نقل مي كند كه حضـرت فرمـود   |ابن عساكر از پيامبر اكرم
تر، ز كره نرمتر، ااي است كه از شهد گل شيرينتحقيق در بهشت چشمه

در آن چشمه گلي است كـه  . بوتر استتر و از مشك خوشاز يخ خنك
ي ما از همـان گـل آفريـده    ايم و شيعهمن و اهل بيتم از آن آفريده شده

  4.اندشده
چنين نقـل   |زمخشري عالم بزرگ اهل سنت از پيامبر اكرم ـ  5

قيامت  آنگاه كه روز! اي علي: فرمود ×كرده كه روزي خطاب به علي

                                                 
  .ي قمَحة ابن أثير، مادهيالنها  .1
شود كه ايمان و عمل صالح بايد توأم با يكديگر باشـند تـا انسـان    ي كريمه معلوم مياز مفهوم اين آيه .2

در غير اين صورت ايمان بدون عمل صالح، مفيد نخواهد بود و عمـل  . بتواند به فضل الاهي به مقصد برسد
  . صالح بدون ايمان هم ارزشي ندارد

3. رّقه ابن حجر ، بخش الصح11واعق الم .  
  . 131، ص1كتاب تاريخ ابن عساكر، ج .4
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ك مـي    شـوم و تـو بـه مـن     فرا رسد، من به ذيل عنايت خداونـد متمسـ
ك    شـوي و فرزنـدانت بـه تـو و شـيعه     متمسك مـي  ات بـه آنـان تمسـ

  1.جويند، آنگاه خواهي ديد كه ما را به كجا خواهند برد مي

  ×احتياج امت به امام

حضـرت  . را بـراي هـدايت بشـر فرسـتاد     |خداوند پيامبر اكـرم 
را از اطراف با اختلاف زبان و رنگ و نژاد دور يكديگر جمع  مسلماناني

ي پيامبر، در دسـترس مـردم   از طرفي خداوند قوانيني را به وسيله. نمود
هنگام رحلت، مردم  |حال چگونه ممكن است پيامبر اكرم. قرار داد

را بدون سرپرست بگـذارد و آنهـا را در اخـتلاف رهـا كنـد تـا متفـرّق        
ي خود آن حضـرت هـم   بينيم اين عمل با سيرهه ميگردند؟ در حالي ك

  . منافات دارد
خواست به سفر برود براي مدينه سرپرست مي |گاهي كه پيامبر

فرسـتاد بـدون سرپرسـت    همچنين هر لشكري را كه مـي  2.كردمعين مي
علاوه بر اين كه حضرت از نزديكي رحلت خود هم خبـر  . گذاشتنمي

بود و چنين نبود كـه رحلـت آن بزرگـوار     داشت و مردم را با خبر كرده
  . ناگهاني باشد

همين قرآن بـراي مـردم و هـدايت آنـان     : ممكن است برخي بگويند

                                                 
  .104، ص6الملل و النحل، ج .1
را در مدينـه جانشـين خـود     السلامعليهعلي «به عنوان مثال در سفر تبوك كه منافقين زياد شده بودند  .2

  .   »ساخت
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  . كافي بود و پيامبر مردم را به همين قرآن سپرد و از ميانشان رفت
مگر در زمان ابوبكر و عمر كتـاب خـدا نبـود؟    : گوييمدر جواب مي

نكردنـد و بـراي خـود ـ بـه صـورت        پس چرا آنان به كتاب خدا اكتفـا 
انتصاب فردي يا شورايي ـ جانشين معرفـي كردنـد؟ آري ايـن مطلـب      
بديهي است كه قانون را بايد بـه دسـت مجـري سـپرد و قـانون بـدون       

  . دهدمجري، به تنهايي مردم را از انحراف و سرگرداني نجات نمي
 ـ  {: در قرآن كريم آمده است علَـيكُم    تُم تُتلْـى و كَيـف تَكفُْـرُونَ و أنَْ

ولُهسر فيكُم و اللَّه شويد؟ در حالي كه آيات چگونه كافر مي 1}...آيات
از ايـن  . خداوند بر شما تلاوت شده، و رسول خدا هم در ميان شماست

شود كه دو چيز همراه با هم موجب حفظ مردم از انحراف آيه معلوم مي
پـس بايـد بعـد از پيـامبر نيـز      . برو كفر است؛ تلاوت قرآن و وجود پيام

  . اي باشد تا همچون پيامبر حافظ امت باشدخليفه

اند آمـده  در روايت متواتري كه شيعه و سنيّ از قول پيامبر نقل كرده
لَـن يفتَرِقـا حتَّـي    ... إنِّي تارِك فيكُم الثَّقلََين كتاب االلهِ و عترتَي{: است

وضالح َليردِا عچيـز گرانبهـا را در ميـان شـما بـه امانـت       مـن دو   ،}ي
گردنـد تـا    اين دو از يكديگر جدا نمي. گذارم، كتاب خدا و عترتم را مي

  .  اين كه در كنار حوض كوثر مرا ملاقات كنند
كه از علماي اهل سنت هسـتند  ... ترمذي، نسايي، صاحب مدارك و 

  .اندهمه، اين حديث را نقل كرده
                                                 

  . 101ي ي آل عمران، آيهسوره .1
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بـه طـور   (ي قـوانين  خـدا شـامل همـه    مطلب ديگر اين كه، كتـاب 
از . نيست، بلكه به سنّت پيامبر نيز احتياج است) تفصيلي و جزء به جزء

مـن   »أنا مدينةُ العلمِ و علـي بابهـا  «: فرمودند |اين روي پيامبر اكرم
  1.ي آن شهر استشهر علمم، و علي دروازه

  نديم؛ آيد كه ما از دو لحاظ به خليفه نيازماز اين حديث برمي
  . ـ از لحاظ حفظ اجتماع و دفع دشمن1
  .|ـ از لحاظ علم و اطلاع بر سنت پيامبر اكرم2

                                                 
  .226، ص3جمستدرك حاكم،  .1



 

 

 فصل اول 23

  

  1در قرآن كريم و روايات ×تصريح به ولايت علي

  ي ولايتدليل اول ـ آيه

إنَِّما وليكُم اللَّـه و رسـولُه و الَّـذينَ آمنُـوا الَّـذينَ يقيمـونَ       «
   2.»نَ الزَّكاةَ و هم راكعونَالصلاةَ و يؤتْوُ

همانا ولي شما خدا و رسـول او و كسـاني هسـتند كـه ايمـان      
  .  دهنددارند و در حال ركوع زكات ميآورده، نماز بر پا مي

در بسياري از كتب اسلامي و منابع اهل سنتّ، روايات متعددي ناظر بر 
كه در برخي از  نازل شده، نقل گرديده ×ي فوق در شأن علياين كه آيه

ي بخشيدن انگشتر، در حال ركـوع اشـاره شـده و در برخـي     آنها به مسأله
  . بسنده شده است ×ي شريفه در حق عليديگر، تنها به نزول آيه

سـلمة بـن   اين روايات را ابن عباس، عمار ياسر، عبـد االله بـن سـلام،    
بن غالب، جابر بن حكيم، عبد االله ابُي، عبد االله  عتبة، انس بن مالك، كهيل

علاوه بر اين افراد از خود  .اندبن عبد االله انصاري و ابوذر غفاري نقل كرده
  . نيز اين روايت در كتب اهل سنت نقل شده است ×المؤمنين عليامير

شـود  در ميان كتب معروف اهل سنت، بيش از سي كتاب يافت مـي 
تـوان ايـن   ي آنهـا مـي  كه در ميان آنها اين حديث نقل شده كه از جمله

  : كتب را نام برد

                                                 
  . شوداز باب اختصار فقط به ذكر پنج دليل اكتفا مي: تذكر .1
  . 55ي ي مائده، آيهسوره .2
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  88ي محب الدين طبَري در ذخار العقبي صفحه
  50ي صفحه 2علامه شوكاني در تفسير فتح القدير جلد 

   478ي صفحه 9علامه شوكاني درجامع الأصول جلد 
  148ي واحدي در اسباب النزول صفحه

  90ي سيوطي در لباب النقول صفحه

  18ي صفحه ةسبط بن جوزي در تذكر
  105ي شبلنجي در نور الأبصار صفحه
  165ي طبري در تفسير طبري صفحه

  56ي ابن حجر عسقلاني در الكافي صفحه
  431ي صفحه 3رازي در مفاتيح الغيب جلد 
  393ي صفحه 2سيوطي در الدر المنثور جلد 

  391ي صفحه 6حسام الدين هندي در كنز العمال جلد 
  ي مذكور آيه فخر رازي در تفسير كبير ذيل

ايـن  . است »إنَّما«ي قابل توجه در آيه اين است كه شروع آن با لفظ نكته
  . »ولي و سرپرست شما فقط اين افراد هستند«: لفظ مفيد حصر است، يعني

  ! شايد ركوع به معني خضوع باشد* 

ي شريفه، بـه معنـاي ركـوع نمـاز     شكيّ نيست كه ركوع در اين آيه
چرا كه در عرف شـرع و اصـطلاح   . و خشوع است نه به معناي خضوع

شـود بـه همـان معنـاي     به كار گرفته مـي » ركوع«قرآن، هنگامي كه لفظ 
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شـود، و عـلاوه   حمل مي) يعني ركوع در نماز(عرفي و اصطلاحي خود 
در شأن نزول آيه روايات متعددي از طريق شيعه و سنيّ نقـل شـده كـه    

وارد  ×فه در شـأن علـي  ي شـري كنند كه آيـه همگي بر اين دلالت مي
همچنـين ذكـر   . شده كه در حال ركوع انگشتر خود را به سائل بخشـيد 

نيز خود شاهد بر اين موضوع است؛ چرا كـه در هـيچ    »يقيمونَ الصلاة«

موردي در قرآن كريم نداريم كه تعبير شده باشد، زكـات را بـا خضـوع    
  . بدهيد، بلكه زكات را بايد با اخلاص و عدم منّت داد

  !به معني دوست باشد» ولي«شايد * 

ي شريفه به معنـاي  ي ولي در اين آيههمچنين شكي نيست كه كلمه
دوست و يا ناصر نيست؛ چـرا كـه دوسـتي و يـاري كـردن مخصـوص       

دهند؛ بلكـه  خوانند و در حال ركوع زكات ميكساني نيست كه نماز مي
ا در بـر  ي مسلمانان ردوستي و نصرت، يك حكم عمومي است كه همه

ي مسلمين بايد يكديگر را دوست بدارنـد و يـاري كننـد؛    همه. گيردمي
  . حتي كساني كه زكات بر آنها واجب نيست

  ! نباشد ×شايد منظور آيه شخص علي* 

نثـر اللآلـي علـي نظـم     «عبد الحميد آلوسي عالم اهل سنت، در كتاب 
ر از آيـه  اگـر منظـو  : گويـد رسـد مـي  هنگامي كه به اين آيه مـي  1»الأمالي

                                                 
  .169نثر اللآلي، ص .1
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كه براي جمع است، آمده است؟  »الَّذين«خصوص علي است چرا با لفظ 
  : اما جواب بر اشكال. در حالي كه لفظ جمع، قابل تطبيق بر يك نفر نيست

اگر حكمي به صورت عمومي صادر شود ـ براي تشويق ديگـران ـ   . 1
و سپس موضوع آن به حسب انطباق خارجي مقيد به فردي خاص شـود،  

به عبارت ديگر اين تعبيـر يـا    .باشدتر ميگونه سخن گفتن بسيار بليغاين 
به خاطر آن است كه اهميت موقعيت و نقش مؤثرّي كـه آن فـرد در ايـن    
كار داشته روشن شود و يا به خاطر آن اسـت كـه حكـم در شـكل كلـّي      
عرضه شود اگر چه مصداق آن منحصر در يك نفر باشد؛ براي آن نظايري 

  :شودم وجود دارد كه به برخي از آنها اشاره ميدر قرآن كري

  1»…يسئلَوُنكَ ما ذا ينفْقوُنَ قُلْ ما أنَفَْقْتُم منْ خَيرٍ«* 
نازل شده است، كـه مـردي   » عمرو بن الجموح«اين سوره در مورد 
در راه خـدا چـه   «پرسيد  |او از رسول خدا. سالخورده و پولدار بود

كه اين آيه با لفظ جمـع  » كساني انفاق كنيم؟چيزي انفاق كنيم و به چه 

   2.نازل شد »يسئلونك«

 *»  ـكناً قلَيلاً أُولئَثم هِممانَأي و اللَّه دهشْتَرُونَ بِعإِنَّ الَّذينَ ي
  3.»…لا خَلاقَ لَهم في الĤْخرةَِ

آمده، در مورد يك نفر به » الَّذين«اين آيه با وجودي كه با لفظ جمع 

                                                 
  .215يي بقره، آيهسوره .1
  . 143، ص1و تفسير الخازن، ج 26، ص3الجامع لأحكام القرآن، ج .2
  .77يي آل عمران، آيهسوره .3
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   1.نازل شده است» عيدان بن أسوع الحضرمي«نام 
 *»…َنْ شيرِ منَ الأَْملْ لَنا مقوُلوُنَ هي  لَّهل رَ كلَُّهقُلْ إِنَّ الأَْم ء

أنَفُْسهِم ما لا يبدونَ لكَ يقوُلوُنَ لوَ كـانَ لَنـا مـنَ      يخفْوُنَ في
َرِ شينا الأَْملْنا هاهما قُت 2.»…ء  

ي نصـرت  وعـده «ي شريفه از گروهي ياد شده است كـه  آيهدر اين 
پنداشـتند و از روي انكـار   خدا را از روي جهـل و نـاداني راسـت نمـي    

، در حالي »گفتند آيا ممكن است ما را قدرت و فرماني به دست آيد  مي
ي سردسـته » عبـد االله بـن سـلول   «ي اين كلام شخصي به نام كه گوينده

  .    منافقين است
  3.»…ذينَ قالَ لَهم النَّاس إِنَّ النَّاس قَد جمعوا لَكُمالَّ«* 
ي شريفه از مؤمناني ياد شده اسـت كـه مردمـي بـه آنهـا      در اين آيه

در حالي كه منظور . »لشكر بسياري عليه شما مؤمنان فراهم شده«: گفتند
اول، كه اسم جمع و داراي افراد بسياري است، يك نفـر  » ناس«از لفظ 

  . است» نعيم بن مسعود الأشجعي«ه نام ب
 *»… ياءنُ أَغْنَنح فَقيرٌ و 4.»…الَّذينَ قالوُا إِنَّ اللَّه  
-از سخن جاهلانه »الذين«ي شريفه خداوند متعال با لفظ در اين آيه

                                                 
 . 51، ص3الإصابة، ج .1

 .154يي آل عمران، آيهسوره .2

 . 173ي ي آل عمران، آيهسوره .3

 .181يي آل عمران، آيهسوره .4
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در . پنداشـتند كند كه خدا را فقيـرو خـود را غنـي مـي    ي كساني ياد مي
 . بود »أخطبحيي بن «حالي كه قائل آن سخن، 

  ظلُمْاً إنَِّمـا يـأْكلُوُنَ فـي     إِنَّ الَّذينَ يأْكلُوُنَ أَموالَ الْيتامى«* 
  1»بطوُنهِم ناراً و سيصلوَنَ سعيراً

» مرثد بـن زيـد الغطفـاني   «اين آيه در مورد يك نفر نازل شده كه او 
  2.بيان شده است »الَّذين«است با وجودي كه با لفظ جمع 

 *»ي الْكَلالَةِيف فْتيكُمي قُلِ اللَّه َتفَْتوُنك3.»…س  
كند كه از پيـامبر  اي ياد مياز عده» يستفتونك«خداوند با لفظ جمع 

كردند، در حالي كه سؤال كننده تنهـا  در مورد كلاله سؤال مي |اكرم
  4.بود» جابر بن عبد االله انصاري«يك نفر يعني 
يحزنُكْ الَّذينَ يسارِعونَ في الْكفُْرِ منَ  يا أيَها الرَّسولُ لا«* 

هِمنَّا بأِفَوْاه5.»…الَّذينَ قالوُا آم   
نازل شده؛ در حالي كه با لفـظ  » عبد االله بن صوريا«اين آيه در مورد 

  6.آمده است »الَّذين«جمع 

                                                 
   10ي ي نساء، آيهسوره. 1
  .397، ص3ة، جو تفسير الإصاب 53، ص5تفسير قرطبي، ج. 2
 .176ي ي نساء، آيهسوره .3

 . 447، ص1و تفسير الخازن، ج 28، ص6تفسير قرطبي، ج .4

 .41ي ائده،آيهي مسوره. 5

 . 326، ص2و الأصابة، ج 177، ص6و تفسير القرطبي، ج 115، ص6الجامع لأحكام القرآن، ج. 6
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    1»… و منْهم الَّذينَ يؤذُْونَ النَّبيِ و يقوُلوُنَ هو أذُُن«* 
همه مفسران اتفّاق نظر دارند كه ايـن آيـه در مـورد تنهـا يـك نفـر از       

كه لفظ جمـع   »الذّين«با وجود اين كه آيه با لفظ  2.منافقين نازل شده است
  3.كندرا بيان مي |است، موضوع توهين به ساحت مقدس پيامبر اكرم

 *»رضْوُكُميل لَكُم فوُنَ بِاللَّهلح4.»…ي  
در مورد يك نفر نـازل شـده، در حـالي كـه بـا لفـظ جمـع        اين آيه 

  5.آمده است »ليرضوُكُم«و  »يحلفوُنَ«

و آخَرُونَ اعتَرفَوُا بِذنُوُبِهِم خلََطُـوا عمـلاً صـالحاً و آخَـرَ     «* 
  6.»...سيئاً
ي شريفه خداوند متعال با لفظ جمع از برخي منافقين ياد در اين آيه

ه خود اعتراف كردند، در حالي كه اين آيه در مورد يك كند كه به گنامي
   7.است» ي انصاريابو لبابه«نفر نازل شده است و او 

                                                 
  .61ي ي توبه، آيهسوره. 1
- دانند و برخـي ديگـر مـي    مي» جلاّس بن سويد«برخي نام او را . هر چند در مورد نام او اختلاف است. 2

  . بوده است» شيرعتاّب بن ق«و يا » نبتهل بن حارث«گويند او 
، 2و تفسـير الخـازن، ج   122، ص8به عنوان مثال رجوع كنيد به تفسير جامع الأحكـام قُرطُبـي، ج  . 3

  .549، ص3ة، جو تفسير الإصاب 241ص
 .62ي ي توبه، آيهسوره .4

 . 8تفسير القرطبي، ج .5

 .102ي ي توبه، آيهسوره .6

 ]328، ص6ج[ 196، ص2و الروض الاُنُف، ج 242، ص8تفسير القرطبي، ج .7
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و الَّذينَ هاجرُوا في اللَّه منْ بعد ما ظلُمـوا لَنبُـوئَنَّهم فـي    «* 
  1.»…الدنْيا حسنَةً 

كنـد كـه   مـي خداوند متعال در اين آيه با لفظ جمع، از كسـاني يـاد   
. ستمها در وطن خود از كافران كشيدند و در راه خدا مهـاجرت كردنـد  

   2.نازل شده است» رافع بن حريمله«در حالي كه اين آيه در مورد 

 *» ...  موهبفَكـات مانُكُمَأي َلَكتا ممم تابتغَوُنَ الْكبالَّذينَ ي و
  3.»…إِنْ علمتُم فيهِم خَيراً

آمـده اسـت در    »...الذين، يبتغـون و «ي شريفه با لفظ جمع يهاين آ

  4.نازل شده است »حويطبَ بن عبد العزيّ«حالي كه در مورد غلام 

اين آيـه  : گويدزمخشري مفسر اهل سنت در كتاب كشّاف مي: توجه
داند و علّت جمع آمدن ضمير آن را اين مي. نازل شده ×در شأن علي

  5.مند گردندچنين كاري بپردازند تا از پاداش آن بهرهكه ديگران هم به 
شود كه از لفظ مفرد به لفظ جمـع  در ادبيات عرب مكررّ ديده مي. 2

بـه  » نسـائنَا «ي بينـيم كـه كلمـه   مـي  6ي مباهلهشود، مثلاً در آيهتعبير مي

                                                 
 .41ي ي نحل، آيهسوره .1

و الجـامع لأحكـام    244، ص11و مختصـر تـاريخ دمشـق، ج    668، ص8تاريخ مدينـة دمشـق، ج   .2
  . 71، ص10القرآن، ج

 .33ي ي نور، آيهسوره .3

 .162، ص12الجامع لأحكام القرآن، ج .4

  ...).إنَّما وليكم االله(ي تفسير كشّاف، ذيل آيه .5
  . 61ي ي آل عمران، آيههسور .6
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ها منظـور از آن  صورت جمع آمده در صورتي كه با توجه به شأن نزول
جمع آمده اسـت در  » أنفُسنا«همچنين . است ÷زهراي خصوص فاطمه

 ×و علـي  |صورتي كه از مردان غير از وجود مقدس پيامبر اكـرم 
  . كسي در آن جريان نبود

  ي تبليغدليل دوم ـ آيه

يا أيها الرَّسولُ بلِّغ ما انُزلَِ إلَيك من ربك و إن لَـم تفَعـل   «
االلهُ ي و رِسالَتَه لَّغتن النَّاسِفمَا بم كم1»عص   

ي پروردگارت به تو نازل شده ابـلاغ  آنچه را كه از ناحيه! اي رسول
اي و خداوند تـو  كن و اگر چنين نكردي بدان كه رسالتت را انجام نداده

  . كندرا ـ در راه تبليغ دين ـ از شرّ مردم حفظ مي
ي در خطبـه  |نازل شد و پيـامبر اكـرم   ،اين آيه در روز غديرخم

را به عنـوان جانشـين بعـد از     ×مفصلي كه در آن روز بيان شد، علي
فمَن كُنت  …ألَست أولي بِكُم من أنفُسكُم؟«: خود معرّفي كرد و فرمود

پس هر ...  آيا من از خود شما بر شما اوُلي نيستم؟ »...مولاه علي مولاه
 كس كه من ولي و سرپرست او هستم، علي ولـي و سرپرسـت اوسـت   

-بعد از آن، مردم به نوبت با علي بيعت كردند و به او تبريك مـي .  …

  . گفتند

                                                 
  .67ي ي مائده، آيهسوره .1
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حديثي را از زيد بـن ارقـم    1يةمحمد بن جرير طبري در كتاب الولا
چنين آمده  |كند كه در اواخر اين حديث از قول پيامبر اكرمنقل مي

آنچه را كه به شما گفتم تكرار كنيـد و بـه آن قائـل    ! اي مردم …: است
سـلام دهيـد و بگوييـد حمـد      اميرالمـؤمنين شويد، و بر علي به عنـوان  

ي ولايت علي هدايت كرد و مخصوص خدايي است كه ما را به واسطه
توانستيم كرد ما خود هرگز نمياگر خداوند ما را به اين امر هدايت نمي

2به اين امر هدايت شويم
اولين كساني كه با پيامبر :) گويدو بعد مي( …

  . بيعت كردند ابوبكر و عمر و عثمان و طلحه  و زبير بودند |اكرم
: گويـد در تفسـير خـود مـي    3ابو جعفر محمد بن جرير طبريحافظ 

گوارا باد بـر تـو اي پسـر    «: رفت و به او گفت ×عمر به ملاقات علي
  . »!امروز مولاي من و مولاي هر مرد و زن مؤمني شدي! ابي طالب

كند كه عمر بن خطاب در روز غـدير  نقل مي 4اسُد الغابةابن اثير در 
امروز ولي هـر  ! اي پسر ابي طالب«: عرض كرد ×خم خطاب به علي

  . »!مؤمني شدي
عمـر بـه   : كنـد امام حنابله، احمد حنبل در مسند خود چنين نقل مي

                                                 
  .216تا  214ة، ص كتاب الولاي .1
الحمد لله الَّذي هـدانا لهـذا و   «: ة المؤمنين و قولواقولوا ما قُلت لكم و سلِّموا علي علي بإمرَ …« .2

  .»ما كُنّا لنَهتَدي لوَ لا أن هدانا االلهُ
  .428، ص3تفسير طبري، ج .3 
يا ابن أبي طالـب أصـبحت اليـوم ولـي كـلِّ      : فقال عمرُ بنُ الخطاب …«. 28، ص4اُسد الغابة، ج .4

  . »مؤمنٍ
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كـه  ! گوارا باد بر تو اي پسر ابي طالب«: رفت و گفت ×ملاقات علي
  1.»ني شديامروز مولاي هر زن و مرد مؤم

اين بيعت و توقفّ پيامبر در غدير خُم، سه روز به طـول انجاميـد و   
مردم جريـان ايـن واقعـه را كـه در آخـرين سـال عمـر شـريف پيـامبر          

ة الـوداع  و در  |اكرم ، صـورت گرفـت بـه گـوش دوسـتان و      حجـ
آشنايان خود رساندند تا جايي كه حديث غدير راويان بسياري پيدا كرد 

  . از حد تواتر هم گذشت و در نقل روايت
  : توان از اين افراد نام بردي غدير، ميدر گروه راويان خطبه

 2×المؤمنين عليامير .1

 3÷ي زهراي طاهره فاطمهصديقه .2

 4×امام حسن مجتبي .3

                                                 
  .18011، ح 355، ص5مسند احمد حنبل، ج. 1

و حبيـب السـير،    41مرآة المـؤمنين، ص : همچنين داستان تهنيت عمر دراين كتابها هم ذكر شده است
ــن ابــي شــيب 411، ص1ج و  44و الصــواعق المحرقــة، ص 12167، ح 78، ص12ه، جو مصــنف اب

و نظـم درر   40و الفصول المهمـة، ص  113، ص3و رياض النضرة، ج 180ي الكشف و البيان، ورقه
، 8و خطيب بغدادي در تاريخ بغـداد، ج  49، ص12و فخر رازي در تفسير كبير، ج 109السمطين، ص

و سبط ابن جوزي در تذكرة  3783، رقم 108، ص4جو ابن اثير در اُسد الغابة،  4392، رقم 290ص
و جلال الدين سـيوطي   113، ص3و محب الدين طبري شافعي در رياض النَّضرة، ج 29الخواص، ص

   …و   44در جمع الجوامع ـ ابن حجر هيتمي در الصواعق المحرَّقة، ص
و  385، ص7ايـة، ج و ابن اثير در كتاب البدايـة و النه  1313، ح 246، ص1مسند احمد حنبل، ج .2

  .  23003، ح 369، ص7و در كتاب جامع الأحاديث، ج 158سيوطي در كتاب تاريخ خلفا، ص
  .50و  49جزري شافعي در كتاب اسني المطالب، ص .3
  . 197شهاب الإيجي در توضيح الدلائل، ق . 119ذهبي در كتاب الغدير، ح  .4
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 1×امام حسين .4

2امُ سلمة .5
 

3اسماء بنت عميس .6
 

4جابر بن عبد االله انصاري .7
 

5ابو عبد االله سلمان فارسي .8
 

6ن ياسر العنسيابو يقظان عمار ب .9
 

7بن ثابت انصاري ذو الشهادتين خزيمة .10
 

8زيد بن ارقم انصاري .11
 

9بن عبيد االله تميمي طلحة .12
 

1زبير بن عوام قرشي .13
 

                                                 
  . الفتي و حافظ عاصمي در زين 64ذهبي در كتاب الغدير، ح  .1
  . 4، باب117و وسيلة المĤل، ص 4، باب38، ص1و ينابيع المودة، ج 174ي جواهر العقدين، ورقه .2
  . ابن عقده از او در كتاب الولاية روايت كرده است .3
  . 1، باب 61و كفاية الطالب، ص 296، ص7و تهذيب، ج 4089، رقم 484، ص20تهذيب الكمال، ج .4
  . 48و اَسني المطالب، ص 250، ح315، ص1فرائد السمطين، ج .5
  . 250، ح315و ص 135، ح195، ص1و فرائد السمطين، ج 338نصر بن مزاحم در كتاب وقعة صفين، ص .6
و  3341، رقـم  469، ص3و ابن اثير در اُسد الغابـة، ج  171ي سمهودي در جواهر العقدين، ورقه .7

  . 48جزري در اسني المطالب، ص
ــل ج  .8 ــد حنب ــري، ج 18841، ح502، ص5و ج 18793، ح494ص ،5مســند احم ــننن الكب ، 5و س
  . 8469، ح131ح
و خــوارزمي در  371، ص3و حــاكم در مســتدرك، ج 11، ص2مســعودي در مــروج الــذهب، ج .9

  . 391، ص1و سيوطي در جمع الجوامع و ابن حجر در تهذيب التهذيب، ج 112مناقب، ص
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2عمر بن خطاب .14
 

  …، و3فةابوبكر بن ابي قحُا .15

  جايي براي انكار واقعيت نيست

با وجود تمام شواهد و قراين موجود بر ولايت و امامـت علـي بـن    
خورد، باز هم معانـدان و  وز غديرخُم به چشم ميكه در ر ×طالبابي

دهند بـه افسـانه   كساني كه هواي نفس خود را بر گفتار حق، ترجيح مي
انـد، تـا شـايد بتواننـد جـوابي بـر       سرايي و فرار از واقعيت روي آورده

ي خود بيابند و با خاموش كـردن چـراغ عقـل بتواننـد در     وجدان خفته
  .گمراهي ديگران هم سهيم باشند

مربوط به جريـان  » غديرخُم«ي توان باور كرد، كه واقعهبه راستي مي
كه در جريان تقسيم غنايم جنگـي، سـربازان   ! تقسيم غنايم جنگي باشد؟

براي دفـاع از عملكـرد علـي،     |ز علي ناراحت شدند و پيامبر اكرما
مردم را در غدير خم جمع كرد و منظورش از اين همه سخن، تنها ايـن  

از دست علي ناراحت نباشيد، چرا كـه كـار او   ! اي مردم«: ويدبود كه بگ

                                                                                               
  . 48و أسني المطالب، ص 39، ح27ص عليه السلام، حافظ ابن مغازلي در مناقب علي بن ابي طالب .1
و البداية و النهايـة ابـن كثيـر،     56، باب73، ص2و ينابيع المودة، ج) المودة الخامسة(مودة القربي  .2
و محب الـدين طبـري در    1191، رقم375، ص1هـ و تاريخ بخاري، ج10، حوادث سنه232، ص5ج

، 145از احمـد حنبـل، ص   عليـه السـلام  مناقب علي بن ابي طالب و كتاب  161، ص2كتاب رياض النظرة، ج
  …و 419، ص3و مستدرك علي الصحيحين، ج 211ح
  . 48شمس الدين جزري شافعي در اسني المطالب، ص .3
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  !»در تقسيم غنايم هيچ اشكالي نداشت
ي  از واقعـه  |توان باور كرد، كه منظور پيـامبر اكـرم  به راستي مي

بـوده باشـد و ايـن جريـان      ×غدير صرفاً تشويق مردم به محبت علي
نداشته  ×عليي ولايت و سرپرستي اميرالمؤمنين هيچ ربطي به مسأله

  ! باشد
اند كـه اعـراب، در هـيچ زمـاني     آيا گويندگان اين سخن، از ياد برده

اند، و بيعـت همـواره بـر امـر     ي محبت با كسي بيعت نكردهبراي مسأله
  شده است؟حكومت و سرپرستي اطلاق مي

  اند؟ را از ياد برده ×آيا سخن عمر در تبريك، به علي
بـه علـي بـه عنـوان     : فرمـود  |ر اكـرم اند كه پيـامب آيا از ياد برده

اميرالمؤمنين سلام دهيد؟ آيا امير بـه معنـاي فرمانـده نيسـت؟ و آيـا بـا       
  ارتباطي دارد؟ » محبت«

  : ي غديرنكاتي پيرامون واقعه

از شهاب الدين همداني چنين آمده كه عمـر  مودة القرُبي در كتاب  .1

صـب رسـولُ االله عليـاً    نَ«: بن خطاب در مورد روز غدير خمُ چنين گفت
من كنُت مولاه فعَلي مولاه، اللهم والِ مـن والاه و عـاد مـن    «: علمَاً، فقال

. »عاداه، واخذلُ من خذَلَهَ، وانصر من نصَرهَ، اللهـم أنـت شـهيدي علـيهم    
هـر  : را به عنوان علمَ منصوب كـرد و فرمـود   ×، علي|رسول خدا

هر آن كس كـه علـي   ! خدايا. هستم علي مولاي اوستكس من مولاي او 
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. را همراهي كند ياري كن، و هر كه با علـي دشـمني كنـد دشـمنش بـدار     
خوار گردان هر كسي كه او را خوار كند و ياور باش هـر كـه را يـاورش    

  . تو خود شاهد من هستي بر اين جمع! خدايا. باشد
در ! ول االلهبه رسول خدا عرض كردم يا رس ـ«: عمر بن خطاب گفت

! اي عمـر «: كنارم جواني بسيار زيبا و خوش بوي ديدم كه به من گفـت 
عقد و پيماني را بسـته كـه كسـي جـز منـافق       |هر آينه رسول خدا

اي «: پس پيامبر دست مرا گرفته و فرمـود . »تواند آن را زير پا گذارد نمي
 ـ او از فرزندان آدم نبود بلكه جبرئيل بود كه مي! عمر ي را خواسـت مطلب

    1.»ي علي گفتم به شما تأكيد كندكه درباره
را بـه عنـوان خليفـه و     ×علـي  |بعد از آن كه رسول خـدا . 2

جانشين خود مشخصّ كرد، نعُمـان بـن حـارث فهـري گسـتاخانه نـزد       
أشـهد  از طرف خدا به ما امر كردي كه بگوييم؛ :  حضرت رفت و گفت

گفتي كـه جهـاد و روزه و   . فتيمپذير أن لا إله إلا االله، و أنَّك رسول االله
آنگاه به همين امـور راضـي   . اين را هم قبول كرديم. زكات واجب است

هـر  «: نشدي تا اين كه اين جوان را به خلافت منصوب كردي و گفتـي 
آيا اين ! اي رسول خدا. »كس كه من مولاي او هستم علي مولاي اوست

  مطلب از جانب توست يا از جانب خداوند؟
                                                 

يـا  «: يا رسول االله، و كان في جنبي شاب حسن الوجه طيب الريح، قـال ) قلت: (ـ قال عمر بن خطال 1
يا عمر إنَّه لـيس  «: بيدي فقال وآلهعليهااللهصلي فأخَذَ رسول االله. »االله عقداً لا يحلُّه إلاّ منافقعمر لَقَد عقَد رسول 

لَيكمُ ما قُلتُه في عليع أن يؤكِّد لد آدم، لكنَّه جبرئيل أرادن واين مطلب را شيخ قنـدوزي حنفـي   . »م
  . ذكر كرده است 249ي در كتاب ينابيع المودة صفحه
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بـه خداونـدي كـه خـدايي جـز او نيسـت قسـم        : ندحضرت فرمود
  . ي خداوند بودخورم كه اين مطلب از ناحيه مي

اگـر  ! خـدايا : گشت گفتسپس نعمان بن حارث در حالي كه بر مي
! ي توست باراني از سنگ بر سـر مـن فـرو فرسـت    اين مطلب از ناحيه

دم آنگاه همگان مشاهده كردند كه سنگي از آسمان بر سرش افتـاد و در  
  : جان داد و خداوند هم اين آيه را نازل فرمود

منَ اللَّه * للْكافرينَ لَيس لَه دافع * سألََ سائلٌ بِعذابٍ واقعٍ «
 2.»1ذي المْعارِجِ

شـود كـه وجـود مقـدس     مشخص مي 67ي ي مائده آيهاز سوره. 3
خـود آن حضـرت   . از ابـلاغ ايـن امـر هـراس داشـت      |پيامبر اكرم

از جبرئيل خواستم كه مـرا از تبليـغ ايـن امـر     : ي غدير فرمودندخطبهدر
گران زياد دانم متّقين كم هستند و منافقين و حيلهمعاف كند، چرا كه مي

                                                 
  . 3ـ1ي معارج، آيات سوره .1
ابوبكر نّقاش موصلي در تفسير خود شفاء الصدور و ابو اسحاق ثعلبي نيسابوري در تفسير الكشف  .2

و  1033، رقـم 383، ص2و حاكم ابوالقاسـم حسـكاني در شـواهد التنزيـل، ج     234ي و البيان، ورقه
و شـيخ   30در تـذكرة الخـواص، ص  ي مذكور و سبط ابن جـوزي  قُرطُبي در تفسير خود در ذيل آيه

ابراهيم بن عبد االله اليمني اوصابي الشافعي در كتاب الإكتفاء في فضـل الأربعـة مـن الخلفـاء و شـيخ      
و شيخ زرندي حنفـي در دو   53، ح82، ص1الإسلام حموئي در كتاب فرائد السمطين باب پانزدهم، ج

ابن صـباغ مـالكي مكّـي در الفصـول     و نورالدين  93كتاب معراج الوصول و نظم درر السمطين، ص
و  29، ص9و ابو السعود العمادي در تفسير ارشاد السليم الي مزايا القـرآن الكـريم، ج   41المهمة، ص

و الشيخ عبـد الـرَّحمن    380، ص4شمس الدين الشربيني القاهري الشافعي در تفسير السراج المنير، ج
  …، و209، ص2الصفوّري در نُزهة المجالس، ج
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  . اندشده
از اين خـوف داشـت كسـاني كـه بـه طمـع        |پيامبر اكرم! آري

ه را داشتند ك رسيدن به مقام و منصب به اسلام گرويده بودند و اميد آن
ي بعد از او به پست و سمتي برسـند بـه يكبـاره شـورش كننـد و همـه      

ي او را از بين ببرند و نهال نو پـاي اسـلام را   زحمات بيست و سه ساله
از اين روي خداوند متعال بعد از اين كه به پيامبر خـود  . از ريشه بركنند

 وااللهُ …«: رابه مردم ابلاغ كند فرمود ×فرمان داد كه امر ولايت علي
  . خداوند تو را از شر مردم حفظ خواهد كرد 1»يعصمك من النّاس

كنند  چنين نقل مي 3يةو ابن اثير در النها 2سيوطي در جامع الصغير. 4

ي ها به منزلـه عمامه »العمائم تيجانُ العرب«: فرمود |كه پيامبر اكرم

                                                 
 . 67ي ي مائده، آيهسوره .1

ي غدير، منافقين زيادي در كمين نشسته بودند تا در فرصت مناسـب بـه مطـامع دنيـايي و     در واقعه
ي خـود  خواسـتند نقـاب از چهـره   اي از آنها با محافظه كاري خود نميعده. اميال نفساني خود برسند

نعُمان بن حـارث فهـري ـ كـه در     . ندكنار زنند، به همين جهت سكوت كرده و لب به اعتراض نگشاد
مطلب دوم بحث، از او ياد شد ـ از آن دسته منافقيني بود كه ديگر نتوانست طاقت بيـاورد و نفـاق و    

به همين جهت صريحا نسبت . را در دل كتمان كند وآلـه عليهااللهصليي خود نسبت به خاندان پيامبر اكرم كينه
اي براي روشن كـردن  توانست جرقهرفتار نعُمان مي. موضع گيري كرد وآلهعليهااللهصليبه اين تصميم پيامبر 

آتش فتنه در ميان مسلمانان، و جسور شدن ديگر منافقين و سست ايمانها باشد، اما خداي سبحان بـه  
ي او را در كه به پيامبر خود داده بود با عذاب خود فتنه» و االله يعصمك من النّاس«ي مقتضاي وعده

  .خاموش كرد تا ديگر منافقين حساب كار دستشان بيايد و از شورش و فتنه صرف نظر كنندجا 
  . 5723، ح193، ص2الجامع الصغير، ج .2
  . 199، ص1النهاية في غريب الحديث و الأثر، ج .3

 

 

 40 شيعه در روايات اهل سنت

  . روندتاج براي عربها به شمار مي
كردند رسيدند تاج گذاري ميقدرت ميپادشاهان فارس وقتي كه به 

و عربها براي تاج، بدلي جز عمامه نداشتند، از اين روي در ميان عـرب  
  1.گذاشتندرسم بود كه عمامه را فقط بزرگان بر سر مي

را  |يكي از القـاب رسـول خـدا    2شبَلنجي در كتاب نور الابصار

آن اسـت  علت اين نامگـذاري  : گويدشمرده است و مي» صاحب التّاج«
  . ي تاج هستندها براي عرب به منزلهكه عمامه

در روز غدير  |با توجه به اين مطلب، وجود مقدس رسول اكرم
اي را با شكلي خاص، كه نشان از عظمت و جلالـت داشـت   خم عمامه
  3.گذاشت ×بر سر علي

، و ابـن منيـع بغـوي، و    4حافظ عبد االله بن ابي شيبه، و ابو داود طيالسي
كننـد كـه   گونـه روايـت مـي   ايـن  ×علـي  اميرالمؤمنين، از 5بيهقيابوبكر 

اي بـر سـرم   در روز غـدير خـُم عمامـه    |رسول خدا«: حضرت فرمود

                                                 
  . 410، ص8و ج 12، ص2تاج العروس، ج .1
  .  58نور الإبصار، ص .2
، 87، ص3و حـافظ ديلمـي در الفـردوس، ج    483، ص15و كنز العمـال، ج  99السمط المجيد، ص .3
، 1و حافظ ابونعيم در معرفة الصـحابة، ج ) 345، ص2ج( 160، ص2و ابن اثير در النهاية، ج 4246ح
و حافظ ابو سـعيد الشّاشـي در فرائـد     170، ص3و محب الدين طبري در رياض النضرة، ج 301ص

 ـ   42، ح12، باب 76، ص1السمطين، ج و  112دي حنفـي در درر السـمطين، ص  و جمـال الـدين زرن
   …و  341، ص3حلبي در السيرة الحلبية، ج

  . 154، ح23مسند ابي داود الطيالسي، ص .4
  .41911، ح482، ص15كنز العمال، ج .5
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يـك  «: و در جاي ديگر آمده كـه » را به پشتم انداختي آنگذاشت و ادامه
: فرمـود  |و بعد حضرت رسول» هايم انداخترا به روي شانهطرف آن

»امـه  نين مرا با ملائكهخداوند در روز بدر و حاي بـر سـر   اي كه چنـين عم
  1.»عمامه، سپر و مانعي بين كفر و ايمان است«: و فرمود» داشتند، ياري كرد

كنـد، هنگـامي كـه رسـول     از ابـن عبـاس نقـل مـي     2حافظ ديلمـي 
اي «: گذاشت، بـه او گفـت   ×را بر سر علي 3ي خودعمامه |خدا
  . »تاج عرب است عمامه! علي

  . در اوايل بعثت |ـ مهماني پيامبر اكرم دليل سوم

مأمور شد، دعوت به ديـن خـدا را    |در اوايل اسلام پيامبر اكرم
ي به همين دليل آنهـا را بـه خانـه   . ابتدا از ميان آشنايان خود شروع كند

كداميك از شما پشتيبان من خواهـد  «: خود دعوت كرده و به آنها فرمود
پيـامبر  . 4»در ميـان شـما باشـد؟    بود تا بـرادر و وصـي و جانشـين مـن    

                                                 
طَرفَهـا علـي    فسَـدلَ «:و فـي لفـظ  » يوم غَديرخمُ بعِمامةٍ، فسَدلَها خَلفي وآلـه عليهااللهصليعممني رسولُ االلهِ « .1

إنَّ العمامـةَ  «: و قـال . »إنَّ االلهَ أمدني يوم بدرٍ و حنَينٍ بمِلائكَةٍ يعتمَونَ هذِه العمامةَ«: ثم قال. »منكَبِي
  . »حاجِزَةٌ بينَ الكُفرِ و الإيمانِ

  . 4246، ح87، ص3الفردوس بمأثور الخطاب، ج .2
  . داشت نام» سحاب«ي حضرت عمامه .3
چون حضرت . ي حقيقيه استيك قضيهدر اصطلاحات علم منطق  وآلـه عليـه االلهصليپيامبر اكرم از اين سخن  .4

كند، خواستند تا از فرصت دانستند كه در اين جريان كسي جز علي اعلام آمادگي نميبا علم خود مي
امري كه در تمـام طـول   . د كننداستفاده كنند تا براي اولين بار موضوع خلافت علي را به همه گوشز

اي كه براي هيچ كس جاي هيچ گونـه  رسالت خود به كراّت با مردم در ميان گذاشتند، آن هم به گونه
  . باشدمي عليه السلام، علي وآلهعليهااللهصليي بعد از حضرت رسول ترديدي باقي نماند كه خليفه
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ا در هـر سـه بـار، تنهـا         |اكرم سه بار اين سخن را تكـرار كـرد؛ امـ
  . بود كه آمادگي خود را اعلام كرد ×علي

اين جوان، برادر و وصي و جانشـين  ! اي مردم«: بعد حضرت فرمود
   1»…من در ميان شماست

  |دليل چهارم ـ روايات ديگري از پيامبر اكرم

إنَّ علياً منّـي  ) ثلاثاً(ما تُريدونَ من علي «: فرمودند |مپيامبر اكر
و ايـن  (خواهيـد؟  از علي چه مي »و أنا منه و هو ولي كُلِّ مؤمنٍ بعدي

همانا علي از من است و من از او هسـتم، او  ) كلام را سه بار تكرار كرد
   2.»سرپرست اهل ايمان بعد از من است

او از من است و  3از علي بدگويي نكنيد،«: رمودندف |پيامبر اكرم
  4.»من از او هستم، او پس از من سرپرست شماست

                                                 
و  111، ص1و مسند احمد حنبـل، ج  41و 40، ص2و تاريخ كامل، ج 63و 62، ص2تاريخ طبري، ج .1

  .398و  392، ص6و متقّي در كنز العمال، ج 210، ص13ي ابن ابي الحديد، جشرح نهج البلاغه
و  119، ص3و المستدرك علي الصـحيحين، ج  632، ص5و سنن ترمذي، ج 488غاية المرام، ص .2

  . 504، ص7المصنف ابن ابي شيبه، ج
د خاموش كردن نور اسلام بودند به دليل محبوبيت و موقعيـت خـاص   منافقيني كه همواره در صد .3

ي خـود را در مـورد   توانستند آنگونه كه دوست دارند بغض و كينـه ، نمي |اجتماعي پيامبر اكرم
هر چند كه آن حضرت هم، از آزار و اذيت آنها در امـان  (علني كنند،  |وجود مقدس پيامبر اكرم

تـرين فـرد بـه    رفتند كه نزديـك ، سراغ كسي مي|به پيامبر اكرم لذا به منظور ضربه زدن) نبود
هاي خود قرار داده او را از هر طرف مورد هجوم كينه السلامعليهآنها علي . پيامبر، و مدافع دين اسلام باشد

  . دادندهاي خود قرار ميها و تهمترا آماج توهين
و حـاكم در المسـتدرك    133، ص5ري، جو نسايي در السنن الكب 347، ص5مسند احمد حنبل، ج .4
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خدا ولي من و من ولي هر مؤمني هستم «: فرمودند |پيامبر اكرم
   1.»و هر كس من مولاي او هستم، پس علي مولاي اوست

اي «: كنـد كـه حضـرت فرمودنـد    نقل مـي  |برَيده از پيامبر اكرم
آيا من اولي به مؤمنين از خودشـان نيسـتم؟ پـس هـر كـس مـن       ! يدهبرَ

   2.»مولاي او هستم، علي مولاي اوست
اي  3»أنت ولي كلِّ مؤمنٍ بعدي! يا علي«: فرمودند |پيامبر اكرم

  .ي مؤمنان هستيتو بعد از من سرپرست همه! علي

  : دليل پنجم ـ حديث منزلت

شتند از غيبت طولاني مدت ي تبوك، منافقين قصد دادرجريان غزوه
پيامبر نهايت استفاده را ببرند و بعد خروجش از مدينه، حكومت نو بنياد 

كه از اين واقعه مطّلـع شـد،    |پيامبر اكرم. اسلامي را واژگون نمايند
تــو سرپرســت اهــل بيــت و : را همــراه خــود نبــرد و فرمــود ×علــي

جـز مـن و تـو    خويشاوندان من و گروه مهاجر هستي، و براي اين كـار  
گـران را بـه هـم    ي توطئـه ايـن كـار نقشـه   . كسي ديگر شايستگي ندارد

از اين رو شايعه كردند كه علـي بـه خـاطر دوري راه و شـدت     . ريخت
  . گرما، از شركت در اين نبرد امتناع ورزيده است

                                                                                               
  . 119، ح118، ص3علي الصحيحين، ج

  .118، ص3المستدرك علي الصحيحين، ج .1
  . 1، ص3و المستدرك علي الصحيحين، ج 347، ص5مسند احمد حنبل، ج .2
ف 1و مسند احمد حنبل، ج 103و صواعق ابن حجر، ص 111و ص 134، ص3مستدرك حاكم، ج .3

  . 438ف ص4و ج 331ص
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كه در دفاع از اسـلام و مبـارزه بـا     ×شنيدن اين سخنان براي علي
ار سنگين بود؛ لذا با اندوه فـراوان، موضـوع   دشمنان، نظيري نداشت بسي

اطلاع داد و از آن حضرت تقاضا كرد كه او را هـم بـا    |را به پيامبر
ي تـاريخي خـود را   پيامبراكرم در پاسخ، كلمه. خود به ميدان جنگ ببرد

  . بيان كرد ×در شأن علي
أما تَرضي أن تكـونَ   … !علي جان به مدينه برگرد: حضرت فرمود

ِعـدي؟       منِّي بمب لا نبـي آيـا خشـنود    نزِلَـة هـارونَ مـن موسـي إلا أنَّـه
شوي كه بگويم مثَل تو نسبت به من، مثَل هارون اسـت نسـبت بـه     نمي

  !موسي، جز اينكه پس از من پيامبري نيست
: فرمـود مـي  ×به دفعات خطاب به علي |همچنين پيامبر اكرم

جايگـاه تـو    1»لاّ أنَّه لا نبَيِ بعديأنت منِّي بمِنزِلَةِ هارونَ من موسي إ«
نزد من همانند جايگاه هارون است نزد موسي، جـز اينكـه بعـد از مـن     

  .پيامبري نيست

                                                 
، 5و ج] 473، ص12ج[ 3706، ح250، ص4، جالسـلام عليـه بخاري در صحيح خود در باب فضائل علي  .1

و ابـو داوود طيالسـي در    174، ص1و احمد حنبل در مسـند، ج ] 352، ص14ج[ 4416، ح151ص
و حـافظ محمـد بـن ماجـه در      368، ص2و تاريخ ابن جرير طبـري، ج  28، ص1مسند ابي داوود، ج

و ] 92، بـاب 157، ص3ج[ 484و ينابيع المودة به نقل از ابن مسكويه، ص 121، ح45، ص1سنن، ج
و شـيخ احمـد عجيلـي شـافعي در ذخيـرة       445، ص2ابوالحسن مسعودي شافعي در مروج الذهب، ج

، 3ج[ 108، ص3و مستدرك حـاكم، ج ] 3724، ح596، ص5ج[ 213، ص2المĤل و جامع ترمذي ج
كتاب فضائل الصحابة و حافظ كنجي  32، ح23، ص5، جو مسلم در صحيح مسلم] 4575، ح117ص

و ابـن حجـر در   ] 47ص[ 15و بدخشاني در نزول الأبـرار، ص ] 10، باب85ص[، 28در الكفاية، ص
  . 5688، رقم509، ص2الإصابة، ج
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  : سند حديث منزلت

سند اين حديث، بسيار قوي است و كسي در صحت آن شك نكرده 
هـاي زيـاد ايـن    حتي ذهَبي عالم اهل سـنّت، بـا وجـود لجاجـت    . است

بـر آن صـحه   » تلخـيص المسـتدرك  «نكرده و در كتاب حديث را انكار 
گذاشته است و ابن حجر هيتمي نيز كـه در دشـمني بـا شـيعه معـروف      

: گويدنقل كرده و مي» قةالصواعق المحرّ«است اين حديث را، در كتاب 
سـيوطي هـم در    1».عالمان حديث شناس قائل بـه صـحت آن هسـتند   «

احمد حنبـل ايـن روايـت را در    «: گويدچنين مي» جمع الجوامع«كتاب 
در رابطـه   109، ص9ذكر كرده و هيثمي در ج 11290، رقم 32، ص3ج

 2».رجال روايت احمد رجال صحيحي هسـتند : گويدبا روايت احمد مي
بخاري نيز كه همواره در نقـل فضـايل اهـل بيـت عصـمت و طهـارت       

 نقـل كـرده و افـرادي   » صحيح بخاري«كرده، آن را در كتاب  كوتاهي مي
دادند را دشنام مي ×مثل معاويه و سعد بن ابي وقّاص كه همواره علي

كردند نتوانستند اين روايت را مخفي نگاه دارنـد و در  و با او دشمني مي
  . شمار راويان اين حديث هستند

إنَّ هـذا الحـديثَ   «: ي حـديث منزلـت گفتـه اسـت    ابن تيميه درباره

                                                 
  ) 12ي فصل پنجم، شبهه( 122، ص1الصواعق المحرقة، ج .1
  . 6080، ص1جمع الجوامع يا الجامع الكبير سيوطي، جزء .2

  .الصحيح رجال رجاله) : 9/109( الهيثمى قال). 11290 رقم ، 3/32( أحمد أخرجه
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ايـن حـديث، بـدون    . 1»و غَيرهِمـا  صحيح بِلا ريبٍ ثبَت في الصحيحين
و ) صحيح مسلم و صحيح بخـاري (شك صحيح است؛ و در صحيحين 

  . غير آن دو ثبت گرديده است

  ×دلالت حديث منزلت، بر ولايت علي

لأخيـه هـارونَ     و قـالَ موسـى  {: ي اعراف آمده اسـت كـه  در سوره
نشـين مـن در   جا: موسي به برادرش هـارون گفـت   2}قوَمي  في  خلْفُْنياُ

  . ميان قومم باش
نسـبت بـه    ×هـاي هـارون  با توجه به ايـن آيـه، يكـي از منزلـت    

هـاي  ي منزلـت نيز، همه |جانشيني او است؛ پيامبر اكرم ×موسي
اثبـات   ×را ـ بجز نبوت ـ براي علي   ×نسبت به موسي ×هارون

  .  است |ي بلا فصل پيامبر اكرمخليفه ×نمودند؛ پس علي

  : با بياني ديگر طرح همين استدلال

 ×اين بود كه اگر پس از موسـي  ×هاي هارونيكي از منزلت .1
 ×شد؛ زيرا در زمان حيات موسـي ماند، جانشين او ميباقي مي

-مي ×اگر با وجود او ديگري جانشين موسي. جانشين وي شد
بود، كـه بـا مقـام نبـوت او      ×شد، بيانگر نقصي در مقام هارون

 . سازگاري نداشت

                                                 
  . 320، ص7منهاج السنة، ج .1
  . 142ي ي اعراف، آيهسوره .2
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 ×هـاي هـارون  ي منزلـت حـديث منزلـت همـه    در |پيامبر .2
اثبـات   ×را ـ به جز پيامبري ـ براي علـي    ×نسبت به موسي

 . كرده است

   1.گرددثابت مي ×براي علي |پس جانشيني پيامبر .3

                                                 
يكي اين كه : دو مطلب بايد اثبات شود السـلام عليهدر استدلال به حديث منزلت بر امامت حضرت علي  .1

به عبارت ديگر، . كنددلالت مي السلامعليهنسبت به موسي  السلامعليههارون ي منزلتهاي حديث منزلت بر همه
ديگـر ايـن كـه    . داخل در مسـتثني منـه اسـت    السلامعليهنسبت به موسي  السلامعليههاي هارون ي منزلتهمه

ن اينك به تبيـي . بوده است السلامعليههاي او نسبت به موسي از جمله منزلت ×خلافت و امامت هارون
  : پردازيماين دو مطلب مي
  : تبيين مطلب اول

اضافه شـده اسـت و بـه اعتـراف     ) اسم علمَ(در حديث منزلت، اسم جنس است كه به هارون » منزلت«ي كلمه
- به عنوان مثال عضد الدين ايجي آنجا كـه صـيغه  . مشايخ علم اصول، اسم جنس مضاف، از ادوات عموم است

و منهـا  «شمارد، اسم جنس مضاف را هم از آن جمله دانسـته اسـت   اند بر ميهايي را كه براي عموم وضع شده
  ].  102ص 2شرح مختصر الأصول ج. [»اسم الجنس المضاف كذلك، اي معرفّا تعريف جنس، أو مضاف

در حـديث  . كنـد هر گاه مطلبي گفته شود و استثناء از آن جايز باشد، آن مطلب بر عموميـت دلالـت مـي   
إلاّ أنَّـه لا نبَِـي   (نبوت اسـتثناء شـده اسـت    » أنت منيّ بمِنزلِةَِ هارونَ من موسي«ي همنزلت، پس از جمل

 ×نسـبت بـه موسـي    ×هايي است كه هاروني منزلت، بنابراين، مقصود از مستثني منه، همه)بعدي
دارا بـوده   داشته است، و آنچه عرفاً مستثني است همانند نسبت برادري است كه هارون نسبت به موسـي 

  . صادق نيست |نسبت به پيامبر گرامي ×است، ولي در مورد علي
و جواز استثناء معيار عموميت است، زيرا استثناء چيزي را «: گفته است» منهاج الوصول«بيضاوي در 

  . »شد، در مستثني منه مندرج بودكند كه اگر استثنا نمياز مستثني منه خارج مي
  : تبيين مطلب دوم

در ميقـات بـوده    ×را مقيد به زماني فرض كرده است كـه موسـي   ×دهلوي، خلافت هارون: اشكال
نيـز بـه زمـاني كـه      ×بنـابراين خلافـت علـي   . است و با بازگشت وي از ميقات پايـان يافتـه اسـت   

  . به مدينه پايان يافته است |به سفر تبوك رفته بود اختصاص داشته و با بازگشت پيامبر |پيامبر
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  ي موليتحقيقي پيرامون كلمه

در » مـولي «ي ممكن است برخي گمان كنند كه منظور از كلمه :اشكال
ايـن بـوده    |عني منظور پيـامبر اكـرم  ي. است» دوست«موارد ذكر شده 

  .  »هر كس كه من دوست اويم پس علي هم دوست اوست«: است كه
                                                                                               

كه قرآن كـريم از آن گـزارش داده    ×يه نادرست است، زيرا سخن حضرت موسياين فرض: جواب
درسـت  . »و قال موسي لأخيه هارون اخلفنـي فـي قـومي   «. مطلق است و مقيد به زمان خاصي نيست
خواست به ميقات برود فرمود، و هر گاه مدلول حكم اطلاق است كه وي اين سخن را هنگامي كه مي

مانند اين كه اگر به فردي كـه طهـارت نـدارد و    . سازدآن را مقيد نميداشته باشد، خصوصيت مورد 
، مفـاد ايـن حكـم كـه     »فرد غير طاهر نبايد قرآن را مس كنـد «: دست به آية الكرسي بزند گفته شود

  . گرددشود، و به دليل اين كه مورد خاص است، مقيد نمياطلاق دارد بر تمام آيات قرآن منطبق مي
ن گفت اين است كه ملاك خلافت و نيابت، غيبت در مسـتخلف عنـه، يـا عـدم امكـان      تواآنچه مي! آري

بنابراين، با حضور وي و امكان دسترسي به او، خلافت و نيابت، منتفـي خواهـد بـود؛    . دسترسي به او است
شود، فعليت خلافت است، نه استحقاق و شأنيت ولي روشن است كه آنچه با حضور مستخلف عنه منتفي مي

بر اين اساس، اگر مستخلف عنه پس از بازگشت، خليفه و نايب خود را عزل نكند و از آغاز نيز خلافت  .آن
و نيابت او را به آن مورد يا زمان خاص مقيد نكرده است، هر گاه بار ديگر به سفر رود يا شرايطي پيش آيد 

امور بپردازد مردم بـه كسـي كـه    كه دسترسي به او ممكن نباشد و او نتواند به طور مستقيم به رتق و فتق 
  . رودهاي او معتبر به شمار ميكنند و تصميمقبلاً به عنوان جانشين او تعيين شده بود رجوع مي

ثابـت اسـت كـه او     ×از آن جهت براي او پس از موسـي  ×منزلت خلافت براي هارون: اشكال
نيست، پس خلافت هم  پيامبر ×سبب خلافت او بود، و چون علي ×پيامبر بود، پس نبوت هارون

  . براي او ثابت نيست
توان فرض كرد كه فـردي پيـامبر باشـد ولـي امـام      مقام نبوت با امامت ملازمه ندارد، و مي: جواب
ي لا ينفك نبوت او دانسـت و سـپس   را لازمه ×توان خلافت و امامت هارونبنابراين، نمي. نباشد

بنـابراين نقـش نبـوت    . امـت را از او نفـي كـرد   پيامبر نيست، خلافـت و ام  ×به دليل اين كه علي
حـدوث خلافـت و امامـت او    . در خلافت و امامت او، در بقاي آن است نه در حدوث آن ×هارون

  .   »اخُلُفني في قوَمي«: است كه به او فرمود ×ناشي از جعل و نصب حضرت موسي
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كنيم لفظي در كـداميك از  در مبحث الفاظ وقتي كه شك مي :جواب
معاني خود استعمال شده، به فهم مردمـي كـه در محـلّ اسـتعمال لفـظ      

ـ كـه در معـاني     كنيم تا ببينيم آنها از اين لفظاند رجوع ميحضور داشته
اين كار از اصول عقلايي . اندمختلفي اشتراك دارد ـ كدام معنا را فهميده 

اي سـخن بگويـد كـه كلامـش بـراي      است چرا كه متكلم بايد به گونـه 
  . مخاطب قابل فهم باشد

ي غـدير  با رجوع به آثار و اشعار كساني كـه در محـل ايـراد خطبـه    
از  |منظور حضرت رسـول گردد كه شخصّ ميحاضر بودند كاملاً م

  . ي مولي، سرپرستي و جانشيني بوده است نه دوستي و محبتكلمه
  : اي كه، در جواب معاويه نوشت فرموددر نامه ×خود علي

غَديرِ خُم ومولُ االلهِ يسلَيكُم        رع تَهي ولايل بو أوج  
 رسول خدا، در روز غدير خم ولايت خـود را بـراي مـن، بـر شـما     

  واجب كرد
حسان بن ثابت شاعر معروف، كه در روز غدير خم حضـور داشـت   

  : ي آن روز چنين سروده استدرباره
  فَقالَ لَـه قُـم يـا علي فَإنَّنـي   رضيتكُ من بعدي إماماً و هادياً

  همانا من ! برخيز اي علي: فرمود ×به علي |پيامبر اكرم
  .من امام و هادي مردم باشيبه اين  خشنود هستم كه بعد از 

، »كميت بن زيـد اسـدي  «، »عبدي كوفي«افزون بر اين افرادي چون؛ 
نيز ولايت را بـه  » محمد بن عبد االله حميري«، »عمرو بن عاص صحابي«
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اند و به دنبال آنها عالمـان بـه لغـت از مـولي     معناي سرپرستي ذكر كرده
، »دعبـل خزاعـي  «: ي مثلافراد. اندمعناي خلافت و سرپرستي را فهميده

»د مرتضـي   علم«، »امير ابي فراس«، »حمانيد شـريف   «، »الهـدي سـيسـي
، »مفجـع «، »صنوبري«، »شامج«، »ابن رومي«، »حسين بن حجاج«، »رضي

و بسياري ديگر از علماي لغت كه همگي چنين معنـايي  » صاحب عباده«
   1.اندرا برداشت كرده

ي مـولا  اواني وجود دارد كه كلمـه اما علاوه بر اين مطلب شواهد فر
است؛ كه بـه برخـي از آنهـا    » حاكميت«و » سرپرستي«دراينجا به معناي 

  . شوداشاره مي
ايـن  . »ألست أولي بكمُ من أنفسُكمُ«: فرمود |پيامبر اكرم :دليل اول

كند بر اولويت پيامبر بر مردم در امور حكومتي و جان و مال جمله دلالت مي
او هستم علي پس هر كس من مولاي «: ينكه بعد از اين جمله فرموداما ا. آنها

بـراي  ) از ولايت تصرفّ و اولويتي كه ذكر شـد (چه يعني هر» مولاي اوست
  . خودم بود همه را به علي واگذار كردم

كـرد   بيعت مي ×اي كه با عليعمر بن خطّاب در لحظه :دليل دوم
در امامـت و سرپرسـتي   كـه صـراحت    2كلماتي را به زبان جـاري كـرد  

  . داشت ×علي
در غـديرخم، بـه    |مردم بعد از سـخن پيـامبر اكـرم    :دليل سوم

                                                 
  )از كتب شيعه( 342و 340، ص1رجوع شود به كتاب الغدير، ج .1
  .  طالب كه امروز مولاي هر زن و مرد مؤمني شديوارا باد بر تو اي پسر ابيگ .2
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روانـه شـدند و بـه او تهنيـت گفتنـد و بـا او بيعـت و         ×سوي علـي 
. اين بيعت و عرض تبريك سـه روز بـه طـول انجاميـد    . مصافحه كردند

، دوسـتي باشـد  » ولايت«شود كه اگر منظور از حال اين سؤال مطرح مي
آيا تا اين اندازه اهميت دارد كه مردم، سه روز در آن هواي گرم توقـف  

  ! يك به حضرت تبريك بگويند؟كنند و يك
آنچه مسلم است اين است كه در روز غديرخم، مـردم   :دليل چهارم

پر واضح است كـه بيعـت در امـر خلافـت و     . بيعت كردند ×با علي
  !حكومت است نه در اظهار دوستي و مودت

 |كند پيـامبر اكـرم  طبري، عالم اهل سنّت روايت مي :ليل پنجمد
آنچه را كه به شما گفتم بگوييد، و بـر  ! اي مردم«: خطاب به مردم فرمود

1.»…علي به عنوان اميرالمؤمنين سلام دهيد
   

به عنـوان   ×از روز غديرخم به عنوان روز نصب علي :دليل ششم
مـر بـن خطـّاب در مـورد روز     علَم و امام ياد شده، تا جايي كه خـود ع 

رسـول خـدا، علـي را بـه      »نصَب رسولُ االلهِ علياً علمَاً«: غديرخم گفت
  . عنوان فرمانده و پرچمدار امت منصوب كرد

كند همچنين ابن ابي الحديد در كتاب خود، مطلبي را از عمر نقل مي
بـر  به خدا قسم علي براي تصدي امـر خلافـت   «: كه به ابن عباس گفت

همه اولويت داشت، مگر اينكه ما از دو چيـز نـا خرسـند بـوديم؛ يكـي      

                                                 
الحمد لله الَّذي هدانا لهذا و مـا  «: ة المؤمنين و قولواقولوا ما قُلت لكم و سلِّموا علي علي بإمرَ … .1

 .»كُنّا لنَهتَدي لوَ لا أن هدانا االلهُ
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  1!».جواني او، و ديگري محبت او به بني هاشم
، در تفسـير معنـاي   |هايي است كه پيامبر اكـرم روايت :دليل هفتم

  2.اند اهل سنتّ هم به برخي از آنها اشاره كرده مولي بيان فرمودند و علماي
از  »من كنت مولاه فعلـي مـولاه  «رد معناي كند در موقرشي نقل مي

خداوند مولاي من اسـت و  : حضرت فرمود. سؤال شد |رسول خدا
او از خودم اولي بر من است و با وجود اين ولايـت ديگـر مـن اراده و    
اختياري در مقابل آن ندارم، من هم مولاي مـؤمنين هسـتم و اولاي بـر    

ت مـن آنهـا ديگـر اراده و    باشم و با وجود ولاي ـمؤمنين از خودشان مي
ي امـور مـولاي آنهـا و اولاي بـر     اختياري ندارند، پس علي هم در همه

  3.آنهاست و با وجود ولايت او كسي اراده و اختياري ندارد

                                                 
  .223ي ، خطبه82، ص12و ج 66ي ، خطبه50، ص6ديد معتزلي، جي ابن ابي الحشرح نهج البلاغه .1
كان الأولى بهما إكرامها و احترام منزلها لكنهما خافا الفرقـة و أشـفقا مـن الفتنـة ففعـلا مـا هـو        …«

  .»…قال كرهناه على حداثة السن و حبه بني عبد المطلب …«. »…الأصلح بحسب ظنهم
ن     «: شده است كه حضرت فرمود نقل |در تمهيد باقلاني، از پيامبر اكرم من تَقَـدم علـي قَـومٍ مـ

كسـي كـه بـر    : يعنـي » مسلمين و هو يرَي أنَّ فيهمِ من هو أفضلَ منه خَانَ االلهَ و رسـولَه و المسـلمينَ  
تر از او هسـت همانـا بـه    داند در ميان آنها با فضيلتگروهي از مسلمين پيشي گيرد در حالي كه مي

   .دا و رسولش و مسلمانان خيانت كرده استخ
  ]. 190التمهيد باقلاني ص[
  ).از كتب شيعه( 386، ص1رجوع شود به كتاب الغدير، ج .2
  .7، باب102، ص1مسند شمس الأخبار، ج .3

ن    «: |قال رسول االله االلهُ مولاي أولي بِي من نَفسي لا أمرَ معه و أنا مولي المؤمنين أولـي بِهِـم مـ
ن    أن فسُهمِ لا أمرَ لَهم معي و من كُنت مولاه أولي بِه من نَفسه لا أمرَ لَه معي فعَلي مولاه أولـي بِـه مـ

هعم ه لا أمرَ لَهنَفس« .  
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گونـه كـه از كتـب اهـل سـنّت نقـل شـد پيـامبر         همان :دليل هشتم
ي خود را بر سر حضرت گذاشـتند و  در روز غديرخم عمامه |اكرم

پر واضح است كه اگر معناي ولايـت دوسـتي   . عبير به تاج كردنداز آن ت
  . بود، ديگر اين كار معنايي نداشت

هاي فراواني هم داريـم كـه از نصـب    علاوه بر آن روايت :دليل نهم
به خلافت، با عناوين ديگري، غيـر از عنـوان ولـي يـاد كـرده       ×علي

انِ خود، به در دعوت خويشاوند |است؛ مانند كلامي كه پيامبر اكرم
همچنين حديث منزلت كه بـه خـوبي بـر جانشـيني      1.اسلام بيان فرمود

   2.دلالت دارد ×علي

  يك اعتراف بزرگ از ابن ابي الحديد معتزلي

بـه اسـتادم نَقيـب گفـتم، از ايـن      : نويسـد ابن ابي الحديد معتزلي مي
را خليفـه نمـوده بـود؛     ×، علي|شود كه پيامبرروايات معلوم مي

! ي پيـامبر اجمـاع كننـد   ه باور كنم كه صحابه بر خلاف گفتهولي چگون
ي مـاه  ي او كه روزههمچنان كه بعيد است باور كنم آنها بر خلاف گفته

  ! رمضان واجب است اجماع كنند؟
به نظر صحابه، خلافت مانند نماز : ي جواب نقيب اين استخلاصه

                                                 
كداميك از شما پشتيبان من خواهد بود تا بـرادر و وصـي و جانشـين مـن در     «: آن كلام اين بود .1

  ميان شما باشد؟
جايگاه تو نزد من همانند جايگاه هارون است نزد موسـي، جـز اينكـه بعـد از مـن      : يث منزلتحد .2

  .پيامبري نيست

 

 

 54 شيعه در روايات اهل سنت

سياسـت بـا    آنها در مثل خلافت، امـارت، تـدبير جنـگ و   . و روزه نبود
كردند چرا كه ـ به زعم خود ـ  مصـلحت را در چيـز     پيامبر مخالفت مي

خواسـت در  بيني كه در جنگ بدر پيامبر مـي مگر نمي. ديدندديگري مي
  ! جايي منزل كند ولي انصار مخالفت كردند

هايي از مخالفت اصحاب با پيامبر بيان كرد و سـپس  آنگاه نقيب مثال
و (كنـد   كردند، عرب از علـي اطاعـت نمـي   ميمردماني كه گمان : گفت

خلافت را از روي مصلحتي كه خود تشخيص دادند به ديگري واگـذار  
بعضـي بـه جهـت    . هـاي مختلفـي داشـت   علت كارشـان دليـل  ) كردند

به دليل كفّاري (خواهي حسادت، برخي به جهت دشمني با علي و خون
كه ي آنعضي به بهانه، ب)1ها كشته بودي آنها در جنگكه علي از خانواده

شود، برخي به جهت ترس از خلافت و نبوت در يك خانواده جمع نمي
عدالت و بعضي بـه خـاطر دشـمني بـا پيـامبر و نزديكـي علـي بـه آن         

ي آنها بر دور كردن خلافت از علي اتّفـاق  بنابراين جهات همه. حضرت
، چرا عرب ابوبكر را دوست دارد: گفتندآنان با كمك عمر مي …كردند

و خويشـاوندي  ! كه او شرافتي ندارد كـه بـر ديگـران بزرگـي بفروشـد     
و به اين علّت بود كـه   …!نزديكي با پيامبر ندارد تا بر ديگران تكبر كند

                                                 
هاي زمان پيامبر، نه كافري را كشـتند، و نـه   اين نكته قابل تأمل است كه ابوبكر و عمر در جنگ .1

كردنـد؛  خود انتخاب ميها، آخر سپاه را براي اصولاً آنها در جنگ. حتّي يكي از آنها را زخمي كردند
تاريخ، خود گواه است كه چگونه در موقعيتهاي بحرانـي، همچـون جنـگ احـد و خيبـر پـا بـه فـرار         

هاي سرزنش آميز را از خود دور كننـد، بـه   اي پناه گرفتند و يا براي اينكه نگاهگذاشتند و در گوشه
  .  برابر دشمن ضعيف كردند ي مسلمين را درتعريف و تمجيد از قهرماني دشمن پرداختند و روحيه
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ها كنار رفت و كهنـه و پوسـيده شـد و قـدرت     ها و نوشتهدلايل و گفته
   1 .ابوبكر و هواخواهان او بالا گرفت

  مانده است سؤالي كه تاكنون بدون پاسخ

در پايان جا دارد سؤالي كليدي و اساسي با علماي اهل سنت مطرح 
آن سؤال اين است كـه اگـر پيـامبر اكـرم را بـه عنـوان شخصـي        . نمايم

و مـا  {كنـد،  شناسيم كه از روي جهالت و هوا و هوس صحبتي نمي مي
-بر مي؛ اگر قرآن كريم به ما امر كرده كه هر چه پيام2}ينْطقُ عنِ الْهوى

؛ و اگـر  }ما آتاكُم الرَّسولُ فخَُـذوه {گويد، بدون چون و چرا بپذيريم، 
خداوند مردم را از مخالفت با پيامبر منع كرده و بـه كسـاني كـه چنـين     

فلَْيحذَرِ الَّـذينَ يخـالفوُنَ عـنْ    {ي عذابي دردناك داده، كاري كنند وعده
 صـيبي تْنَةٌ أَوف مهأَنْ تصُيب ِرهأَم  أَلـيم ـذابع م؛ پـس چـرا برخـي از    3}ه

اصحاب پيامبر و در رأس آنها ابوبكر و عمر در امر خلافت به مخالفـت  
صريح با پيامبر برخواستند، و بعد از او گفتند، مصلحت نيست كه علـي  

  ! خليفه شود
توان باور كرد كه پيامبر خدا فهميدند؟ آيا ميآيا آنها بهتر از پيامبر مي

يين علي به خلافت اشتباه كرده باشد و افرادي مثـل ابـوبكر و   در امر تع

                                                 
  .    82، ص12و ج 50، ص6ي ابن ابي الحديد معتزلي، جشرح نهج البلاغه .1
  . 3ي ي نجم، آيهسوره .2
  .63ي ي نور، آيهسوره .3
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اگر چنين باشد بايد گفت كه ايـن افـراد   ! عمر به اين اشتباه واقف شدند
حتي از خدا هم داناتر بوند و بهتر از او به مصـلحت مسـلمين  آگـاهي     

چرا كه خداوند به صورت مطلق و بدون قيد و شرط اطاعت از . داشتند
كه اين افراد به خاطر رعايت مصلحت داند و حال آناجب ميپيامبر را و

اند كه اطاعت بي قيد و شرط از پيامبر جـايز نيسـت   مسلمن متوجه شده
و لازم است كه در برخي مـوارد ـ از جملـه در تعيـين جانشـين بـراي       

ي آن حضرت و نيز بر خلاف تأكيدات  قـرآن ـ   پيامبر ـ بر خلاف گفته 
ـ عمـل كننـد و در عـين حـال عمـل خـود را نـزد        بر اطاعت از پيامبر  

  !!!اي اجر  و  ثواب  هم بدانندخداوند دار
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  فصل دوم

  

  در آخرين لحظات عمر شريفش |دو كار مهم پيامبر اكرم

ـ فرستادن بزرگان مهاجر و انصار براي حضور در لشـكر   1

  اسُامه

در بيماري رحلت خود، لشكري سامان دادند كه در  |پيامبر اكرم
ن بزرگان مهاجر و انصار بودند و همه را تحت فرماندهي جواني به نام آ

خواسـت شـهر مدينـه از    در حقيقت پيامبر مي. بن زيد قرار دادند مةاُسا
خـالي باشـد تـا جريـان انتقـال قـدرت و امـر         ×وجود دشمنان علي

 ×خلافت، بدون هيچ مانعي انجام گيرد و بعد از آنكه دشـمنان علـي  
  .  به اتمام رسيده باشدبرگشتند، كارها 

اما اين جماعت، از رفتن امتناع ورزيدند يا اگر صبح از مدينه خارج 
إنفَـذوا  «: فرمـود پيامبر مكـررّ مـي  . گشتندشدند تا شام يا فردا باز ميمي

خداونـد  . سپاه اُسامه را روانه كنيد »جيش اُسامة لَعنَ االلهُ من تخَلََّف عنها
اُسامه حركت كرد، اما مجدداً . ن سرپيچي كندلعنت كند كسي را كه از آ

خبر آوردند كـه پيـامبر در حـال    ) همچون امُ ايمن(برخي از زنان پيامبر 
پس اسامه با ابوبكر و عمـر و ابوعبيـده نزديـك ظهـر بـه      . رحلت است
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. رحلـت فرمـود   |ي پيامبر آمدند و در همان حال پيـامبر اكـرم  خانه
ات تاريخ است و ابن ابي الحديد هـم آن را  ي سپاه اُسامه از مسلمّقضيه

                           1.ياد آور شده است

  ي قلم و دواتـ قضيه 2

هنگـام   |اكـرم  اين قضيه هم از مسلمّات تاريخ است كـه پيـامبر  
قلم و دواتي بياوريد تا براي شما چيـزي بنويسـم كـه    : رحلت  فرمودند

  . بعد از من گمراه نشويد
خواهـد بنويسـد،   چـه چيـزي مـي    |دانسـت پيـامبر  عمر كه مي

إنَّ الرَّجـلَ لَيهجـر، حسـبنا كتـاب     «: بلافاصله واكنش نشان داده و گفت
گويد، كتاب خـدا بـراي مـا كـافي     اين مرد ـ نعوذ باالله ـ هذيان مي   »االله

. پس ميان حاضران اختلاف افتاد! ي پيامبر نيستاست و نيازي به نوشته
يزي بياوريد تا حضـرت بنويسـد كـه پـس از او گمـراه      چ: برخي گفتند

وقتي كه سـخنان  . سخن عمر درست است: نشويم، و برخي ديگر گفتند
برويـد و  : بيهوده و اختلاف در ميان حاضران بالا گرفت، پيـامبر فرمـود  

  2!همه بيرون رفتند
ديگر چيزي نفرمود، چون وقتي در حضـور ايشـان    |پيامبر اكرم

گويد، پيدا است كـه در غيـاب او سـخنش را از    مي شود هذيانگفته مي
-ي اعتبار ساقط دانسته و به فـرض اگـر چيـزي هـم مرقـوم مـي      درجه

                                                 
  .52، ص6و  ج  161، ص1ي ابن ابي الحديد، جشرح نهج البلاغه. 1
  .4432، ح 182، ص3و صحيح بخاري، ج 1637، ح 1259، ص3صحيح مسلم، ج .2
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گفتند در حال هـذيان نوشـته   كردند و ميفرمودند باز هم آنان قبول نمي
    1.شده است

                                                 
به ايشان توهين كنند و آن حضرت  |ـ آنها با نهايت تعجب حاضر شدند در محضر پيامبر اكرم1

وقتي چنين ديدند ديگر ادامه نـداده و بـر ايـن امـر      |پيامبر اكرم. را به هذايان گويي متهم كنند
حكومـت و   دانستند اگر ادامه دهنـد، كسـاني كـه بـه طمـع رسـيدن بـه       چرا كه مي. اصرار نفرمودند

هاي ناروا دهند، تا اين اندازه هـم جسـارت   جانشيني او حاضرند رو در روي آن حضرت به او نسبت
، اصل نبوت ايشان را هم انكار كرده و دوبـاره مـردم را بـه    |دارند كه در صورت اصرار پيامبر

  . آيين بت پرستي و شرك روانه كنند
آمد، آيا به صراحت در قرآن مي ×م مبارك عليحال جا دارد اين مسأله هم مطرح شود، كه اگر نا

دهند؛ آيا كساني كه در محضر پيامبر صداي خود كساني كه به پيامبر حي و حاضر، نسبت هذيان مي
  !دادند كه قسمتي از آيات قرآن را حذف كنند؟كنند؛ به خود جرأت  نميرا بلند مي

م كه قائل به قرآني ديگر باشند؟ يـا اصـلاً   هاي ديگري در اسلام نبوديآيا در اين صورت شاهد فرقه
  قرآن را به عنوان كتاب آسماني خود قبول نداشته باشند؟ 

چگونه توانستند بعد از رحلت پيامبر، دست او را ـ كه قهرمان   ×برخي در حيرتند كه دشمنان علي
قـدر  دختـر گـران   هاي سخت نبرد بود ـ ببندند و مقابل همگان به همسر او كه  خيبر و يكّه تاز ميدان

  .  پيامبر اكرم بود جسارت كنند
توانست مردم را به در جواب اين افراد بايد گفت كه حضرت از حق خود دفاع كرد، و تا جايي كه مي

 ÷ي زهـرا در مورد ايشان گرفته بود انداخت؛ تـا حـدي كـه فاطمـه     |ياد عهدي كه رسول خدا
ها رفتند و آنيك انصار و مهاجرين ميي يك ه، به همراه فرزندانش به در خان|دختر رسول خدا

اما اين نكته را هم نبايد فراموش كرد كه شخصـي چـون علـي،    . كردندرا به بيعت با علي دعوت مي
، سعي در حفظ اصل اسلام داشت، و وقتي كـه ديـد مقاومـت بـيش از حـد      |همچون پيامبر اكرم

ومت كشيد و آن گونه كـه در جنـگ بـدر و    شود، دست از مقامنجر به شكسته شدن نهال اسلام مي
  .  ها جان فشاني كرد از خود مقاومت نشان نداداحد و ديگر جنگ

افرادي بودند كه براي رسيدن به مسند خلافت، و مطامع دنيايي خود آماده بودند دست به هـر كـاري بزننـد و    
ه كن شدن دين مبـين اسـلام شـود ـ     اي را روشن كنند ـ هر چند كه اين كارها منجر به ريش آتش هر  نوع فتنه

ي دختر پيامبر احترامي به حريم پيامبر و آتش زدن خانهآنها با رفتار خود به اثبات رساندند كه حتيّ به قيمت بي
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بـا   |جاي بسي تأسف است كه برخي از اصـحاب پيـامبر اكـرم   
حرمتي، قرار داده و در آخرين لحظـه،  ينهايت وقاحت، ايشان را مورد ب

ــا تــوهين و جــواب زحمــات بيســت و ســه ســاله  ي آن حضــرت را ب
شـود  به راستي اين گونه رفتارها را با چـه زبـاني مـي   . احترامي دادند بي

ل كـرد؟       توجيه كرد و چگونه مي تـوان چنـين مصـيبتي را بـاور و تحمـ
كنـد كـه   قدر گريـه مـي  افتد آنمصيبتي كه وقتي ابن عباس به ياد آن مي

افتـد و از آن  ها فـرو مـي  قطرات اشك از چشمانش بر روي سنگ ريزه
     1.كندمصيبت، به عنوان مصيبت روز پنج شنبه ياد مي

آميز عمر در محضـر رسـول    تحقيقي پيرامون كلمات توهين

   |خدا

هـاي   برخي از علماي اهل سنتّ، بـراي توجيـه كلمـات عمـر، تـلاش     
اي از بار زشتي آن بكاهند و آن را د تا بلكه بتوانند ذرهخاصي به خرج دادن

  :گفت |آنها اين كلام عمر را كه خطاب به رسول خدا. تلطيف كنند

  »إنَّ الَّرجلَ لَيهجر حسبنا كتاب االله«
  .)گويد، كتاب خدا در ميان ما كافي استاين مرد هذيان مي(

                                                                                               
هـا را تحمـل   تـرين مصـيبت  بود كه حاضر شد سنگين ×هم كه شده، حاضر نيستند كوتاه بيايند؛ اما اين علي

صبر كـردم در حـالي كـه خـار در     : ت اختيار كند؛ لذا خود آن حضرت، فرمودكرده، براي حفظ دين خدا، سكو
گونـه   توانسـتم آن هاي بزرگ را ببينم، و نه مي توانستم اين انحرافچشم و استخوان در گلو داشتم؛ يعني نه مي

  .كه بايد، اعتراض كنم
  . 7و ح 6، ح60و صحيح مسلم، كتاب الوصية، باب 2، ح6صحيح بخاري، كتاب الجزيه، باب  .1
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  :به اين كلام تغيير دادند كه
رسولَ االله قد غلَبَه الوجـع و عنـدكُم القـرآنُ،     إنَّ: فقال عمر«

  1»حسبنَا كتاب االله
مرض بر رسول خدا غلبه كرده است و كتـاب خـدا در ميـان    (

  .) شماست و همان كافي است
ادبي عمر، بـه سـاحت رسـول    هر چند كه اين كلام هم، حاكي از بي

ين علمـاي اهـل   تواند جبران كند؛ اما هم ـخداست و هيچ چيزي را نمي
اي از هاي خود، مجبـور شـدند بـه گوشـه    سنّت، در جاي ديگر از كتاب

  . حقيقت اعتراف كنند
فقـالوا أهجـرَ رسـولُ    «: به عنوان مثال، بخاري در صحيح خود گويد

  . گويدگفتند رسول خدا هذيان مي ،2»االله
مگر خداوند متعال درقرآن كريم در رابطه با وجود مقدس پيـامبرش  

؛ او هرگز از روي هـواي نفـس   3»و ما ينطقُ عن الهوي«: ده استنفرمو
  . گويدسخن نمي

مگر خداوند در آيات كثيري از قرآن كريم، اطاعـت از پيـامبر را بـر    
  مردم واجب نكرده است؟

                                                 
و صحيح مسلم، كتاب الوصـية،   4432، ح159ص 5و ج 1، ح17صحيح بخاري، كتاب المرضي، باب .1

  .8، ح6باب
  . 1، ح175صحيح بخاري، كتاب الجهاد و السير، باب .2
  . 3ي ي نجم، آيهسوره .3
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 1»و ما آتاكُم الرَّسولُ فخَُذُوه و ما نَهاكُم عنه فَانتَهوا«* 

) و عمل كنيـد (بگيريد آنچه رسول خدا براي شما آورده است 
  .و از آنچه نهي كرده خودداري كنيد

كانَ لمؤْمنٍ و لا مؤْمنَةٍ إذِا قضَىَ اللَّه و رسولُه أَمراً و ما «*  
مكوُنَ لَهأَنْ ي  فَقَد ولَهسر و صِ اللَّهعنْ يم و مِرهنْ أَمرةَُ ميْالخ

  2»ضَلَّ ضَلالاً مبينا

هيچ مرد و زن با ايمان در امـوري كـه خـدا و رسـولش     براي 
كـه رأي خلافـي اظهـار    (اند اراده و اختياري نيست حكم كرده

و كســي كــه از خــدا و رســولش ســرپيچي كنــد بــه ). نماينــد
  .  گمراهي واضحي فرو افتاده است

 3»أطيعوا االلهَ و أطيعوا الرَّسولَ«* 

  .از خداوند و رسول او اطاعت كنيد
 *»االلهَم ولَ فَقَد أطاععِ الرَّسط4»ن ي  

هر كس كه از رسول خدا اطاعت كند از خداوند اطاعت كرده 
  .است
 *»      تْنَـةٌ أَوف مهأَنْ تصُـيب ِـرهـنْ أَمفوُنَ عخـالذَرِ الَّذينَ يحفلَْي

                                                 
  . 7ي ي حشر، آيهسوره .1
  .36ي ي احزاب، آيهسوره .2
  . 54ي ي نور، آيهسوره .3
  . 80ي ي نساء، آيهسوره .4
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أَليم ذابع مهصيب1.»ي   
از ايـن   كننـد، بايـد  سـرپيچي مـي  ) پيامبر(آنان كه از فرمان او 

بترسند كه فتنه و آزموني بزرگ دامنگيرشـان شـود يـا عـذابي     
  .    دردناك بر سرشان فرود آيد

  |حوادث بعد از رحلت پيامبر اكرم

  :  حضرتفعاليت سه دسته بعد از رحلت آن

و بني هاشم بودند كه مشغول غسل و كفن و  ×علي ي اول؛دسته
  .دفن پيامبر بودند

» خـَزرج «و » اوس«ي آنهـا بـه دو طايفـه   . دانصار بودن ي دوم؛دسته
قيفه «را بـه  » سعد بن عباده«ي خزرج، شدند؛ طايفهتقسيم مي ي بنـي  سـ

آنهـا  . ي بيعـت بـا او مـذاكراتي داشـتند    آورده بودنـد و دربـاره  » ساعده
ي انصار پيشرفت كرد، پس خلافـت پيـامبر   گفتند، دين اسلام بوسيله مي

خواستند سعد بن ي اوس نميولي چون طايفه. هم بايد در ميان ما بماند
عباده به خلافت برسد، و از طرفي در ميان انصار هم دو دستگي بـود و  

ي خـزرج بـود؛  لـذا    در طايفـه » سـعد «رقيب » بشير بن سعد خزرجي«
  .شدندي انصار حاضر به بيعت با سعد نمي همه

ودنـد  گروهي از قريش و در رأس آنها ابوبكر و عمر ب ي سوم؛دسته
  . ي روشني نداشتندخواستند خلافت را تصاحب كنند؛ اما نقشهكه مي

                                                 
  . 63ي ي نور، آيهسوره .1
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 ×ديد، براي اينكه از رسيدن علـي عمر كه كار را از دست رفته مي
او . شـد  |به خلافت جلـوگيري كنـد، منكـر اصـل رحلـت پيـامبر      

. ها غالب شـود ميرد تا دين او بر تمام دينپيامبر نمرده و نمي«: گفت مي
گويند او مرده است جـدا  دد و دست و پاي منافقيني را كه ميگراو برمي

! ».زنـم گويد، با اين شمشـير او را مـي  اگر بشنوم كسي چنين مي. كندمي
آهسـته  : قدر ابتدايي بود كه خود ابوبكر جلو آمـد و گفـت  اين نقشه آن

إنَّك ميت و {خداوند فرموده  …!كنيباش اي كسي كه سوگند ياد مي
تونإنَِّهيتـا ايـن   (!) سوگند بـه خـدا   «: عمر، با تغيير موضع گفت. }م م

سخنان را شنيدم ديگر نتوانستم بـر روي پـاي خـود بايسـتم، بـه زمـين       
  ! ».خوردم و دانستم كه پيامبر مرده است

وقتي در ميان انصار بر سر انتخاب سعد اخـتلاف شـد، يـك نفـر از     
اب سـراغ عمـر آمـد و بـه او     باشـت » معن بن عدي«ي اوس به نام طايفه
  ! برخيز: گفت

  . من كار دارم: عمر گفت
  . كار لازمي است: گفت

  . عمر برخاست، و او داستان سقيفه را به عمر گفت
  ! برخيز: عمر به شدت ترسيد و به نزد ابوبكر آمد و گفت

  . ما هستيم تا پيامبر را دفن كنيم: ابوبكر گفت
  . ديمگراي نيست باز ميچاره: عمر گفت

پس از بيرون رفتن، عمر قصه را به او گفت، او نيز به شدت ترسـيد  
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  1.و شتابان خود را به سقيفه رساندند
ي بني ساعده، ابوعبيده و عمر، برخاستند تـا بـا ابـوبكر    در سقيفه.... 

پيش دسـتي كـرد و بـا ابـوبكر     ) شيخ خزرج(بيعت كنند؛ بشير بن سعد 
ي وس بيعت كـرد و بـه دنبـال او طايفـه    ي ابعد رئيس طايفه. بيعت كرد

را ـ كه مدعي خلافت بود ـ به   » سعد بن عباده«اوس هم بيعت كردند و 
كشـانيد؛  عمر مردم را با داد و فرياد به بيعت با ابـوبكر مـي   2.خانه بردند

ي اسلم نيز بيرون آمده و بيعـت  تر شد و طايفهكم جماعت آنها قويكم 
اي از و بنـي هاشـم و عـده    ×حضرت عليسعد كنار رفت و . كردند

 ×ي علـي صحابه، ماننـد سـلمان و ابـوذر و مقـداد و زبيـر در خانـه      
  3.نشستند و از بيعت با ابوبكر خودداري كردند

در اين زمان و در جاي ديگر، بني اميه دور عثمان جمع شده بودنـد  
. ي زهره از قريش هم دور سعد و عبد الرحمن را گرفتـه بودنـد  و طايفه

برخيزيـد و بـا   ! ايدچرا نشسته: عمر با ابوعبيده نزد قريش رفتند و گفتند
مردم با او بيعت كردند و عثمان و بنـي سـعد و عبـد    . ابوبكر بيعت كنيد
چون خيال عمر و ابوبكر . ي زهره نيز با او بيعت كردندالرحمن با طايفه

و بـه طـرف   از عموم مردم راحت شد به فكر علي و همراهان او افتادند 
  . ي او حركت كردندخانه

                                                 
  . 67، ص 6ي ابن ابي الحديد،  جشرح نهج البلاغه .1
  . 38، ص2ي ابن ابي الحديد، جشرح نهج البلاغه .2
  . 59الي  37، ص2ي ابن ابي الحديد، جشرح نهج البلاغه .3

 

 

 66 شيعه در روايات اهل سنت

  ي وحيآتش زدن خانه

اكثر مسلمانان در همـان  : گويدمي» سقيفه«ابوبكر جوهري در كتاب 
ي علـي اجتمـاع كردنـد،    روز با ابوبكر بيعت كردند، بني هاشم در خانه

پس عمـر   …دانست همراه آنان بودزبير نيز كه خود را از بني هاشم مي
ي فاطمـه  به سوي خانه) بن حضير در ميانشان بودكه اسيد (با جماعتي 
ايشـان امتنـاع   . عمر گفت بياييد و بـا ابـوبكر بيعـت كنيـد    . حركت كرد

ايـن سـگ را   : عمـر گفـت  . زبير با شمشير به سـوي آنهـا رفـت   . كردند
شمشير را از دست او گرفتند و علـي و بنـي هاشـم را از خانـه     ! بگيريد

  1.بيرون آوردند
ي فاطمـه بودنـد   كند كه علي و زبير در خانهميابوبكر جوهري نقل 
هـر  . پس عمر با جمعي به زور وارد خانه شد. كه هر دو شمشير داشتند

پس . داد اثري نبخشيدزد و آنها را به خدا سوگند ميچه فاطمه فرياد مي
و عمـر هـر دو را از خانـه    . شمشير علي و زبيـر را گرفتنـد و شكسـتند   

  2.برد تا بيعت كنندكشانيد ميه بر زمين ميآورده و در حالي كبيرون 
قسم به كسي : عمر گفت: كندابوبكر جوهري در جاي ديگر ذكر مي

                                                 
  . 12و  11، ص 6ي ابن ابي الحديد، جشرح نهج البلاغه .1
  . 47، ص 6ي ابن ابي الحديد، جشرح نهج البلاغه .2
غضب رجال من المهاجرين في بيعة أبي بكر بغير مشورة و غضب علـي و الزبيـر فـدخلا بيـت      …«

فاطمة معهما السلاح فجاء عمر في عصابة فيهم أسيد بن حضير و سلمة بن سلامة بن قريش و هما من 
اطمة و ناشدتهما االله فأخذوا سيفيهما فضربوا بهما الحجر حتى بني عبد الأشهل فاقتحما الدار فصاحت ف

  .»…كسروهما فأخرجهما عمر يسوقهما حتى بايعا
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كه جان من در دست اوست؛ يا از خانه بيرون آييد و بيعـت كنيـد و يـا    
  1!سوزانمآنكه خانه را با اهل آن مي
. هاي مدينه انبوه از تماشـاچي بـود  كوچه …: ابوبكر جوهري گويد

پـس  . كشـد طمه اين صحنه را ديد كه عمر چگونه علي را با زور مـي فا
. هاشم و ديگران دور فاطمه را گرفتنـد ي فاطمه بلند شد، و زنان بنيناله

شد آمد و با فرياد بلند بـه  فاطمه از سمت در حجره كه به مسجد باز مي
ي پيامبر را غارت كرديد، به خدا سـوگند  چه زود خانواده«: ابوبكر گفت

  2».گويمتا زنده هستم با عمر سخن نمي

ابـوبكر جمعـي را   : نويسـد مي» سةو السيامة الإما«ابن قتُيَبه در كتاب 
ي عمر احضار بودند، به وسيله ×گيري كرده و نزد عليكه از او كناره

  . ها بيرون نيامدندعمر آمد و آنان را طلبيد، اما آن. نمود
ي كه جانم در دست اوست قسم به آن كس: عمر هيزم طلبيد و گفت

  . كشماگر بيرون نياييد خانه را با هر كس كه در اوست، به آتش مي
  ! در آن خانه است ÷فاطمه: گفتند

                                                 
  . 48، ص6ي ابن ابي الحديد،  جشرح نهج البلاغه .1
جاء عمر إلى بيت فاطمة في رجال من الأنصار و نفر قليل من المهـاجرين فقـال و الـذي نفسـي      …«

   »…أو لأحرقن البيت عليكمبيده لتخرجن إلى البيعة 
  49و  48، ص 6ي ابن ابي الحديد،  جشرح نهج البلاغه .2
و رأت فاطمة ما صنع عمر فصرخت و ولولت و اجتمع معها نسـاء كثيـر مـن الهاشـميات و غيـرهن      «

فخرجت إلى باب حجرتها و نادت يا أبابكر ما أسرع ما أغرتم على أهل بيت رسول االله و االله لا أكلـم  
   .»تى ألقى االلهعمر ح
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  . (!)  چه فاطمه باشد اگر: عمر گفت
من افرادي بـدتر  : اش ايستاد و فرمودكنار در خانه ÷پس فاطمه.... 

و درپي خلافت رفتيـد و  ي پيامبر را گذاشتيد جنازه! از شما سراغ ندارم
  !بدون مشورت كار را يكسره كرديد و حق ما را به ما نداديد؟

ي فاطمـه آمـد و درب خانـه را    عمر با جماعتي بـه سـوي خانـه   .... 
چون فاطمه صداي آنها را شنيد فرياد او بلند شد كـه اي رسـول   . كوبيد

چـه   بر ما) ابوبكر(و پسر ابي قحافه ) عمر(پس از تو پسر خطاب ! خدا
  ها كردند؟ستم

ي او را شـنيدند  هنگامي كه همراهـان عمـر صـداي فاطمـه و گريـه     
نزديك بود از شدت تأثرّ جگر آنها پاره پاره شود، ولي عمر با . برگشتند

جمعي ماند و علي را از خانه بيرون آوردند و نزد ابوبكر بردند و بـه او  
بـه  : ؟ گفتنـد شـود اگر بيعت نكنم چه مـي : علي گفت! بيعت كن: گفتند

…زنيم گردن تو را مي! خداوند يكتا
1.2  

،  از |تحقيقي پيرامون خشمگين بودن دختر پيامبر اكـرم 

  عمر و ابوبكر  

از ابـن  : كند كه زهري گويـد واقدي در تاريخ خود از زهري نقل مي
  را چه موقع دفن كردند؟  ÷فاطمه: عباس پرسيدم

                                                 
  .13و 12الإمامة و السياسة، ص .1
  . ي عبد الزهراء المهدينوشته» الهجوم علي بيت فاطمه«جهت تحقيق بيشتر رجوع كنيد به كتاب  .2
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  . پس از آرامش: گفت
  نماز خواند؟  ÷فاطمهچه كسي بر : پرسيدم

  1.×علي: گفت

بـن زبيـر و او    ةاحمد بن كامل در تاريخ خود از زهري و او از عرو
پـس از شـش مـاه از رحلـت      ÷كنـد كـه فاطمـه   هم از عايشه نقل مي

شبانه او را دفن كرد و بـر او نمـاز    ×و علي از دنيا رفت، |پيامبر
  2.و قبر او را مخفي نمود. خواند

 ÷هنگامي كه فاطمه: نويسدمي سةو السيا مةاب الإماابن قتُيبه در كت
 :اش ايسـتاد و گفـت  و زبير چه كردند بر در حجـره  ×ديد كه با علي

  » .به خدا قسم تا زنده هستم با عمر سخن نخواهم گفت«
وقتي كه ابـوبكر و  : [نويسدابن قتيبه در جاي ديگر از كتاب خود مي

ي علـي  ت از ايشـان بـه خانـه   عمر براي دلجويي از دختر پيامبر و عياد
اگـر حـديثي را از رسـول خـدا      …: به ابـوبكر گفـت   ÷فاطمه] رفتند

شـما را بـه   : فرمود. بله: كنيد؟ ابوبكر و عمر گفتندبگويم به آن عمل مي
رضـايت  «: دهم آيا از رسول خـدا نشـنيديد كـه فرمـود    خدا سوگند مي

 پـس هـر كـس   . فاطمه رضايت من است و غضب فاطمه او غضب من
بلـه، مـا از   : گفتنـد » فاطمه را به خشم آورد، مرا بـه خشـم آورده اسـت   

                                                 
  .280و 279، ص16ي ابن ابي الحديد، جشرح نهج البلاغه.  1
، 4ج[ 72، ص2و صــحيح مســلم، ج ] 3998، ح1549، ص4ج[ 196، ص6صــحيح بخــاري، ج  .2

شـرح نهـج   و ] 56ح 18؛ ص26، ح13، ص1ج[ 9و  6، ص1و مسند احمـد حنبـل، ج  ] 52، ح29ص
  .280، ص16ي ابن ابي الحديد، جالبلاغه
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مـن خـدا و ملائكـه را    : فاطمه فرمـود . رسول خدا اين سخن را شنيديم
گيرم كه شما مرا به خشم آورديد و مرا راضي نكرديـد و اگـر   شاهد مي

اي : ابـوبكر گفـت  . بـرم پيامبر را ملاقات كنم شكايت شما را نزد او مـي 
سـپس  . بـرم من از خشم او و خشم تو به خداي متعال پنـاه مـي  ! فاطمه

  . ابوبكر به شدت گريه كرد و نزديك بود كه روح از بدنش خارج شود
خوانم تو را سوگند به خدا پس از هر نمازي كه مي«: گفتفاطمه مي

  1....كرد خارج شدحالي كه گريه مي سپس ابوبكر در» .كنمنفرين مي
ي كه از ابوبكر داشت اجازه نداد كـه عايشـه   به دليل غضب ÷فاطمه

دختر ابوبكر بر او وارد شود تا چه رسد به خود ابوبكر، آنگاه كه عايشه 
عايشه بـه پـدرش   ! داخل نشو: آمد تا وارد شود اَسماء مانع شد و گفت

بين ما و ) ي خثعماز قبيله(اين زن خثَعمي : ابوبكر شكايت كرد و گفت
ايسـتاد و   ابـوبكر آمـد و بـر درب خانـه    ! شوددختر رسول خدا مانع مي

چه چيز تو را بـر آن داشـته كـه همسـران پيـامبر را از      ! اي اسماء: گفت
داخل شدن بر دختر رسول خدا منع كنـي و بـراي او هـودج عـروس و     

او خود به من فرمـان داده كـه كسـي بـر او     : گفت! حجله درست كني؟
و كسـي وارد  (درست كـنم   وارد نشود و به من دستور داد آن را برايش

  2).نشود

                                                 
ــة، ج . 1 ــة و السياس ــاء، ج ] 20، ص1ج[ 14، ص1الإمام ــلام النس و  123، ص4ج[ 214، ص3و أع

124.[  
 524، ص5و اسد الغابة، ج] 4057ي شماره 1898و  1897قسم رابع، [ 772، ص2الإستيعاب، ج. 2
، 7و كنـز العمـال، ج  ] 277، ص1ج[ 313، ص1و تاريخ الخميس، ج] 7175ي ، شماره226، ص7ج[
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  !  سؤال ديگري كه تاكنون بدون پاسخ مانده

آن . در اينجا جا دارد سؤال ديگري از علماي اهل سنت مطرح كنـيم 
هفتـاد و  «بعـد از   |سؤال اين  است كه چرا دختر جوان پيامبر اكرم

از رحلت آن حضرت، ) طبق نقل علماي شيعه(روز » نود و پنج«يا » پنج
  ! يا رفت؟از دن

چه اتّفاقي در پشت درب، براي آن حضرت رخ داد كه نزديك بـود  
  !جگر تماشاچيان از شدت تأثر پاره پاره شود؟

  ! قسم ياد كرد كه تا زنده است با عمر سخن نگويد؟ ÷چرا فاطمه
در مراسم دفن او  ×چرا جز گروه اندكي از شيعيان و دوستان علي

  !شركت نكردند؟
  !ش را شبانه دفن كردند؟ي مطهرچرا جنازه

  !و چرا قبر آن بانوي دو عالم مخفي مانده است؟
  

                                                                                               
  ].131، ص4ج[ 1221، ص3و أعلام النساء، ج] 37756، ح686، ص13ج[ 114ص

 

 

 72 شيعه در روايات اهل سنت

  

  فصل سوم

  

  |در زمان پيامبر ×موقعيت علي

  ـ اولين مردي كه به اسلام گرويد 1

و بسـياري از  » بـة الإصـا «، ابـن حجـر در   »بـة اُسـد الغـا  «ابن اثير در 
 ـ  مورخين شيعه و سنيّ نقل مي ت وارد كنند كـه مـردي در دوران جاهلي

آن مـرد  . او به همراه عباس بن عبد المطلّب به كنار كعبه رفت. مكّه شد
خواند و پشت سرش پسري به مردي را ديدم كه در آنجا نماز مي: گويد

. گزارد و پشت سر آن دو زنـي مشـغول نمـاز بـود    تبعيت از او نماز مي
علـي   آن مرد محمد است آن پسـر : او گفت. جريان را از عباس پرسيدم

د  بـه خـدا سـوگند در روي     …است و آن زن هم خديجه همسر محمـ
  1!زمين كسي به جز اين سه نفر پيرو اين آيين نيست

                                                 
كسي بود كـه اسـلام را    اولين عليه السـلام روايات زيادي وجود دارد كه همه حاكي از آن است كه علي  .1

و ابن سعد در طبقات،  2و نسايي در خصائص، ص 136، ص3حاكم در مستدرك، ج: پذيرفت، همانند
، 2و ابن جرير طبـري در تـاريخ طبـري، ج    371و 368، ص2و احمد حنبل، ج 1/2، قسم55، ص3ج
  . 55ص
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  ـ جان فشاني او، در شب اول هجرت   2

ي پيـامبر  در شب اول هجرت كه كفّار قصد داشتند شـبانه بـه خانـه   
عت در با شـجا  ×شبيخون بزنند و او را مخفيانه به قتل برسانند، علي

خداوند براي . خوابيد تا پيامبر بتواند از مكّه بيرون رود |بستر پيامبر
ي بقره را نـازل  از سوره 207ي تجليل از اين جان فشاني و فداكاري آيه

و من النّاسِ من يشري نفَسه ابتغـاء مرضـات االله و االلهُ رءوف   {: فرمود
جهت كسب رضايت خداوند از مردم كسي است كه جانش را  }بالعباد

1.فروشد و خداوند نسبت به بندگانش بسيار مهربان استمي
 

و حال آنكه در همان زمان شخص ديگري كه همراه پيـامبر در غـار   
ي توبـه نـازل   از سوره 40ي ترسيد تا جايي كه آيهثور بود به شدت مي

كفروا ثـاني اثنَـينِ    إلّا تنصروه فقد نصَرهَ االلهُ إذِ أخَرجَه الّذينَ …{: شد
  ـكينَتَهنا فأَنزلََ االلهُ سعلا تحَزَن إِنّ االلهَ م بِهصاحما في الغار إذِ يقولُ لإذِ ه

به تحقيق خداوند پيامبر ] بدانيد[را ياري نكنيد، ) پيامبر(اگر او  }...علَيه
خود را در آن زمان كه كفّار او را در حالي كه كسـي همـراهش بـود از    

آن هنگـام كـه آن دو در غـار بودنـد بـه      . يرون كردند ياري فرمودمكّه ب
احتمـالا ايـن همـراه ابـوبكر بـوده كـه او هـم بـه  شـدت          (همراه خود 

آنگاه خداوند آرامـش  . خدا با ماست! اندوهگين مباش: گفت) ترسيد مي
…خود را بر او نازل كرد و

2     

                                                 
  . 407، ص6و كنز العمال، ج 87، ص1مسند احمد حنبل، ج .1
  .74، ص2تاريخ كامل، ج .2
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ون سـخن از  در اين آيه از نگران بودن همراه پيامبر يـاد شـده، و چ ـ  
اي به آيد، ديگر اشارهبه ميان مي» امداد غيبي«و » آرامش«، »نصرت خدا«

شود، بلكه با ضمير مفـرد تنهـا پيـامبر اكـرم ذكـر      آن شخص همراه نمي
   1!گردد مي

  در دنيا و آخرت |ـ برادر پيامبر 3

به تصريح شيعه و سنيّ؛ پيامبر در روزهاي اول ورود به مدينه ميـان  
ز مهاجرين و انصار عقد برادري برگزار نمود و در آخرِ كار، سيصد نفر ا

  2.تو در دنيا و آخرت برادر من هستي: علي را برادر خود نموده و فرمود

  ي او به مسجد باز باشدـ درب خانه 4

هـاي حضـرت و صـحابي وي قـرار     در اطراف مسجد پيـامبر خانـه  
 ـ     داشت، هر يك از خانـه  ناگهـان  . دهـا دري بـه مسـجد بـاز كـرده بودن

                                                 
ضـميرهاي مفـرد   . اسـت  |ي خداوند از رسول خداي شريفه حمايت ويژهمحور اصلي اين آيه .1

، بـه حضـرت رسـول    »لصـاحبه « ،»يقـول «، »أخرجـه «، »نصـره «، »تنصـروه «ي مذكر در پنج كلمـه 
شـك  » أيـده «ي و يا كلمه» عليه«ي حال اگر كسي در مرجع ضمير در كلمه. گرددبر مي |اكرم

گردد يا به شخصي كه در غار همراه آن حضـرت  برمي |باشد كه آيا باز هم به رسول اكرمداشته 
مقتضاي سياق آيه با صرف نظر از شواهد خارجي اعم از قرآني و روايـي ايـن اسـت كـه ايـن      . بود

 |ي معلوم المرجـع بـه شـخص رسـول اكـرم     گانهضميرهاي مشكوك المرجع، همانند ضماير پنج
  . ير آن حضرتگردد، نه به غبرمي

و مسـند   14، ص3و مستدرك الصـحيحين، ج  12و صحيح ابن ماجه، ص 299، ص2صحيح ترمذي، ج .2
و تاريخ بغـداد،   256، ص7و حلية الأولياء، ج 420، ص2و الإستيعاب، ج 317و 159، ص1احمد حنبل، ج

، 1ع المـودةّ، ج و ينـابي  1/183، قسـم  8و اصابة ابن حجـر، ج  74و الصواعق المحرَّقة، ص 268، ص12ج
  .   226ص
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ها كه به مسجد بـاز  ي خانهدستوري از طرف خدا رسيد كه درهاي همه
  1.ي عليشد بسته شود جز درب خانهمي

  ـ جان فشاني او در جنگ اُحد 5

در جنـگ احـد وقتـي كـه     : انَس بن نَضر گويد: نويسدابن هشام مي
ي كشته شدن پيامبر بر سر ارتش اسلام تحت فشار قرار گرفت و شايعه

اي از مهاجرين و انصار كه ميان آنها عمـر بـن   ها پيچيد، ديدم دستهزبان
با لحني اعتراض آميـز  . انداي نشستهخطّاب و طلحه نيز بودند در گوشه

اي ايد؟ گفتند پيامبر كشته شده، ديگر نبرد فايـده چرا اينجا نشسته: گفتم
بعـد  . اگر محمد كشته شده، خداي محمد كـه زنـده اسـت   : گفتم. ندارد

                                          2.انس بن نضر مشغول نبرد شد و به شهادت رسيد

هاي خود ديـدم كـه   محمد بن مسلمه گويد كه در روز اُحد با چشم
رفتند و پيامبر آنها را با نامهاي مخصوص صـدا  مسلمانان از كوه بالا مي

! به سوي من بيـا فلانـي   »!ي يا فُلانإِلَ! إِليَ يا فُلانُ«: گفتزد و ميمي
  . دادو هيچ كس از آنها جواب پيامبر را نمي! به سوي من بيا فلاني

: استادم محمد بن معـد بـه مـن گفـت    : ابن ابي الحديد معتزلي گويد
منظور از فلان و فلان، همان كساني هسـتند كـه پـس از پيـامبر مقـام و      

                                                 
و  205، ص7و تـاريخ بغـداد، ج   115، ص3و مسـتدرك حـاكم، ج   301، ص2صحيح ترمذي، ج .1

و  3يي نجـم آيـه  و الدر المنثور سيوطي ذيل سوره 155، ص3و كنز العمال، ج 13خصائص نسايي، 
 115، ص9جمع، جو هيثمي در م 300، ص3و كنز العمال متقي، ج 65، ص2ميزان الإعتدال ذهبي، ج

  . 16، ص8و فتح الباري در شرح بخاري، ج
  .83، ص 2ي ابن هشام، جسيره .2
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راوي از ترس نام آنها را ذكر  و) ابوبكر و عمر(منصب به دست آوردند 
                           1.نكرده است

در جنگ احد وجود مقدس پيامبر : نويسدابن اثير در تاريخ خود مي
هـر  . هايي از لشـكر قـريش قـرار گرفـت    از هر طرف مورد هجوم دسته

كرد، علي به فرمان آن حضـرت بـه   اي كه به آن حضرت حمله ميدسته
شد و با كشتن چندي از آنان آن دسـته را متفـرّق   ور مي آن طرف حمله

در برابر اين فداكاري . اين جريان چند بار در اُحد تكرار شد. ساختمي
 |رسـول خـدا  . جبرئيل نازل شد و فداكاري علي را نزد پيامبر ستود

. من از علـي، و علـي از مـن اسـت    : امين وحي را تصديق كرد و فرمود
ي زيـر  دان شنيده شد كه مضمون آن  دو جملـه سپس بارها ندايي در مي

  :  بود
) در دفاع از اسلام(شمشيري  »لا سيف إِلّا ذوالفَقار، لا فَتي إِلّا علي«

 .جز شمشير علي نيست و جوانمردي هم جز علي نيست

ابن ابي الحديد معتزلـي جريـان را بـا شـرح بيشـتري نقـل كـرده و        

                                                 
  .24و  23، ص15ي ابن ابي الحديد معتزلي، جشرح نهج البلاغه .1

يقـول يـوم أحـد و قـد      |سمعت محمد بن مسلمة يقول سمعت أذناي و أبصـرت عينـاي رسـول االله   
لا يلوون عليه سمعته يقول إلي يا فـلان إلـي يـا فـلان أنـا       انكشف الناس إلى الجبل و هو يدعوهم و هم

رسول االله فما عرج عليه واحد منهما و مضيا فأشار ابن معد إلي أن اسمع فقلت و مـا فـي هـذا قـال هـذه      
يحتشم و يستحيا من  كناية عنهما فقلت و يجوز ألا يكون عنهما لعله عن غيرهما قال ليس في الصحابة من

ا شابهه من العيب فيضطر القائل إلى الكناية إلا هما قلـت لـه هـذا وهـم فقـال دعنـا مـن        ذكره بالفرار و م
جدلك و منعك ثم حلف أنه ما عنى الواقدي غيرهما و أنه لو كان غيرهما لذكره صريحا و بان في وجهه 

  ....  التنكر من مخالفتي له
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هـاي  آوردند، دسـته ر هجوم ميهايي كه براي كشتن پيامبدسته: گويد مي
. ساختپنجاه نفري بودند و علي در حالي كه پياده بود آنها را متفرّق مي

اين مطلب در تاريخ : گويدسپس جريان نزول جبرئيل را نقل كرده و مي
ي محمد  هاي كتاب غزوات كه نوشتهمن در برخي از نسخه. مسلّم است

  . 1امرا ديدهبن اسحاق است جريان فرود آمدن جبرئيل 
بزرگـان  «بـراي   ×علـي  اميرالمـؤمنين در سخنراني مشـهوري كـه   

در محضر گروهي از ياران خود ايراد نمود، به فـداكاري خـود   » يهوديان
  : در اُحد چنين اشاره فرمود

هنگامي كه لشكر قريش به سوي ما حمله آوردند انصـار   …«
 ـو مهاجرين راه خانه ا هفتـاد  ي خود را در پيش گرفتند و من ب

  ».زخم از پيامبر دفاع كردم
سپس آن حضرت قبـاي خـود را كنـار زد و بـر مواضـع زخـم كـه        

  2.هاي آن باقي بود دست كشيد نشانه

                                                 
  . 251، ص14ي ابن ابي الحديد، جشرح نهج البلاغه .1

يا محمد إن هذه المواساة لقد عجبت الملائكة من مواساة هذا الفتـى   |لرسول االله × فقال جبرئيل
و أنا منكما قال و سـمع ذلـك    ×و ما يمنعه و هو مني و أنا منه فقال جبرائيل |فقال رسول االله

  اليوم صوت من قبل السماء لا يرى شخص الصارخ به ينادي مراراً

  لا فتى إلا عليلا سيف إلا ذو الفقار            و 

قلت و قد روى هذا الخبر جماعة من المحدثين و هو من . عنه فقال هذا جبرائيل |فسئل رسول االله
  . »…الأخبار المشهورة

همگي از كتـب  ( 357، ص2و ارشاد القلوب، ج 381، ص2و خصال، ج 70ص ،20ج ،بحارالأنوار .2
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 78 شيعه در روايات اهل سنت

  ي غزواتـ پرچمدار سپاه در همه 6

ي تبـوك ـ كـه بنـا بـه      در تمام غزوات بجز غـزوه  |پيامبر اكرم
دست در آن غزوه حضور نداشت ـ پرچم سپاه را به   ×مصالحي علي

گـاه زيـر فرمـان كسـي قـرار داده      او همواره امير بود و هيچ. دادعلي مي
هاي گونـاگون  نشد؛ در حالي كه بزرگان از انصار و مهاجرين در جريان

تحت امر جواني بـه   |به ويژه در روزهاي پاياني عمر شريف پيامبر
  1.نام اُسامه قرار گرفتند

  ـ قهرمان جنگ خندق7

ي توان خـود را جمـع كـرده بودنـد تـا      هدر جنگ خندق مشركين هم
آنها نزديك به يك ماه پشـت خنـدق اجتمـاع    . اسلام را به كلي نابود كنند

» ودعمرو بن عبد«ها و در رأس آنان كردند تا آنكه پنج تن از قهرمانان آن
اي كه پهناي آن كمتر بود به آن سـوي  بود اسبان خود را تاختند، و از نقطه

                                                                                               
لِ     أَما الرَّابعِةُ يا أخََا الْيهود فإَِنَّ أَهلَ مكَّةَ أَقْبلوُا إِلَينَا علَى بكْرةَِ أَبِيهمِ قَد استحَاشُ نْ قَبائـ يهمِ مـ وا مـنْ يلـ

فَأَنْبـأهَ   |علَـى النَّبِـي   ×بِ و قُرَيشٍ طَالبِينَ بِثَأرِْ مشْرِكي قُرَيشٍ في يومِ بدرٍ فَهبطَ جبرَئيـلُ العْرَ
النَّبِي بفَذَه كنَـا    |بِذَللَيلُـوا عمَنَا فحشْرِكوُنَ إِلَيْلَ المأَقْب و دُأح دي سف ابِهحكَرَ بِأَصسع لَـةَ  ومح

قب ةِ وزِيمنَ الْها كَانَ مم يقنْ بمكَانَ م و تشُْهِدنِ اسينَ مملسْنَ المم تشُْهِداس و داحلٍ وجولِ رسر عم يت
ـ   |اللَّه  قُـولُ قُتينَةِ كُـلٌّ يدْنَ المم ِهمنَازِلإِلَى م ارْالأَنص اجِرُونَ وهْضَى المم و لَ   |لَ النَّبِـي و قُتـ

ولِ اللَّهسر يدنَ ييب تِرحج قَد ينَ وشْرِكْالم وهجلَّ وجزَّوع اللَّه ضَرَب ُثم هابحينَ   |أَصعـبس فاً ونَي
اتلَى جِراَحع هدرَّ يأَم و هاءِأَلْقَى رد ُثم هذه و هذا هنْهةً مْرحج        لَـى اللَّـهـا عم ك ي ذَلـ ي فـ ه و كَـانَ منِّـ

  . عزَّوجلَّ ثوَابه إِنْ شَاء اللَّه الخَْبر
  . 159، ص1ي ابن ابي الحديد، جشرح نهج البلاغه .1
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ي عمـرو لـرزه بـر انـدام سـپاه اسـلام       هاي مسـتانه نعره .خندق راه يافتند
. انداخت و سكوت و ترس مسلمانان جسارت او را بيشـتر كـرده بـود    مي
من از فريـاد  ! مدعيان بهشت كجايند تا آنها را به بهشت بفرستم؟: گفت مي

  !زدن و مبارز طلبيدن خسته شدم و صدايم گرفت
غـرور سـكوت مرگبـاري بـر     از رويارويي با اين جنگاور بي بـاك و م 

يـك نفـر   : فرمودمي |پيامبر اكرم. مهاجرين و انصار سايه انداخته بود
امـا هـيچ كـس جـز     . برخيزد و شرّ اين مرد را از سر مسـلمانان كـم كنـد   

د مجـروح بـود آمـاده     كه هنوز بدنش از زخم ×علي ي هاي جنـگ احُـ
ا هر بـار كسـي جـز    پيامبر اين مطلب را سه بار تكرار كرد، ام. مبارزه نبود

ناچار علي را كـه   |رسول خدا. شدآوردي بلند نميبراي هم ×علي
. هفتاد زخم بر تن داشت به ميدان جنگ روانه كرد و در حقّ او دعـا كـرد  

 1}رب لا تَـذرَني فَـرداً و أنـت خيـرُ الـوارثين     { :سپس اين آيه را خواند

بـراي جبـران    ×علي .مرا تنها مگذار كه تو بهترين وارثان هستي! خدايا
ي جملـه  |در ايـن هنگـام پيـامبر اكـرم    . تأخير با سرعت به راه افتـاد 

 »برز الإيمانُ كلُّه إلي الشِّرك كلِّه«: تاريخي خود را بر زبان جاري فرمود
  . تمام ايمان در برابر تمام شرك قرار گرفته است

نهـا  ت. در ميدان مبارزه گرد و خاك اطراف آن دو را فـرا گرفتـه بـود   
ي مسلمانان نگران به صـحنه . رسيدصداي ضربات شمشير به گوش مي

ناگهان . لرزيدندمبارزه چشم دوخته بودند و برخي چون بيد به خود مي

                                                 
  .89ي ي انبياء، آيهسوره .1
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ي پيروزي او بود از ميـان  كه نشانه ×صداي تكبير علي بن ابي طالب
گرد و غبار بلند شد و به دنبـال آن غريـو تكبيـر و شـادي مسـلمين بـه       

چهار نفر ديگر پا به فرار گذاشتند كه در حين فرار يكي از . گوش رسيد
ايـن شكسـت   . او را هم از پـاي درآورد  ×آنها در خندق افتاد و علي

اي بر پيكر لشكر كفر زد كه شبانه محاصره را رها كرده، پا بـه  چنان لرزه
  . فرار گذاشتند
: رسـيد، پيـامبر فرمـود    |به محضـر پيـامبر اكـرم    ×وقتي علي

ي هـا و طايفـه  ي انساندر جنگ خندق از عبادت همه ×علي يضربه
  .  نقل كرده است 1مستدرك اين واقعه را حاكم در. تر بودجنّ با ارزش
از  ×بهايي بود، ولـي علـي  ره عمرو بن عبد ود زره گرانبا اينكه ز

در اين زمينه عمر بـن خطـاب،   . مردي حتيّ به آن دست نزدروي جوان
خـواهرِ  . د كه چرا زره او را از بدنش در نيـاورد را سرزنش كر ×علي

»دهرگز بر اين تأسـف  : وقتي از جريان آگاه شد، گفت» عمرو بن عبد و
خورم كه برادرم كشته شده است، زيـرا پيداسـت بـه دسـت انسـان      نمي

كريمي كشته شده است، در غير اين صورت تا جان داشـتم در رثـاي او   
  2.ريختماشك مي

  ي تطهيرـ مصداق آيه 8

شـش مـاه تمـام هنگـام      |كند، پيامبر اكرمانس بن مالك نقل مي

                                                 
  . 32، ص30مستدرك حاكم نيشابوري، ج .1
  . 33، ص30مستدرك حاكم، ج .2
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گشت و مرتّب در آمد و رهسپار مسجد ميفجر از خانه بيرون مي طلوع
  :فرمود ايستاد و ميمي ÷و فاطمه ×ي عليآن دم در مقابل در خانه

»   الـرِّجس ـنكُمع بـذهااللهُ لي ريدلاة يا أهلَ البيت، إنَّما يالص 
  »أهلَ البيت و يطهرَكُم تَطهيراً

خواهد از همانا خداوند مي. به ياد نماز باشيد! اي اهل بيت من
   1.شما اهل بيت، همه گونه پليدي را دور كند

  ي خيبر ـ فاتح قلعه 9

و » وطـيح «در سال هفتم هجرت سپاهيان اسـلام بـه طـرف دژهـاي     
ي يهـود در  رسـختانه يورش بردند ولي مسلمانان با مقاومـت س » سلالم«

بيرون قلعه روبرو شدند و بيش از ده روز با جنگـاوران يهـود دسـت و    
  . گشتندميپنچه نرم كردند اما هر روز بدون نتيجه باز 

ابوبكر مأمور فـتح گرديـد و بـا پـرچم سـفيد تـا        در يكي از روزها،
مسلمانان نيز به فرماندهي او حركت كردند، ولي پـس  . نزديكي دژ رفت

دتي بدون نتيجه باز گشتند و فرمانده و سپاه هر يـك گنـاه فـرار از    از م
  . ميدان جنگ را به گردن ديگري انداختند

او نيـز  . روز ديگر فرماندهي لشكر به عمر بن خطـاب واگـذار شـد   
، پـس از بازگشـت از   2همين داستان را تكرار كرد و بنا بـه نقـل طبـري   

ي رئـيس  العـاده ت فـوق ي نبرد، عمر با توصيف دلاوري و شجاعصحنه

                                                 
  . 259، ص2بل، جمسند احمد حن .1
  . 300، ص2تاريخ طبري، ج .2
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ايـن وضـع، پيـامبر و    . سـاخت ، ياران پيامبر را مرعوب مي»مرحب«دژ، 
در ايـن هنگـام پيـامبر، افسـران و     . سرداران را سخت ناراحت كرده بود

ي زيـر را كـه بـه    ي ارزنـده سرداران ارتش خود را گـرد آورد و جملـه  
ينَّ الرَّايـةَ  لَـأُعط «: روشني در صفحات تاريخ ضبط شده است بيان نمود

يحب اللَّه و رسولَه و يحبه اللَّه و رسولُه كَرَّاراً غَيـرَ فَـرَّارٍ لا    غَداً رجلاً
اين پرچم را فردا به دسـت   »لَيس بفَِرّار يرجِْع حتَّى يفْتحَ اللَّه علىَ يديه

ا و پيـامبر نيـز او را   و خد. دهم كه خدا و پيامبر را دوست داردكسي مي
او مردي است . گشايددوست دارند و خداوند اين دژ را به دست او مي

   1.كندي نبرد فرار نميكه هرگز به دشمن پشت نكرده و از صحنه
 »كَرّار غيـرُ فـرّار  «: بنا به نقل طبري و حلبي، حضرت چنين فرمود

  . كندپي در پي به دشمن حمله كرده و هرگز فرار نمي
كرد كه اين مدال بزرگ نصيب او گردد، تا اينكه بعد كس آرزو ميهر 

سكوت پـر انتظـار مـردم    . از سپري شدن سياهيِ شب، انتظارها به سر آمد
  . در هم شكست» علي كجاست؟«: كه فرمود |ي پيامبر اكرمبا جمله

اي اسـتراحت  او دچار درد چشم است و در گوشـه : در پاسخ گفتند
  . كندمي

. علي را سوار بر شتر كردند و به محضر پيامبر آوردنـد  :طبري گويد
اين عمل آنچنـان  . پيامبر دستي بر ديدگان او كشيد و در حق او دعا كرد

اثري در چشمان او گذارد كه حضرت تا پايان عمر پـر بـركتش بـه درد    
                                                 

  . 43، ص2ي حلبي، جو سيره 349، ص3ي ابن هشام، جسيره .1
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  . چشم مبتلا نشد
با سپاه خود به سوي دژهاي مستحكم يهود حركت كـرد   ×علي

در ايـن  . را در نزديك در خيبر بـر زمـين نصـب نمـود    و پرچم اسلام 
نخسـت  . لحظه درِ خيبر باز شد و دلاوران يهود از آن بيـرون ريختنـد  

اي كشـيد كـه   نام داشت جلـو آمـد و نعـره   » حارث«برادر مرحب كه 
 ×بودند بي اختيار عقب رفتند ولي علي ×سربازاني كه پشت علي
شت كه جسد مجروح حارث بـه  اي نگذلحظه. مانند كوه پا بر جا ماند
  . زمين افتاد و جان سپرد

او بـراي گـرفتن انتقـام    . مرگ برادر، مرحب را سخت غمگين كـرد 
برادر، در حالي كه غرق در سلاح بود كلاهي را كه از سنگ مخصـوص  

خود را هـم روي آن گذاشـته   » كلاه خود«تراشيده شده بود بر سر نهاده 
  . در آمد ×بود و به مصاف علي

هـاي قهرمـان اسـلام و آن يهـودي،     ي ضربات شمشـير و نيـزه  صدا
ناگهان شمشـير برنـده و   . وحشت عجيبي در دل ناظران پديد آورده بود

ي قهرمان اسلام، بر فرق مرحب فرود آمد و سپر و كلاه خـود و  كوبنده
اين ضربت آنچنان سهمگين بود . سنگ و سر را تا دندان دو نيم ساخت

ود كه پشت سر مرحب ايستاده بودند، پا به فرار كه برخي از دلاوران يه
ي دژ گرديد و فوراً متوجه دروازه ×علي. گذاشته، به دژ پناهنده شدند

آن را از جاي كنده، آن را بـه عنـوان پـل بـر روي خنـدق مقابـل درب       
  . انداخت و سپاه اسلام از آن عبور كرد

سـلام سـعي   بعد از پايان جنگ، هشت نفر از نيرومندترين سربازان ا
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     1.كردند آن را از اين رو به آن رو كنند، ولي نتوانستند
مـا قلََعتُهـا بِقُـوةٍ بشـريةٍ ولكـن      «: ، خود در اين باره فرمود×علي

مـن هرگـز آن در را    »قلََعتُها بِقوُةٍ إلهية و نفَسٍ بلِقاء ربها مطمئنَّة رضية
در پرتـو نيـروي خـدا دادي و بـا      با نيروي بشري از جاي نكندم، بلكـه 

  .يقيني راسخ به ملاقات خداوند اين كار را انجام دادم
ي فرار ابوبكر ابن ابي الحديد معتزلي، مورخ بزرگ اهل سنّت درباره

ي معـروف خـود   و عمر از ميدان جنگ سخت متأثرّ شـده و در قصـيده  
 :گويدچنين مي

  و فَرَّهما و الفَرَّ قَد علما حوب س الَّذيَنَ تقدما  س لا أنْو ما أنْ
جلابيب ذلٍُّ فوقَها و لابِسما    مباهقَد أذه ظمي ولرّايةِ العل و  
كـنم،   اگر هر چه را فراموش كنم هرگز سرگذشت آن دو را فراموش نمي

زيرا آنان شمشير به دسـت گرفتنـد و بـه سـوي دشـمن رفتنـد و بـا اينكـه         
  . جهاد حرام است، پشت به دشمن كرده فرار نمودنددانستند فرار از  مي

آن دو نفر، پرچم بزرگ اسلام را كه به سوي دشمن بردند، با غباري 
   2.از ذلَّت و خواري باز گرداندند

                                                 
  . 349، ص3ي ابن هشام، جو سيره 94، ص2تاريخ طبري، ج .1
لاي صفحات تاريخ چيزي از شجاعت خلفاي خود نيافتند، از علماي اهل سنت براي اين كه در لابه. 2

آنهـا دسـت بـه    . ي روي آوردند تا شايد بتوانند شجاعتي براي اين افراد بتراشنداين رو به مهمل باف
اي براي رسول خدا برافراشتند و گفتند چه كسـي مسـؤوليت   جعل روايتي زدند كه در روز بدر خيمه

گيرد؟ هيچ كس جواب نداد مگر ابوبكر در حالي كـه شمشـيرش را   محافظت از پيامبر را به عهده مي
آورد؛ پـس او  كرد مگر اينكه بـه او يـورش مـي   گرفته بود، و هيچ كس به او حمله نمي بر سر پيامبر
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  است  |، نفس پيامبر×ـ علي10

شناخته شد؛  |نفس پيامبر اكرم ×علي 1ي مباهلهبه تصريح آيه
   2.حضرت باشدتواند بالاترين فضيلت آن و اين مي

                                                                                               
  ]1[ …ترين مردم است شجاع

اهل سنت براي اين كه دروغشان در پردازش اين روايـت مشـخص نشـود، از ذكـر راوي ايـن روايـت       
ايـن  ] 2[لزوائد روي همين اساس، حافظ هيثمي در كتاب مجمع ا. خودداري كردند و سخني از آن نگفتند

و حـديث  . شناسـم در سند حديث كساني هستند كه آنها را نمي: نويسد شمارد و ميروايت را ضعيف مي
كند؛ چرا كه در حديث او آمـده اسـت   اين روايت را تكذيب مي] 3[ابن اسحاق در كتاب السيرة الحلبية 

  . به عهده گرفت را |در جنگ بدر، سعد بن معاذ بود كه مسؤوليت دفاع از پيامبر اكرم
شـجاعت و  : گويـد ي جاعلين شجاعت، براي خليفه عقب نمانـد، مـي  قُرطُبي هم براي اين كه از قافله

هـا، و مصـيبتي بزرگتـر از وفـات پيـامبر      جرأت يعنـي نلرزيـدنِ قلـب هنگـام روي آوردن مصـيبت     
آنهـا عمـر   ي نيست، و در آن هنگام، شجاعت و علم ابوبكر ظاهر شد و مـردم و از جملـه   |اكرم
و همـه در اضـطراب   ! رسول االله نمرده است، و عثمان لال شده بود، و علي پنهان شده بـود : گفتندمي

 144ي ي خود ـ سنخ ـ بازگشت حقيقت مطلب را با تلاوت آيـه   بودند، و ابوبكر هنگامي كه از خانه
  ! ي آل عمران بازگو كرداز سوره

ضايل خلفاي خود تا چه اندازه كوتاه اسـت كـه بـراي    حال خود قضاوت كنيد كه دست اهل سنت از ف
به گمانم اگر امثال قُرطُبي را به حـال خـود رهـا كننـد،     ! بافنداثبات شجاعت آنها چنين مهملاتي مي

خدا و جلوگيري از آوردن قلم و دوات به جسارت ابوبكر و عمر در محضر رسول: حتماً خواهند گفت
  !گر اين آقايان استهاي ديمحضر آن حضرت هم  از شجاعت

............................  
  ). 120، ص1ج( 92، ص1و الرياض النضرة، ج) 34ص( 25ـ سيوطي در كتاب تاريخ الخلفا، ص] 1[
  .46، ص9ـ مجمع الزوائد، جلد] 2[
  .372، ص3يا در چاپ ديگر، ج  353، ص3ـ السيرة الحلبية، جلد] 3[
  . 61ي ي آل عمران، آيهسوره .1
و ابـن حجـر    19و خصائص نسـايي، ص  163، ص3و ج 120، ص2ستدرك علي الصحيحين، جم .2

و ابن عبد البر در استيعاب،  400، ص6و متقي هندي در كنزالعمال، ج 110، ص7هيثمي در مجمع، ج
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ي اسـلام  در سال دهم هجرت، نصاراي نجران، جهت تحقيق درباره
: ي آنها گفـت پس از بحث و گفتگو نماينده. آمدند |نزد پيامبر اكرم

كند راه اين است كه در وقت معين با يكديگر اين گفتگو ما را قانع نمي
   1.مباهله كنيم و از خداوند بخواهيم دروغگو را هلاك كند

ي مباهله را آورد و پيـامبر را  اين موقع پيك وحي نازل شد و آيهدر 
خيزنـد و زيـر بـار حـق     مأمور كرد تا با كساني كه با او به مجادله برمـي 

روند، به مباهله برخيزد و دو طرف از خداونـد بخواهنـد كـه افـراد     نمي
  . دروغگو را از رحمت خود دور كند

جاءك منَ الْعلْمِ فَقُلْ تَعالوَا نَـدع   فمَنْ حاجك فيه منْ بعد ما«
   ثُـم ـكُمأنَفُْس نا وأنَفُْس و كُمساءن نا وساءن و كُمناءأَب نا وناءأَب

  .»نبَتَهِلْ فَنَجعلْ لَعنتَ اللَّه علىَ الْكاذبينَ
از اين پس كه حقيقت برايت روشـن شـده اسـت    !] اي پيامبر[
هر كس با تو مجادلـه نمـود بگـو بياييـد     ] ×يسيپيرامون ع[

فرزندان و زنان و نزديكان خود را بخوانيم و در محضـر خـدا   
  .  ناله كنيم و لعنت خدا را بر دروغگويان قرار دهيم

پس از نازل شدن آيه، قرار شد فرداي آن روز، همگي بـراي مباهلـه   
  . آماده شوند

                                                                                               
  . 104، ص4ي شريفه و قُرطُبي، جو زمخشري در كشاف ذيل همين آيه 466، ص2ج
شود كه موضوع مباهلـه را خـود پيـامبر    ي حلبي استفاده ميز سيرهي مباهله و اهر چند كه از آيه .1

  . اكرم پيشنهاد كرد
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ات مباهلـه كوتـاهي    برخي از سيره نويسان اهـل سـنتّ در نقـل جزئ    يـ
، 283و 228صفحات 1ي مانند زمخشري در كشاف جلداند، ولي گروه  كرده

و ابن اثير در  472و 471صفحات 2فخر رازي در تفسير مفاتيح الغيب جلد
  . اند در اين باره به شرح مطلب پرداخته 112يصفحه 2كامل جلد

مسـلمانان  پيامبر از ميان : گويدزمخشري در بخشي از گفتار خود مي
ايـن  . ي تاريخي شركت كننـد فقط چهار نفر را برگزيد كه در اين حادثه

حسين كسان ديگري نبودنـد، زيـرا    چهار تن، جز علي، فاطمه، حسن و
تر و ايماني استوارتر از ايمـان ايـن چهـار    مسلمانان نفوسي پاك در ميان

مراهان و پيامبر كه پيش از ورود به ميدان مباهله به ه. تن وجود نداشت
خود گفته بود من هر موقع دعا كردم شما دعاي مرا با گفتن آمين بدرقه 

  . كنيد وارد ميدان مباهله شد
هرگـاه  : گفتنـد به يكديگر مـي  |سران نصارا پيش از آمدن پيامبر

ديديد كه محمد، افسران و سـربازان خـود را بـه ميـدان مباهلـه آورد و      
شود اعتقادي بـه  ت معلوم ميشكوه مادي خود را نشان داد در اين صور

ولي اگر با فرزندان و عزيزان خود و با ظاهري سـاده،  . نبوت خود ندارد
  . به مباهله آمد؛ پيداست كه پيامبري راستگوست

ي نوراني پيامبر با چهار تن آنان در اين گفتگو بودند كه ناگهان قيافه
ي يكديگر چهرههمگي با حالت بهت زده به . اش، نمايان شداز خانواده

  . نگاه كردند، و انگشت تعجب به دندان گرفتند
بينم كه هر گـاه دسـت بـه    هايي را ميمن چهره: اُسقف نجران گفت

هـا از جـاي   دعا بلند كنند و از درگاه الهي بخواهند كـه بزرگتـرين كـوه   
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هـاي  بنابراين صحيح نيست مـا بـا ايـن چهـره    . شودبكند، فوراً كنده مي
ي  اين افراد با فضيلت، مباهله كنيم؛ زيرا بعيد نيست كه همهنوراني و با 

ي ي عذاب گسترش پيدا كند و همـه ما نابود شويم و ممكن است دامنه
  . مسيحيان جهان را فرا بگيرد

هيأت نمايندگي نجران به اين نتيجه رسيدند كه هرگـز وارد مباهلـه   
بـه  ) جزيـه ( نشوند، و حاضر شدند كه هر سال مبلغي به عنوان ماليـات 

حكومت اسلامي بپردازند و در مقابل، حكومت اسلامي از جـان و مـال   
  . آنها دفاع كند

-شدند، صـورت مي مباهله وارد در از اگر: فرمودند |اكرم پيامبر

-هاي انساني خود را از دست داده، در آتشي كه در بيابان برافروخته مي 

   1.شدكشيده ميي عذاب به سرزمين نجران سوختند و دامنهشد  مي

  بكر به معاويهي محمد بن ابينامه

علـي اول كسـي   «: اي براي معاويه نوشـت در نامه 2بكرمحمد بن ابي

                                                 
  . 229و  228، ص1تفسير كشّاف، ج .1
ازدواج كرد  السلامعليهبكر، اسماء با علي بعد از مرگ ابي. محمد، فرزند ابوبكر و اسماء بنت عميس بود. 2

محمـد  «پيدا كرد تا جايي كه برخي به جـاي  و محمد كه كودكي بيش نبود، نزد آن حضرت پرورش 
او را به عنوان فرماندار مصـر انتخـاب    السلامعليهبعدها علي . گفتند مي» محمد بن علي«به او » بكربن ابي
لشكر معاويه به فرماندهي عمرو عاص به مصر حمله كرد و سربازان محمـد را شكسـت داده او   . كرد

د، محمد را به شهادت برسانند و بعد پيكر او را درون پوست عمرو عاص دستور دا. را دستگير كردند
با شنيدن خبر شهادت محمد، بسيار متأثر شد و با عنـوان   ×علي. الاغي قرار داده به آتش كشيدند

  . از او ياد كرد! »پسرم محمد«
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بود كه به پيامبر اكرم ايمـان آورد و او را بـر هـر كـس مقـدم داشـت و       
هنگام سختي و ترس، جان خود را فداي او نمود تـا جـايي كـه كسـي     

م تـو ـ اي معاويـه ـ خـود را بـا او برابـر        بيـن اينك مـي . همپاي او نبود
و «: نويسـد مـي  ×آنگاه بعد از شمردن برخي از فضايل علي» !داني مي

تـو و پـدرت   . اما تو و پدرت هر دو مورد نفرين و لعنـت خـدا هسـتيد   
هـاي جنـگ و   ابوسفيان در صدد  از بين بردن پيامبر، روشن كردن شعله

اين حال مـرد و اكنـون تـو     پدر تو در …خاموش كردن نور خدا بوديد
شاهد بر ايـن مـدعا كسـاني هسـتند كـه دور تـو را       . جانشين او هستي

ا    ها پس ماندهآن. اندگرفته هاي احزاب و سركردگان نفـاق هسـتند و امـ
شواهد مقام و منزلت علـي افـزون بـر فضـايلش، يـاران و شـاگردان او       

   1.هستند

  ي محمد بن ابوبكر پاسخ معاويه به نامه

) بكـر ابـي (من و پـدرت  : بكر نوشتاويه در جواب محمد بن ابيمع
دانستيم و فضل او طالب را بر خود لازم ميدر زمان پيامبر، حقّ پسر ابي

پس از رحلت پيامبر، پدرت با عمر اول كسي بودند كـه  . شناختيمرا مي
حقّ او را پايمال نمودند و او را به بيعت خود خواندند و چون زير بـار  

او ناچـار بـا   . پروراندنـد ي او در سر ميهاي سنگيني دربارهنرفت، خيال
كردنـد و در  آن دو بيعت كرد؛ اما آن دو او را در كارهاي خود وارد نمي

                                                 
  . 119و  118تاريخ نصر بن مزاحم، ص .1
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بكـر،  پـدرت ابـي  :) نويسـد آنگاه مي. (گفتندمورد اسرار با  اوچيزي نمي
ر پـس اگـر مـن د   . ي آن را فراهم كردبناي سلطنت مرا گذاشت و زمينه

راه راست هستم پدرت پايه گذار آن است و اگـر در راه راسـت نيسـتم    
  1.باز پدرت پيش روي ماست و ما دنباله رو او هستيم

  !تعجب ابن ابي الحديد از جسارت معاويه

ديـد كـه بـه او    در خـواب مـي   |معاويه اگر در زمان پيامبر اكرم
جنگـد،  ت مـي طالب بر سر خلافگويند و با علي بن ابياميرالمؤمنين مي

دانسـت و در صـدد تعبيـر آن بـر     اين خـواب را از خيـال پريشـان مـي    
توانست باور كند در حـالي كـه از   حال چگونه اين خيال را مي. آمد نمي

ي و از طرف ديگـر، معاويـه آزاد شـده    …دورترين مردم نزد پيامبر بود
قلب  و اگر چه به زبان ايمان آورده ولي. پيامبر در جريان فتح مكّه است

منزلت او در نزد مسلمانان به حدي پايين است كه اگر . وي ايمان ندارد
شد كه مسـلمانان از مهـاجر و انصـار بودنـد، آخـر      در مجلسي وارد مي

…صف جاي او بود
2   

 ×ابن ابي الحديد در قسمتي از كتابش، پس از نقل پاسخ امام علي
بـه جـايي    ×لـي كـار ع «: گويـد كند و ميبه معاويه، از دنيا تعجب مي

گويـد او پاسـخ   هر چه علي مـي ! و شودرسيده كه معاويه نظير و مانند ا
د حاضـر بـود و بـه     «! ».ترتر و درشتدهد و بلكه سختمي كاش محمـ

                                                 
  . 188، ص3ي ابن ابي الحديد، جشرح نهج البلاغه .1
  . 64و  63، ص18ي ابن ابي الحديد، جشرح نهج البلاغه .2
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... هـا و رنجهـا كشـيد،   ديد آن دعوتي را كه بـراي آن زحمـت  چشم مي
 مثل آنكه پيامبر بـراي . اكنون بدون زحمت و رنج نصيب معاويه گرديده

چنانكه ابوسفيان در زمان عثمان از قبر حمـزه سـيد   ! آنان زحمت كشيد
آنچه ! اي ابو عماره: الشهداء گذشت و پاي خود را به قبر او زد و گفت
كشـيديم، امـروز در   را كه ما ديروز براي آن به روي يكديگر شمشير مي

  1»…كننددست جوانان ما افتاده و با آن بازي مي
 ــ ــايي ك ــم و جوره ــر   آري ظل ــد و ديگ ــدش يزي ــه و فرزن ه معاوي

 |و فرزندان پيـامبر اكـرم   ×جانشينانش در حق اميرالمومنين علي
ي كار كساني بود كه امثال معاويه را بـه قـدرت   روا داشتند، همه، نتيجه

رسانده، عناصري مطرود و منزوي را بر مسند خلافت نشاندند و امكـان  
  .ددادند تا بتوان چنين جناياتي را مرتكب گردي

  در روايات اهل سنّت ×اي از فضايل عليقطره

ي نفاق ملاك ايمان، و دشمني با او نشانه ×محبت علي. 1

  است

سوگند بـه  «: كند كه حضرت فرمودنقل مي ×ابوذر غفاري از علي
كسي كه دانه را شكافت و انسان را آفريد، پيامبر اكرم به مـن خبـر داد،   

  2.»دارد مرا مگر منافقنمي دارد مرا مگر مؤمن و دشمندوست نمي

                                                 
  . 136، ص16ي ابن ابي الحديد، جشرح نهج البلاغه .1
  . 229و  228، ص1تفسير كشّاف، ج .2
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دارد، و هيچ مـؤمني  هيچ منافقي علي را دوست نمي«: امُ سلمه گويد
  1.»دارداو را دشمن نمي

 ×ما جماعت انصار، منافقين را از دشمني بـا علـي  «: ابا سعيد گويد
  2.»شناختيممي

  اطاعت از خداست ×اطاعت از علي. 2

كنـد كـه رسـول    يـت مـي  حاكم در مستدرك به سند خود از ابوذر روا
كسي كه از من اطاعت كند، از خدا اطاعت كرده اسـت  «: فرمود |خدا

. و كسي كه از فرمان من سرپيچي كند، از فرمان خدا سرپيچي كرده اسـت 
كسي كه از علي اطاعت كند از من اطاعـت كـرده اسـت، و كسـي كـه از      

  . »فرمان علي سرپيچي كند از فرمان من سرپيچي كرده است
  3.اين حديث از اسناد صحيح برخوردار است: ويدحاكم گ

  دگان استحجت خدا بر بن ×علي. 3

مـن و علـي   «: نقل كرده است كـه فرمـود   |مناوي از پيامبر اكرم
  4.»حجت خدا بر بندگانش هستيم

                                                 
  . 118و خصائص نسايي، ص 131، ح33/86صحيح مسلم، باب  .1
  . 3717، ح21سنن ترمذي، كتاب المناقب، باب .2
  . 121، ص3جمستدرك حاكم نيشابوري،  .3
هـايي بـا همـين مضـمون در     برخي از علماي اهل سنت هم روايت. 43مناوي در كنوز النوادر، ص .4

و محـب الـدين طبـري در     88، ص2خطيب بغدادي در تاريخ بغـداد، ج : اندهاي خود ذكر كردهكتاب
  . 193، ص2رياض النضرة، ج
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  سيد عرب است ×علي. 4

حاكم به سند خود از سعيد بن جبير از عايشه روايت كرده است كه 
من سيد فرزنـدان آدم هسـتم و علـي سـيد     «: ندفرمود |رسول خدا
  1.»عرب است

  . ×با حق است و حق با علي ×علي. 5

علي بـا   …«: فرمود |كند كه پيامبر اكرمخطيب بغدادي نقل مي
شـوند تـا   حق است و حق با علي، و اين دو هرگز از يكديگر جدا نمـي 
   2.»ينداين كه در روز رستاخيز در كنار حوض كوثر با من ملاقات نما

  . و ياد او عبادت است ×ديدار علي. 6

خطيب بغدادي در تاريخ بغداد به سند خود از ابوهريره روايت كرده 
همواره متوجه بودم كه معـاذ بـن جبـل بـه علـي نگـاه       : است كه گفت

چـرا همـواره بـه علـي بـن      : در يكـي از اوقـات از او پرسـيدم   . كند مي
  اي؟ ني كه گويا او را نديدهكنگري و چنان نگاهش ميطالب مي ابي

                                                 
- هايي با همين مضمون در كتابم روايتبرخي از علماي اهل سنت ه. 124، ص3حاكم در مستدرك، ج .1

و خطيب بغدادي در تاريخ بغداد،  38، ص5و ج 63، ص1ابونعيم در حلية الأولياء، ج: اندهاي خود ذكر كرده
و ابــن حجــر در  116، ص9و هيثمــي در مجمــع، ج 400، ص6و متقــي در كنــز العمــال، ج 89، ص11ج

  . 73الصواعق، ص
هايي با همين برخي از علماي اهل سنت هم روايت. 321، ص14، جخطيب بغدادي در تاريخ بغداد .2

و حاكم نيشـابوري   298، ص2ترمذي در صحيح ترمذي، ج: اندهاي خود ذكر كردهمضمون در كتاب
و متقي در كنـز العمـال،    235، ص7و ابن حجر هيثمي در مجمع، ج 119، ص3در مستدرك حاكم، ج

  . 157، ص6ج
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نظر كـردن بـه   «: فرمودشنيدم كه مي |از رسول خدا: معاذ گفت
   1.»رخسار علي عبادت است

نگـاه  «: انـد گفتـه  3و مناوي در متن فيض القدير 2متّقي در كنز العمال
  .»عبادت است ×كردن به رخسار علي

د از عمـران  اند كه اين حديث را طبراني و حاكم از ابن مسعوو گفته
: نويسـد مناوي در شـرح فـيض القـدير مـي    . اندبن حصين روايت كرده

در جمـع   ×زمخشري از ابن اعرابي نقل كرده است كه هر گـاه علـي  
  :گفتندشد، مردم شگفت زده گشته و ميمردم ظاهر مي

قـدر  چـه ! قدر رخسار اين جوان درخشنده اسـت چه! لا إله إلا االله«
اي ديدار او به پايه! قدر دلاور استر بردبار و چهقدچه! عالي مقام است

ارتقا يافته است كه خود به خود انسـان را بـه عبـادت حـق تعـالي فـرا       
  » .خواند مي

  كندنجوا مي ×خداي تعالي با علي. 7

كند كه در روز طائف، رسول ترمذي به سند خود از جابر روايت مي
: مـردم گفتنـد  . ردرا به حضور طلبيد و با او نجوا ك ـ ×علي |خدا

                                                 
هايي با همـين مضـمون در   برخي از علماي اهل سنت هم روايت. 51، ص2غداد، جخطيب بغدادي در تاريخ ب .1

و  182، ص2و ابـونعيم در حليـة الأوليـاء، ج    141، ص3حـاكم در مسـتدرك، ج  : اندهاي خود ذكر كردهكتاب
و الريـاض النضـرة،    74و در الإصابة، ص 183، ص8و ابن حجر در الإصابة، ج 119، ص2هيثمي در مجمع، ج

  .  73و در كنوز الحقايق، ص  565، ص3و مناوي در فيض القدير، ج 219، ص2ج
  . 152، ص6كنز العمال، ج .2
  . 299، ص6فيض القدير، ج .3
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  ! كند؟چقدر با پسر عمويش نجوا مي
كنم، بلكه خدا هم با او تنها من با علي نجوا نمي«: رسول خدا فرمود

    1.»كندنجوا مي

بـه كسـب فضـائل نائـل      ×ي عليهيچ كس به اندازه. 8

  نشده است

: فرمـود  |از عمر بن خطّاب روايت شده است كـه رسـول خـدا   
فضـائل آن  . علي به كسب فضائل نائل نشده استي هيچ كس به اندازه«

اي است كه هر كس بـه حقيقـت آنهـا برسـد، بـه راه      حضرت به اندازه
  2.»يابدشود و از گمراهي رهايي ميراست هدايت مي

آمده است كه احمد بن حنبل و اسـماعيل بـن    3در كتاب الإستيعاب
 ×ائل علـي ي فضاند، احاديثي كه دربارهاسحاق بن قاضي اظهار داشته

و . ي هيچ يك از صحابه روايـت نشـده اسـت   روايت شده است درباره
  . احمد بن شعيب بن علي نسائي هم اين موضوع را متذكر شده است

                                                 
حديث مزبور را روايت كرده و  159، ص6و متقي در كنز العمال، ج 300، ص2صحيح ترمذي، ج .1

، 6و كنـز العمـال، ج   402، ص7ج در تـاريخ بغـداد،  . انـد را نقل كردهترمذي و طبراني هم آن: گويد
  . هم به روايتي با همين مضمون نقل شده است 399ص
  . اين روايت را طبراني هم نقل كرده است. 214، ص2الرياض النضرة، ج .2
و در فتح الباري،  72اين روايت را ابن حجر عسقلاني در الصواعق، ص. 466، ص2الإستيعاب، ج .3
اند و به سند مزبور علاوه بر احمـد حنبـل   متذكر شده 73ر، صو شبلنجي در نور الأبصا 71، ص8ج

  .  انداسماعيل بن اسحاق و نسائي، ابوعلي نيشابوري را هم اضافه كرده
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  . نازل شده است ×سيصد آيه در قرآن كريم در شأن علي. 9

كند كه سيصد آيـه در قـرآن   خطيب بغدادي از ابن عباس روايت مي
  1.شده استنازل  ×كريم در شأن علي

  ي حضرت آدم، پذيرفته شد ي او توبهبه واسطه. 10

فَتلََقيّ آدم من ربـه  {ي در ضمن آيه 2سيوطي در تفسير الدر المنثور
اس روايـت    اظهار مي 3}...كلَمات فَتاب علَيه دارد، ابن نجار، از ابـن عبـ
اي پرسيدم؛ كلماتي كه خـد  |از رسول خدا: گويدكرده است كه مي

ي او را پـذيرفت  تلقين كرد و در نتيجه توبـه  ×متعال به حضرت آدم
  چه كلماتي بود؟

حضرت آدم ضمن درخواست توبه، خداوند را بـه  «: حضرت فرمود
سـوگند داد و در ايـن    ^حقيقت محمد، علي، فاطمه، حسن و حسين

بنابراين اسامي اين پـنج تـن،   . »ي او را پذيرفتهنگام خداي تعالي توبه
تلقـين كـرد و    ×ن كلامي بود كه خداي ـ تعالي ـ به حضرت آدم  هما
  .  اش را پذيرفتتوبه

  ي كعبه استبه منزله ×علي. 11

تو در منزلـت و مقـام   «: فرمود ×خطاب به علي |رسول خدا
                                                 

همـين   73و در نور الأبصار شبلنجي، ص 76در الصواعق المحرّقة، ص. 221، ص2تاريخ بغداد، ج .1
  . روايت ذكر شده است

  . ي بقرهي مباركهاز سوره 37ي آيه تفسير الدر المنثور، ذيل .2
  . 37ي ي بقره، آيهسوره .3
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آينـد و تـو   اي كه مردم از روي نيازمندي به سوي تـو مـي  همچون كعبه
  1 .»نيازي به آنها نداري

  كسي است كه مسلمان شد نخستين ×علي. 12

نخستين كسي كه افتخار تشرّف به آيـين اسـلام   «: زيد بن ارقم گويد
   2.»بود ×را پذيرفت علي

  است |وصي و وارث پيامبر اكرم ×علي. 13

: فرمـود  |كنـد كـه رسـول خـدا    مناوي در كنوز الحقائق نقل مي
براي هر پيامبري وصي و وارثي است و علي هـم وصـي و وارث مـن    «

   3.»هد بودخوا

  صديق اكبر و فاروق امت است ×علي. 14

پس از رحلـت  «: فرمود |رسول خدا: گويد بةابن حجر در الإصا
شود كه در اين هنگام بـر شـما لازم اسـت مـلازم و     من آشوبي به پا مي

همراه پسر ابوطالب باشيد؛ چرا كه او نخستين كسي است كه بـه اسـلام   
كند و او وز قيامت با من مصافحه ميگرويد و اولين كسي است كه در ر

                                                 
  . 188و كنوز الحقائق، ص 31، ص4اُسد الغابة، ج .1
و نسايي در خصائص،  136، ص3و حاكم در مستدرك علي الصحيحين، ج 301، ص2صحيح ترمذي، ج .2

محمد بن جرير طبري در و  371و  368، ص4و احمد حنبل، ج 1/12، قسم 3و ابن سعد در طبقات  2ص
  .   55، ص2تاريخ طبري، ج

  . اين حديث در رياض النضرة هم نقل شده است. 121كنوز الحقائق مناوي، ص .3
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صديق اكبر و فاروق اين امت است و او راهبر مؤمنـان اسـت و مـال و    
   1.»ثروت، جلودار منافقان است

  را دشنام دهد مرتد است  ×هر كس علي. 15

كسي كه اهل بيت مرا دشنام دهد و از آنان «: فرمود |پيامبر اكرم
  2.»…نكوهش كند، منكر خدا و رسول است

  شود كافر است ×هر كس منكر فضيلت علي. 16

علـي   »علي خَيرُ البشَر، فمَن أبي فَقَد كفََـر «: فرمود |پيامبر اكرم
   3.هاست و كسي كه منكر شود كافر استبهترين انسان

  خيانتهايي نابخشودني

دشمنانش شـأن او را در   ×با وجود اين همه فضيلت در حقّ علي
ا جايي كه معاويه دستور داد در سرتاسر كشـور  بين مردم پايين آوردند ت

                                                 
و ابـن اثيـر    657، ص2و ابن عبـد البـرّ در الإسـتيعاب، ج    1/167قسم / 7ابن حجر در الإصابة،  .1

  . 278ص 5جوزي در اُسد الغابة، ج،
هـايي بـا همـين    برخي از علماي اهل سـنت هـم روايـت   . 143لمحرَّقة، صابن حجر در الصواعق ا .2

و خطيب بغدادي در تاريخ  148، ص3حاكم در مستدرك، ج: اندهاي خود ذكر كردهمضمون در كتاب
و هيثمـي در مجمـع    23ي ي شـوري، آيـه  و سيوطي در الدر المنثور، ذيل سوره 122، ص3بغداد، ج
ي و زمخشـري در كشّـاف، ذيـل سـوره     191، ص8كنـز العمـال، ج  و متقـي در   278، ص4البيان، ج

  .  134و مناوي در كنوز الحقائق، ص 23ي شوري، آيه
 16، ص2و كنوز الحقائق هامش الجامع الصـغير، ج  3984، رقم 421، ص7تاريخ بغداد از جابر، ج .3

  ]. 33045، ح625، ص11ج[ 159، ص6و كنز العمال، ج
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پهناور اسـلامي در روزهـاي جمعـه و بـر فـراز منبرهـا لعـن و دشـنام         
  ! ي خود كنندي خطبهرا ضميمه ×علي

اين بدعت شوم، رايج شد و در افكـار عمـومي اثـر گذاشـت و بـه      
ي علـي  صورت امري ريشه دار در آمد، به طوري كه كودكـان بـا كينـه   

تـا جـايي   . ، و بزرگترها با احساسات ضد علي از دنيا رفتندبزرگ شدند
را بغض پـدر وي   ×كه در كربلاي حسيني علّت مبارزه با امام حسين

  .  كردندبيان مي ×علي
هاي مـؤثرّ بـر علمـاي اهـل سـنّت      يحيي بن معين يكي از شخصيت

وي اسـتاد احمـد بـن    . نامنـد اي كه او را استاذ اساتذة مياست، به گونه

    1.است …و عةنبل، بخاري، مسلم، ابوداوود، ابوزرح
يكي از مباني رجالي يحيي بن معين در توثيق افراد ميزان دشـمني و  

به عنـوان  . و فرزندان اوست ×طالبي آنها نسبت به علي بن ابيكينه
و اين در حالي  2.حريز ثقه است: گويدمثال در مورد حريز بن عثمان مي

                                                 
- از بـي . ق از دنيا رفـت 233ق به دنيا آمد و در سال 158ابو زكريا در سال يحيي بن معين غطفاني،  .1

. شـد تقوايي او همين بس كه روايت شده كه گفت در مصر كنيزي را ديـدم كـه از آن بهتـر يافـت نمـي     
از اين كلام ابن معين تعجب كردم  چند بار از او سؤال كردم و هر دفعه إبـن معـين   : حسين بن فهم گويد

وي ] 1! [درود خدا بر آن كنيز و بر هر زن ملـيح و بـانمكي  » لَّي االلهُ عليَها و علي كلُِّ مليحٍص«: گفتمي
  ] 2. [بالأخره هنگامي كه عازم سفر حج بود به علتّ پرخوري مرد و در مدينه دفن شد

...........................  
  . 427، ص13ـ ذهبي در سير أعلام النُّبلا، ج] 1[
  .95ص 11در سيرُ أعلام النُّبلا جـ ذهبي ] 2[
  . 235، ص4تهذيب الكمال، ج .2
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را در دل  ×ي علـي بي بوده كه بغض و كينهاست كه حريز فردي ناص
او در مسافرت خود از مصر تا مكـّه ـ كـه تقريبـاً دو مـاه طـول       . داشت

كرد و بعد از هر نماز صـبح هفتـاد   را لعن مي ×كشيد ـ مرتبّاً علي  مي
  .كردرا لعن مي  ×مرتبه علي

جوزجاني هم كه استاد بسياري از علماي اهل سنت است، همچـون  
    1.داشت  ×ي زيادي نسبت به عليين عداوت و كينهيحيي بن مع

شخصي مثـل عمـر بـن سـعد بـن ابـي        2التهذيب صةعجلي در خلا
دانـد و  بود موثّق و قابـل اعتمـاد مـي    ×وقّاص را كه قاتل امام حسين

قاتـل   3ي خوارج را كه در شعر معروف خـود عمران بن حطّان سردسته
ا فـردي بـاتقوي و مسـتحقّ    سـتايد و او ر را مـي   ×اميرالمؤمنينامام 

داند و بخاري هم ـ كه خود  كند، ثقه و قابل اعتماد ميبهشت معرفي مي
  !!!كندي وي را تأييد مياز علماي طراز اول اهل سنّت است ـ  عقيده

 ×از علماي بسيار معتبر اهل سنّت آنچنان نسبت به علـي  4بخاري
در كتاب  ×ام صادقكند كه از امو فرزندانش غير منصفانه برخورد مي

                                                 
  . 3و2، ص4ميزان الإعتدال، ج .1
  . 5165، رقم 270، ص2خلاصة التهذيب خزرجي، ج .2
3.  

  إلّا ليبلُغَ من ذي العرشِ رضوانـاً  يا ضربةَ من تَقي ما أراد بِهـا     
  البريـــةَ عند االله ميزانــاً  أوفي    إنّي لَأذكُرُ حينــاًً فأحسبـــه  

- ق متولد شد و مذهب وي را برخي شافعي دانسته256وي از علماي معتبر اهل سنت است كه در سال  .4

. اي بوده است كـه بـه تـدريج منسـوخ شـد     اگر چه برخي ديگر معتقدند كه وي داراي مذهب جداگانه. اند
  )414، ص11كتاب امام البخاري، ج(
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و  1حتي يك حديث هم ذكر نكرده است» صحيح بخاري«معروف خود 
حـديث   7275اين در حالي است كه در همـين كتـاب كـه مشـتمل بـر      

  .نقل كرده است 2است، احاديث بسياري از خوارج و نواصب
ابن حزم آندلسي در مورد قاتل ولي خدا، امام طاهر، علـي بـن ابـي    

كار نبود، بلكه فردي بود كه به رأي گنه» ملجم ابن«: گويدمي ×طالب
و اجتهاد خود عمل كرد و اين فرد در آخرت اجر و ثواب هـم خواهـد   

قاتل عمار ياسر » يةابوالغاد«داشت و اين سخن مضحك را هم در مورد 
را  |كند؛ گويـا سـخن پيـامبر اكـرم    تكرار مي) ×يار وفادار علي(

ايـن  . ترين مردم اسـت اتل تو شقيق! اي علي«: فراموش كرده كه فرمود
در حالي است كه همين ابن حزم در مورد قاتلين عمر و عثمـان چنـين   

  3»!داند كار و مستحق عذاب ميزند و آنها را گنهحرفي را نمي
  

                                                 
  . 414، ص1ن الإعتدال، جميزا .1
  . دادنددشنام مي عليه السلامكساني كه به علي  .2
  ) از كتب شيعه. (به بعد 323، ص1رجوع شود به كتاب شريف الغدير، ج .3
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  بكر بن ابي قُحافههاي ابيبخشي از ويژگي

  !خواري ابوبكرشراب* 

نويسـد  چنين مـي  2جامع البيان و طبري در 1لغمُةشعراني در كشف ا
 . نوشيدكرد و شراب ميكه ابوبكر قبل از اسلام قماربازي مي

گـردد كـه شـرب خمـر او در زمـان      از روايات اهل سنّت معلوم مي
در ) هشـتم هجـري  (در سـال فـتح مكـّه    . اسلام هم ادامه داشـته اسـت  

پـا  ي ابوطلحه زيد بن سهل مجلس شـرابي بر ي مشرّفه و در خانه مدينه
شد كه ساقي آن انس بن مالك بوده اسـت و تعـداد حاضـرين در ايـن     

اند كه ابـن  مجلس چنان كه از معمر و قتَاد نقل شده است يازده نفر بوده
  : حجر در فتح الباري ده نفر از آنان را بدين گونه نام برده است

  . ساله 58بكر بن ابي قحافه ابي .1
 . ساله 45عمر بن خطاب  .2

 . ساله 48راح عبيده جابي .3

                                                 
  . 154، ص2كشف الغمة، ج .1
  ) 2/362ج/ 2مج ( 203، ص2جامع البيان، ج .2
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 . ساله و باني مجلس 44زيد بن سهل  طلحةابي .4

 . سهل بن بيضاء كه سن زيادي داشت و بعد از آن از دنيا رفت .5

 ابُي بن كعَب .6

 دجاجه سماك بن خرشه ابي .7

 ابي ايوب انصاري  .8

 بكر بن شغوب ابي .9

   1.ساله كه ساقي مجلس بود 18انس بن مالك  .10

  !|دانزاع با عمر، در محضر رسول خ* 

در صحيح بخاري كتاب تفسير از طريق ابن مليكه ازعبد االله بن زبير 
: ابوبكر گفـت . چند سواره نظام از بني تميم گسيل شدند: كند كهنقل مي

را امير  2اقرع بن حابس: و عمر گفت. قعقاع بن ابي معبد را امير آنها كن
عمـر   تو هدفي جز مخالفت با من نداشتي و: پس ابوبكر گفت. آنها كن

هدف من مخالفت با تو نبود؛ پس در محضر رسول خدا به جدال : گفت
يـا أيهـا   {: پرداختند و صدايشان بلند شد تا اين كه اين آيـه نـازل شـد   

                                                 
و مسـند   7ح 231و ص 3، ح229، ص4و صحيح مسـلم، ج  4321، ح1688، ص4صحيح بخاري، ج .1

ــل، ج ــامع ) 12963، ح102و ص 12458، ح25، ص4ج( 227و  181، ص3احمــد حنب ــري در ج و طب
و ابـن كثيـر در    290و 286، ص8و بيهقي در سـنن الكبـري، ج  ) 37ص/7ج/5مج ( 24، ص7البيان، ج

  ). 173، ص3ج( 321، ص2و سيوطي در الدر المنثور، ج 94و  93، ص2تفسير ابن كثير، ج
اقرع بن حابس همان اعرابي است كه پيامبر او را در حال ادرار كردن در مسجد ديد و حـديث آن   .2

  . نقل كرده است) 4566، ح1834، ص4ج(را بخاري در صحيح خود 
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    ـميعرسـوله و اتَّقُـوا االلهَ إنَّ االلهَ س ي االله ودينَ يموا بالَّذين آمنوا لا تُقَد
چيزي را بر خدا و رسولش ! ايداي كساني كه ايمان آورده: ؛ يعني}عليم

، و تقوايي الهي پيشه كنيـد كـه خداونـد    )و پيشي نگيريد(مقدم نشمريد 
  . شنوا و داناست

  ! |فحاشي و ناسزا گويي، در محضر رسول خدا* 

عقيل و ابـوبكر بـه   : گويدابن عساكر از مقدام نقل كرده است كه مي
  1.اش بودگفتند، و ابوبكر فردي بسيار فحيكديگر ناسزا مي

كه در الخصائص الكبري آمده است، از لفظ حديث استفاده و آنچنان
شود كـه ايـن ناسـزاگويي بـين ابـوبكر و عقيـل در محضـر رسـول         مي

    2.و در آخرين روزهاي عمر شريف آن حضرت بود |خدا

  

  ي ابوبكرهاي دروغين دربارهجعل فضيلت

  !نام سه نفر بر روي درختان بهشت نوشته شده است* 

نسبت داده شده كـه   |در روايات اهل سنّت چنين به پيامبر اكرم
كـه بـر   شـود مگـر آن  در بهشت هيچ درختي يافت نمي: حضرت فرمود

، محمد رسول االله، ابـوبكر  لا إله إلاّ االله: روي برگ آن نوشته شده است

                                                 
  . 582، ص9تاريخ مدينة دمشق، ج .1
  . 145، ص2الخصائص الكبري، ج .2
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  !!!الصديق، عمر الفاروق، عثمان ذوالنورين
گو اوي اين حديث است دروغعلي بن جميل كه ر: گويدطبراني مي

   1.و جاعل حديث است
طبراني هم ايـن حـديث را    2.اين روايت باطل است: گويدذهبي مي

   3.اين حديث ضعيف است: گويددر كتاب خود ذكر كرده و بعد مي

  !كندخداوند براي او تجلي مي* 

: زماني كه رسول خدا از غار خارج شد، به ابوبكر نگاه كرد و فرمود
پدر و مـادرم بـه   : آيا به تو بشارت ندهم؟ ابوبكر عرض كرد! بوبكراي ا

خداونـد در روز قيامـت   : فرمـود  |پيـامبر . فدايت باشد، بشارت بده
كند ولي براي تـو بـه صـورت    براي مخلوقات به صورت عام تجليّ مي

  !!!كندخاص تجليّ مي
ي افكـار  اين روايت ساخته: گويدمي 4خطيب بغدادي در تاريخ خود

حمد بن عبد است و او از اين گونه روايات جعلي زياد دارد كـه همـه   م
اين : گويدذهبي هم به طور قطع مي. اعتباري رواياتش دارددلالت بر بي

   5.روايت جعلي است

                                                 
  . 11093، ح63، ص11المعجم الكبير، ج .1
  . 5120، رقم 663، ص2دال، جميزان الإعت .2
  . 35، حوادث سنة 230، ص7البداية و النهاية، ج .3
  . 388، ص2تاريخ بغداد، ج .4
  .  6204، رقم 222، ص3ميزان الإعتدال، ج .5
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  !خلق شده است |او از نور رسول خدا* 

خداونـد مـرا از نـور    : از ابوهريره به سند مرفوع نقل شده است كـه 
وبكر را از نور من و عمر را از نور ابوبكر و عثمان را خود خلق كرد و اب

  !!!از نور عمر خلق كرد و عمر چراغ بهشتيان است
ذهبي در ميزان الإعتدال در شرح حال احمد بن يوسف منبجي گفته 

  1.اين حديث دروغ است: است

  !بوسدپيامبر ريش او را مي*

را  شـود، ريـش سـفيد ابـوبكر    هر زمان پيـامبر مشـتاق بهشـت مـي    
  !!!بوسد مي

كشـف  «و عجلـوني در   2»سـفر السـعادة  «ي فيروز آبادي در خاتمـه 

اين روايت را از مشهورترين احاديث جعل شده، و از روايـات   3»الخفاء
  . اندباطلي كه به بداهت عقل، بطلان آن معلوم است، برشمرده

  !دو شيخ را دوست داشته باش، تا داخل بهشت شوي* 

ي بر علي بن شده است كه پيامبر درحال تكيه از ابوهريره چنين نقل
پيـامبر  . ابوبكر و عمر به استقبال آن حضرت رفتند. ابي طالب خارج شد

بله، اي رسول : آيا اين دو شيخ را دوست داري؟ فرمود! اي علي: فرمود

                                                 
  . 669ي ، شماره166، ص1ميزان الإعتدال، ج .1
  . 211، ص2سفر السعادة، ج .2
  . 419، ص2كشف الخفاء، ج .3
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  !!!اين دو را دوست داشته باش تا داخل بهشت شوي: فرمود! خدا
عبد االله اشناني است كـه ذهبـي    هاي محمد بناين حديث از ساخته

حـديث بـاطلي   : آن را در ميزان الإعتدال ذكر كرده است و گفتـه اسـت  
خود، كه در مورد احاديـث  » موضوعات«و ابن جوزي در كتاب  1.است

    2.جعلي و ساختگي است اين حديث را آورده است

  !دوستي او، جواز ورود به بهشت است* 

داوند بـه بهشـت عـدن اطـلاع داد و     بكر به دنيا آمد خزماني كه ابي
كنم مگر اين به عزت و جلالم سوگند كه كسي را در تو وارد نمي: گفت

  !!!كه اين مولود را دوست داشته باشد
خطيـب بغـدادي هـم     3.ايـن حـديث جعلـي اسـت    : گويدذهبي مي

اين حديث باطل است و در سند آن افراد مجهول زيادي قـرار  : گويد مي
     4.دارند

  !ي هارون است نسبت به موسيسبت به من به منزلهاو ن* 

: فرمـود  |نقل شده است كه پيـامبر  5از ابن عباس به سند مرفوع
  !!!جايگاه ابوبكر نزد من همانند جايگاه هارون است در نزد موسي

                                                 
  ). 1954ي ، شماره524، ص1ج( 343، ص1جميزان الإعتدال،  .1
  . 321، ص1الموضوعات، ج .2
  . 467، رقم119، ص1ميزان الإعتدال، ج .3
  . 3910، رقم383، ص7تاريخ بغداد، ج .4
هر روايتي كه از وسط يا آخر سند آن يك يا چند راوي افتاده باشـد و در روايـت هـم بـه لفـظ       .5
  . ويندمرفوعه گبه آن تصريح شده باشد، » رفع«
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د بـن    اين حديث از ساخته هاي علي بن حسن كلبي است كـه محمـ
يـزان الإعتـدال گفتـه    و ذهبـي در م . جرير طبري آن را ذكر كرده اسـت 

   1.گويي استاين روايت دروغ است و كلبي متّهم به اين دروغ: است

  !ي خداوند استاو انتخاب شده* 

 |از ابو سعيد خدُري به سند مرفوع نقل شـده اسـت كـه پيـامبر    
ي بعد از مـن را  خليفه! خدايا: چون به آسمان عروج كردم، گفتم: فرمود

د : زيد و ملائكه مـرا نـدا دادنـد   ها لرپس آسمان. علي قرار ده ! اي محمـ
، و »2خواهيد مگـر اينكـه خـدا بخواهـد    و شما هيچ چيز را نمي«: بخوان

  )!!!كه خليفه شود(خداوند ابوبكر را خواسته است 
اين روايت از جعليات يوسف بن جعفر خوارزمي است و ذهبـي آن  

ايـن  : سـت ابن جـوزي گفتـه ا  : را در ميزان الإعتدال آورده و گفته است
  . حديث از جعليات يوسف است

بعد از بررسي جعلي بودن ايـن روايـت بايـد از جاعـل آن پرسـيد؛      
ـ كه به تصريح قرآن از روي هوي   |چگونه ممكن است پيامبر خدا

گويد ـ از خداونـد چيـزي بخواهـد كـه بـه خـاطر        و هوس چيزي نمي
  !ها به لرزه بيفتدناپسند بودن آن، آسمان

 |انـد پيـامبر اكـرم   حديث و ناقلان آن گمان كردهآيا جاعل اين 
چگونه است كه علم ! نيز، مانند خلفاي آنان سرشار از اشتباه بوده است؟

                                                 
  ). 5816ي ، شماره122، ص3ج( 222، ص2ميزان الإعتدال، ج .1
  . 30يي انسان، آيهسوره .2
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داند چـه كسـي   ملائكه بيشتر از علم پيامبر خداست؟ چرا كه پيامبر نمي
هـا بـه   كند كـه آسـمان  شايستگي خلافت را دارد و فردي را پيشنهاد مي

ي بعـد  دانند چه كسي شايسته است و خليفهلائكه ميافتد، اما ملرزه مي
  ! كنند؟را به او معرفي مي |از رسول خدا

البته جاي تعجب هم نيست كه اين افسانه سـرايان، بـراي رسـيدن بـه     
مرتكـب   |هايي را در حق پيامبرخدامطامع دنيايي خود، چنين توهين

افعشان با واقعيت ها پيروان مكتبي هستند كه هر وقت منچرا كه آن! شوند
 ر«تضاد داشت تا حدهجَلَ ليروندهم پيش مي »إنَّ الرَّج  .  

  !كساني كه بغض آنها را در دل دارند، اهل نجات نيستند* 

دهـد  خداوند در هر شب جمعه صد هزار نفر را از آتـش نجـات مـي   
آن دو گروه كساني هستند كه بغض ابوبكر و عمـر را در  . مگر دو گروه را

  !!!ها به ظاهر مسلمانند، ولي در واقع يهودي اين امت هستندآن. رنددل دا
سـيوطي هـم    1.دانندخطيب بغدادي و ذهبي اين حديث را كذب مي

  2.كنداين روايت را از روايات جعلي معرّفي مي

  !ها و زمينبهترين اهل آسمان* 

نِ ابوبكر و عمر بهتري: فرمود |اند كه پيامبرابوهريره نقل كردهاز 
ها و زمين و بهتـرينِ اولـين و آخـرين هسـتند مگـر انبيـا و       اهل آسمان

                                                 
، 4و ذهبـي در كتـاب ميـزان الإعتـدال، ج     272، ص13خطيب بغدادي در كتاب تـاريخ بغـداد، ج   .1

  . 8457، رقم96ص
  . 286، ص1لآلي المصنوعة، ج .2
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  !!!مرسلين
ا      خطيب بغدادي اين روايت را در تاريخ خود نقـل كـرده اسـت، امـ
طبق عادت خود سخني از سند آن به ميـان نيـاورده تـا اشـكال سـندي      

ايـن   در سـند : گويدروايت معلوم نگردد؛ اما ذهبي در ميزان الإعتدال مي
گـويي  روايت جبرون بن واقد افريقي قرار دارد كـه وي مـتهم بـه دروغ   

     1.كندشرمي از سفيان روايت مياست؛ وي با بي
به راستي معلوم نيست كه اين افراد بـا كـدام ويژگـي بـر فرشـتگان      

ها هستند و در ميان آنهـا سـيد ملائكـه،    مقربّ و معصوم كه اهل آسمان
آيا بـا علـم فـراوان    ! اند؟ار دارد، برتري يافتهقر ×امين وحي، جبرئيل

آيا با تقوي و خدا ترسي خود كـه آن را در شـراب خـواري بـه     ! خود؟
در محضر  آيا با اخلاق خود كه آن را هم در مشاجره! نمايش گذاشتند؟

و يا با شجاعت خود در ميدان نبرد كه وصف ذلّت ! توان ديد؟پيامبر مي
  ! نيز از زبان ابن ابي الحديد شنيديم؟و فرار از ميدان جنگ را 

                                                 
   .1435ي ، شماره387، ص1عتدال، جميزان الإ .1
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  هاي عمر بن خطاّببخشي از ويژگي

  !شراب خواري عمر در سال فتح مكّه* 

ي ي مشـرّفه و در خانـه  در مدينـه ) هشتم هجري(در سال فتح مكّه 
طلحه زيد بن سهل مجلس شرابي بر پا شد كـه سـاقي آن انـس بـن     ابي

ر و   مالك بوده است و تعداد حاضرين در اين  مجلس چنان كـه از معمـ
اند كـه ابـن حجـر در فـتح البـاري از      قتَاد نقل شده است يازده نفر بوده
قحافه و عمـر بـن خطـاب    بكر بن ابيجمله حاضرين اين مجلس را ابي

   1 .داندمي

جهل عمر در حكم شخص جنب كه آبي براي وضـو پيـدا   * 

  !كندنمي

ام و آبـي بـراي   شـده من جنـب  «: مردي نزد عمر رفت و به او گفت
  ! نماز نخوان: عمر گفت. »امغسل پيدا نكرده

عمار آنجا بود و حكم رسول خدا را در مـورد تـيمم بـه او گوشـزد     
  2.كرد

                                                 
و مسـند   7ح 231و ص 3، ح229، ص4و صحيح مسـلم، ج  4321، ح1688، ص4صحيح بخاري، ج .1

ــل، ج ــامع ) 12963، ح102و ص 12458، ح25، ص4ج( 227و  181، ص3احمــد حنب ــري در ج و طب
و ابـن كثيـر در    290و 286، ص8و بيهقي در سـنن الكبـري، ج  ) 37ص/7ج/5مج ( 24، ص7البيان، ج

  ). 173، ص3ج( 321، ص2و سيوطي در الدر المنثور، ج 94و  93، ص2تفسير ابن كثير، ج
، 1و سنن ابـن ماجـه ج   322، ح88، ص1كتاب الحيض و سنن ابي داود، ج 112، ح355، ص1صحيح مسلم، ج .2
  . 305و 303، ح134، ص1و سنن الكبري، ج 1786، ح329، ص5و مسند احمد حنبل، ج 569، ح188ص
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  !جهل عمر به حكم شك در نماز* 

 »وااللهِ مـا أدري «: از عمر در مورد شك در نماز سؤال كردند، گفـت 
  1.دانمبه خدا قسم نمي

  !جهل عمر به كتاب خدا* 

در زمان عمر زني ازدواج كرد و بعد از شـش مـاه نـوزادي بـه دنيـا      
در ايـن  . عمر به اين گمان كه او زنا كرده حكم به سنگسارش داد. آورد

خداونـد  : آن حضرت فرمود. رسيد ×هنگام خبر به اميرالمؤمنين علي
  :متعال در قرآن كريم  فرموده است

  2»ينِ كامليَنوالوالدات يرضعنَ أولادهنَّ حولَ«

  :جاي ديگر فرموده است و در

  .3»و حملُه و فصالُه ثَلاثونَ شهراً«
خداوند در يك جا فرموده است كه مادرها فرزندان خود را دو سال 
كامل شير دهند و در جاي ديگر فرموده است مدت زمانِ حمـل و شـير   

شود كه حداقل از تلفيق اين دو آيه معلوم مي. دهي او سي ماه كامل بود
  . باشدمدت حملِ فرزند، شش ماه مي

اگـر علـي   «: عمر با شنيدن اين حكم از آن زن دست كشيد و گفـت 
  4».نبود عمر هلاك شده بود

                                                 
  . 332، ص2و سنن بيهقي، ج) 1680، ح317، ص1ج( 193، ص1احمد حنبل در مسند، ج .1
  . 233ي ي بقره، آيهسوره .2
  .  15ي ي احقاف، آيهسوره .3
  .  سنن الكبري .4
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در برخي ديگر از كتب اهل سنّت آمده است كـه خـواهر آن زن بـه    
اين حكـم   ×رفت و حضرت اميرالمؤمنين ×تظلّم خواهي نزد علي

رمود و چون عثمان نزد عمر رفت ديگر كار از كـار  را براي عثمان بيان ف
چاره قبل از مرگ به آن زن بي. گذشته بود و زن را سنگسار كرده بودند

به خدا سوگند كـه  ! اي خواهر عزيزم ناراحت نباش: خواهرش گفته بود
  . امام و دامن خود را آلوده نكردههرگز به چنين گناهي آلوده نشده

كه بزرگ شد شباهت بسـيار زيـادي بـه پـدر     فرزند آن زن بعد از آن
…گناهي آن زن بودخود داشت كه همين دليل بر بي

1    

  ! ي زنانجهل عمر به حكم خدا درمورد مهريه*

ي زنـان گفـت كـه    روزي عمر در بالاي منبر مطلبي را در مورد مهريه
 در رد كـلام او  2اي از قـرآن آن زن آيه. زني بلند شد و به او اعتراض كرد

  3!ي مردم از عمر داناترند حتي زنان پشت پردههمه: خواند و عمر گفت

                                                 
و ابـوعمر   42، ص7و بيهقي در سنن الكبري، ج) 11، ح825، ص2ج( 176، ص2مالك در الموطـّأ، ج .1

 ـ ) 11، ح311ص( 150در العلم، ص و ابـن بـديع در تيسـير     157، ص4ر، جو ابن كثير در تفسير ابـن كثي
و سـيوطي در  ) 18، ص21ج( 642، ص9و العيني در عمـدة القـاري، ج  ) 11، ص2ج( 9، ص2الوصول، ج

  .  اندـ كه همگي از ابن منذر و ابن حاتم نقل كرده) 441، ص7ج( 40، ص6الدر المنثور، ج
  . 20ي ي نساء، آيهسوره .2
 137و سيرة العمر، ص 598، ح166، ص1يد بن منضور، جو سنن سع 357، ص1تفسير كشاف، ج .3

و فـتح   488، ح152و الدرر المنتثرة، ص  535، ص16و كنز العمال، ج 466، ص2و الدر المنثور، ج
و  233، ص7و سـنن الكبـري للبيهقـي، ج    1082، ح335و أسني المطالـب، ص  443، ص1القدير، ج

  .  96، ص2ج ،61، ص1ي ابن ابي الحديد، جشرح نهج البلاغه
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  !عمر بر خلاف حكم رسول خدا متعه را حرام كرد* 

آن را  |عمر ازدواج موقّت را حرام كرد در حالي كه رسول خدا
  1.بود |مستحب شمرده بود و اين  امر بخشي از سنّت رسول خدا

اگر عمر متعـه را  : وع فرمودي اين موضدرباره ×اميرالمؤمنين علي
  2.كردهاي پست و شقي، كسي زنا نميكرد، جز انسانحرام نمي

  ! كتك زدن صبيغ بن عسل* 

مردي به نام صبيغ وارد مدينه شد و از عمر ـ كـه خـود را جانشـين     
خواند ـ در مورد حـروف قـرآن سـؤال كـرد و در      مي |رسول خدا

جـواب درمانـده بـود او را بـا      اما عمر كـه در . ورزيدسؤال خود اصرار 
  3.تازيانه كتك زد تا اين كه خون از پشتش خارج شد

 4}الجـوارِ الكُـنَّس  {در جاي ديگر آمده است كه آن مرد از معنـاي  

                                                 
، 16و كنز العمـال، ج  8953، ح135، ص12و جامع الأصول، ج 17، ح194، ص3صحيح مسلم، ج .1

  . 486، ص2و الدر المنثور، ج 45732، ح523ص
و التفسـير   24ي ي نساء آيه، سوره142ي و الكشف والبيان، ورقه 13، ص5، ج4جامع البيان، مج .2

  . 486، ص2و الدر المنثور، ج 394، ص2، جو تفسير نيسابوري 50، ص10الكبير، ج
) 2846، رقـم  411، ص23ج( 387، ص6و تاريخ ابن عساكر، ج 55و  54، ص1سنن الدرامي، ج .3

، 1و كنـز العمـال، ج   234، ص4و تفسير ابن كثير، ج) 117ص( 109و سيرة العمر لإبن الجوزي، ص
  . )211، ص8ج( 17، ص8و فتح الباري، ج) 4161، ح231، ص2ج( 228ص
  .16ي ي تكوير، آيهسوره .4
كـنم بـه   قسم ياد مـي ) كه منكران قرآن پندارند(ـ چنين نيست » الجوارِ الكُنَّس* فَلا اُقسم بِالخُنَّس «

  . كه به گردش آيند و در مكان خود رخ پنهان كنند* ستارگان بازگردنده 
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   1.سؤال كرد كه عمر وقتي در جواب واماند او را به اين روز انداخت

  |نهي عمر از نقل احاديث پيامبر اكرم* 

حديثي نقـل   |حق ندارد از رسول خداعمر دستور داد كه كسي 
تا جايي كه افرادي مثل ابن مسعود، ابوذر غفـاري و ابـي درداء را    2كند،

به خاطر نقل حديث توبيخ و حبس كرد و اين سه تن تـا هنگـام مـرگ    
  3!بردندعمر در زندان به سر مي

قريب بـه صـد سـال     |قانون ممنوعيت نقل احاديث پيامبر اكرم
ايـن قـانون موجـب شـد تـا كلمـات بلنـد حضـرت          ادامه پيدا كـرد و 

ترين منبع فرهنگ اسلامي بود در بين كه بعد از قرآن بزرگ |رسول
اي مـزدور و  مردم به فراموشي سپرده شود و از همه بدتر ايـن كـه عـده   

پرداز از اين فرصت استفاده نموده، مطالب دروغ و بي اساس را به دروغ
زيـرا  . ه صورت حديث، جعل كردندها و زمامداران وقت بنفع حكومت

ها و شنيدن از افـراد گرديـد، طبعـاً همـه     وقتي مدرك منحصر به حافظه
  . توانست هر گونه ادعايي را مطرح كندكس مي

                                                 
  ). 432، ص8ج( 321، ص6ور، جو الدر المنث) 4117، ح334، ص2ج( 229، ص1كنز العمال، ج .1
و مسـتدرك حـاكم،   ) 28، ح12، ص1ج( 16، ص1و سنن ابن ماجه، ج 85، ص1سنن الدارمي، ج .2
و تـــذكرة ) 1690، ح347ص( 120، ص2و جــامع البيــان، ج  ) 347، ح182، ص1ج( 102، ص1ج

در  و ابن كثيـر  23، حوادث سنة 204، ص4و طبري در تاريخ الأمم و الملوك، ج 7، ص1الحفاظ، ج
  .    59، حوادث سنة 115، ص8البداية و النهاية، ج

  . 380، ص2و المعتصر من المختصر، ج 374، ح193، ص1المستدرك علي الصحيحين، ج .3
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  ي عمر هاي دروغين دربارهجعل فضيلت

  !شدنبود، عمر به پيامبري مبعوث مي |اگر پيامبر* 

ن به پيامبري مبعوث نشده بودم عمر اگر م: اند كه فرمودبه پيامبر نسبت داده
   1.راوي اين حديث كذاّب است: ابن عدي گويد !شدبه پيامبري مبعوث مي

  !|خلفاي رسول خدا* 

خلفاي بعد از مـن ابـوبكر و   : اند كه فرمودنسبت داده |به پيامبر
  !عمر هستند

   2.اين خبر باطل و جعلي است: گويدذهبي مي
روغ است چرا كه راوي آن كـذّاب  اين حديث د: گويدابن عدي مي

نسايي هم حكم به بطـلان ايـن   . دروغ است: گويدابن جوزي مي. است
   3.كندحديث مي

توجه داشته باشيم كه اين روايت و امثال اين روايت هـم از سـخنان   
گوينـد پيـامبر   ها از يك طـرف مـي  آن. متعارض علماي اهل سنت است

ان خلفـاي بعـد از خـود يـاد     از ابوبكر، عمر و عثمان به عنـو  |اكرم
در مـورد   |كرده است و از طرف ديگر  معتقدنـد كـه پيـامبر اكـرم    

خلافت و جانشيني خود سخني به ميان نياورد و جانشين بعد از پيـامبر  
  !   با اجماع و اتفاق مسلمين انتخاب شد

                                                 
  . 1005، رقم 194، ص4و ج 713، رقم216، ص3الكامل في ضعفاء الرجال، ج. 1
   . 5865، رقم 133، ص3ميزان الإعتدال، ج. 2
  . 1005، رقم194، ص4ج. 713، رقم216، ص3ال، جالكامل في ضعفاء الرج .3
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  !ترسد ترسد، ولي از عمر مينمي |شيطان از پيامبر* 

هـا از  از برَيده نقل شده است كه رسول خـدا بـراي يكـي از جنـگ    
! اي رسول خـدا : مدينه خارج شد و چون بازگشت، كنيزي آمد و گفت

ام اگر خدا تو را به سلامت بازگرداند در حضور شـما دف  من نذر كرده

إن كنُـت نـَذرَت   «: فرمـود  |رسـول خـدا  . بزنم و آواز خواني كـنم 
پس آن كنيـز  ! اي، دف بزن وگرنه خيراگر نذر كرده »فاضربي و إلّا فلا

زد، سپس بكر داخل شد و او هنوز دف ميشروع به دف زدن كرد و ابي
زد، سپس عثمان داخـل شـد و او دف   علي داخل شد و او هنوز دف مي

زد، ولي تا عمر داخل شد كنيـز دف را زيـر پـا گذاشـت و روي آن     مي
شـيطان از تـو   ! اي عمـر : فرمـود در ايـن هنگـام رسـول خـدا     . نشست

زد، بكـر آمـد و او مـي   زد و ابـي ترسد، من نشسته بودم و او دف مي مي
نواخت، ولـي  نواخت، سپس عثمان آمد و او ميسپس علي آمد و او مي

   1.چون تو وارد شدي دف را كنار گذاشت
 |رسـول خـدا  : در روايت ديگري از عايشه نقل شده اسـت كـه  

سپس رسول خدا بلنـد  . داي كودكان را شنيدمنشسته بود، پس سر و ص
رقصـد و كودكـان پيرامـون او هسـتند؛     شد و كنيز حبشي را ديد كه مي

من آمـدم و  ! اي عايشه بيا و نگاه كن »يا عائشة تعالي فانظري«: فرمود
و سر پيامبر به آن  ي پيامبر گذاشتم و از بين شانهي خود را بر شانهچانه

                                                 
، 580، ص5ج[ 293، ص2و سنن ترمذي، ج] 22480، ح485، ص6ج[ 353، ص5مسند احمد، ج .1
  . اين حديث حسن و صحيح و غريب است: او نوشته است]. 3690ح
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آيا سير » أما شبعت؟ أما شبعت؟«: امبر به من گفتكردم، پيكنيز نگاه مي
تا منزلـت خـود را نـزد پيـامبر     ! نه: گفتمنشدي؟ آيا سير نشدي؟ من مي

ناگاه عمر آمد و مردم از اطراف كنيز پراكنده شدند، پس رسـول  . بفهمم
  : فرمود |خدا

. بينم كه از عمر فـرار كردنـد  هاي جنّ و انس را ميهمانا من شيطان
  1.در اين هنگام من بازگشتم: گويدميعايشه 

هاي نـاروا در حـق پيـامبر    با وجود اين همه كلمات سخيف، و توهين
. ها نيستها و امثال آن، ديگر نيازي به بحث از سند اين روايت|اكرم

كنم اگر اين جاعلان حديث را به حال خود رها كننـد، خواهنـد   گمان مي
هم بالاتر بود و چه  |زلت پيامبرمقام و منزلت عمر از مقام و من: گفت

  !شدخوب بود كه عمر به جاي آن حضرت به پيامبري برگزيده مي
علماي اهل سنّت براي اين كه فضيلتي براي خلفـاي خـود بتراشـند    

هـم   |اند كه از توهين در حـق پيـامبر اكـرم   كار را به جايي رسانده
  . ابايي ندارند

هاي نـاروايي را بـه   نسبت دهند چنينها چگونه به خود اجازه ميآن
كـرد و بـه   پيامبر خدا داده و بگويند پيامبر خدا به زنان رقّاص نگاه مـي 

و ! شـد؟ مداد و در مجالس لهـو حاضـر مـي   صداي غناي آنها گوش مي
جـا بيـاورد و   كه همسرش عايشه را به آنكرد تا اينها او را قانع نمياين

                                                 
اين حديث حسـن و صـحيح و غريـب    : او نوشته است] 580، ص5ج[ 294، ص2سنن ترمذي، ج .1

  ]. 255، ص2ج[ 208، ص3اض النضرة، جالري. است
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كننـد او بـه همسـرش    مـي  در حالي كه مردم از نزديك به آن دو نظـاره 
در حالي كه شريعت مقـدس پيـامبر   ! سير شدي؟! سير شدي؟: گويد مي

ي اين موارد را در كتاب و سنت گوشزد كرده اسـت و  اكرم تحريم همه
  .    ي فقهاي اهل سنّت هم بر حرمت اين امور اجماع دارندحتيّ همه

  !من با عمر هستم و عمر هم با من است* 

 |اند، كه از پيامبرابن عباس چنين نسبت داده با سندي مرفوع به
من هر كجا باشم با عمر هستم و عمر هم بـا مـن   : چنين نقل كرده است

است، هر كس او را دوست داشته باشد مرا دوست داشـته، و هـر كـس    
  . بغض او را داشته باشد، بغض مرا دارد

  . ذهبي در ميزان الإعتدال اين  حديث را دروغ دانسته است

  !دشمنان اين دو شيخ رافضي هستند* 

ها اهل بيت مرا دوست دارنـد  آن 1بخشي از امت من رافضي هستند؛
                                                 

اند كه وقتي بخواهند كسي را دشـنام دهنـد   برخي از علماي اهل سنّت، تعصب را به جايي رسانده .1
ابـن  . در لغت به معناي ترك كردن اسـت » سرد«هم وزن » رفض«. كنندخطاب مي» رافضي«وي را 

اي عده!!! ي اهل بيت اهل بيت و شيعه در اصطلاح به دو معني است؛ محب» رفض«: گويدمنظور مي
از اهل سنّت با به كارگيري اين اصطلاح قصد دارند شيعه را ـ نعوذ باالله ـ در كنار قـوم يهـود قـرار      

در واكنش ) ي اهل سنّتي چهارگانهيكي از ائمه(شافعي . گوينددهند و با اين كار به شيعه ناسزا مي
  : گويدبه اين گروه متعصب مي

  باً قف بالمحصب من مني    واهتف بِقَاعد خيفها و النَّاهضِراك يا
ضيد  الثَّقلان  إنّي رافشهد     فَليآلِ  محم  بفضاً حإن كانَ  ر  

  توقف كن ! زار منياي سواره در سرزمين ريگ
  . اندركت شدهي حاند و كساني كه آمادهو ندا بده به كساني كه در آنجا توقف كرده

 

 

 120 شيعه در روايات اهل سنت

علامت دروغگـو بودنشـان ايـن    . گوياني بيش نيستنددر حالي كه دروغ
دهنـد؛ هـر كـس كـه آنهـا را يافـت       است كه ابوبكر و عمر را دشنام مي

  !اندبكشد چرا كه ايشان مشرك
  1.را از روايات باطل شمرده استابن عدي اين روايت 

  ! ي اهل زمين بالاتر استدانش عمر از دانش همه* 

اگـر دانـش عمـر در    : محب الدين طبري در كتاب خود نوشته است
ي ديگـر قـرار گيـرد، دانـش عمـر      ، و دانش اهل زمين در كفـّه يك كفّه
  !تر استسنگين

  !ترين آنهاستعمر داناترين مردم به قرآن و فقيه* 

كانَ عمر أتقانا «: اند كه در مورد عمر گفته ابن مسعود نسبت دادهب
عمر پرهيزگارترين ما، نسبت به خدا : يعني 2»للرب، و أقرأنا لكتابِ االله

  !ي ما به قرائت قرآن داناتر بودو از همه
هر چند كه اين روايات مرسله هستند و سند ندارند؛ اما بطلان چنين 

به بحث سـندي هـم نـدارد، و از خـود روايـت       رواياتي حتي احتياجي

                                                                                               
  اگر محبت آل محمد دليل رافضي بودن است

  . پس جن و انس شهادت دهند كه من رافضي هستم
ذكـر   79اين شعر را با اندكي اختلاف إبن حجر در الصـواعق، ص . 152ص 9حلية الأولياء ابونعيم، ج

  . كرده است
  .  376ص ،4و لسان الميزان، ج 1317، رقم 153، ص5الكامل في ضعفاء الرجال، ج .1
  ). 4498، ح92، ص1ج( 86، ص3المستدرك علي الصحيحين، ج .2
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  . توان به بطلان آن يقين پيدا كرد مي
توان بـاور كـرد عمـر دانـاترين مـردم بـه كتـاب خـدا و         چگونه مي

ترين مردم روي زمين باشد، در حالي كه اشـتباهات فـراوان وي در    عالم
مورد فهم احكام دين و كتاب خدا، مورد تأييد علماي اهـل سـنت هـم    

حتيّ خود او بارها كلماتي به اين مضمون به كار برده ! گرفته است؟قرار 
  ! نشين از علم عمر بيشتر استهاي پردهبود كه علم زن

گونه كلمـات بگوينـد عمـر از    كه متعصبان و سرايندگان اينمگر اين
دانسـته چـه   كـه خـود نمـي   يا اين! روي تواضع اين حرفها را زده است

است، اما ما با ذكاوت و زيركـي خـود، از ايـن    اش نهفته علمي در سينه
  ! برداري كرديم معدن علم و تقوي پرده
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  هاي عثمانبخشي از ويژگي

  !المال مسلمينچپاول بيت* 

المـال بـه عمـوي    عثمان سيصد هزار درهم از بيت: گويدبلاذري مي
خواسـت بـه   عثمان وقتي كـه مـي   1.خود حكَم بن ابي العاص هديه كرد

المال پرداخـت  اي بدهد آن را از بيتي خود هديهميل و خانوادهافراد فا
: كرد تا جايي كه خازن بيت المال از دستور او سرپيچي كرد و گفـت مي

دار تـو و اهـل بيتـت نيسـتم، بلكـه      به خدا قسم مـن خزانـه  ! اي عثمان
المال مسلمين هسـتم و كليـدها را آورد و در جلـو چشـم     دار بيت خزانه

عثمـان هـم   . عثمان پرتاب كرد و از مقام خود استعفا دادمردم به طرف 
   2.المال را به زيد بن ثابت دادكليد بيت

كنند، يكي از كارهاي عثمان اين بود كـه  الفداء نقل ميابن قتُيَبه و ابو
  3.را به مروان هديه كرد ÷ي زهراسرزمين فدك، حقّ مسلَّم فاطمه

هفتم هجري به آفريقا رفتيم  در سال بيست و: عبد االله بن زبير گويد
و عبد االله بن سعد بن ابي سرح غنايم بسيار ارزشمندي به دست آورد و 

ابـي   4!عثمان خمس آن را به مروان بن حكم پسر عمو و داماد خـود داد 

                                                 
  . 28، ص5بلاذري در الأنساب، ج .1
  . 168، ص2تاريخ يعقوبي، ج .2
همچنين موضـوع  . 168، ص1و ابوالفداء در تاريخ خود، ج 195و 194ابن قتيبه در المعارف، ص  .3

و ابن ابي الحديـد   301، ص6در سنن الكبري، ج بيهقي: اندهديه دادن فدك را اين افراد هم نقل كرده
  . 130، ص4و عقد الفريد، ج 3، خ199و  198، ص1در شرح نهج البلاغه، ج

  . 103، ص4العقد الفريد، ج .4
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ي سـكه (اين خمس بالغ بر هزار و دويسـت دينـار   : گويدمخنفَ هم مي
   1.بود) طلا

عثمان به مروان نامه نوشـت كـه   : كنندبلاذري و ابن سعد روايت مي
خمــس در آمــدهاي مصــر را بــراي او بفرســتد و بعــد از آن كــه آن را 

   2.هاي خود تقسيم كرددريافت كرد همه را بين فاميل
عثمان امر كرد كه يكصـد هـزار دينـار بـه     : گويدابن ابي الحديد مي

هنگامي . د، را هم به تزويج او درآور»امُ ابان«مروان بدهند و دختر خود، 
المال، زيد بن ارقم، در مقابل عثمـان در را بـاز كـرد بـه     كه كليددار بيت

آيـا گريـه    »أتبكـي أن وصـلت رحمـي   «: عثمان به او گفت. گريه افتاد
يعنـي عثمـان    3!ي رحم به جـاي آورم خواهم صلهكني از اين كه مي مي

  . داديالمال مسلمين انجام مي رحم را با حيف و ميل كردن بيتصله

ي عثمـان شـده   كه همه كـاره » مروان«و فرزندش » حكَم«

  بودند چه كساني بودند؟

ت از    : نويسـد مي 4بلاذري در كتاب الأنساب حكـَم در زمـان جاهليـ
بـود و حضـرت را مـورد آزار و     |هاي پيامبر اكـرم بدترين همسايه

                                                 
تاريخ ابن كثير، : ها هم ذكر شده استمشابه اين روايت در اين كتاب. 28و  27، ص5الأنصاب، ج .1
، حـوادث سـنة   256، ص4و تاريخ الأمم و الملوك، ج ]27، حوادث سنة 170، ص7ج[ 152، ص7ج
27 .  
  .  25، ص5و الأنصاب بلاذري، ج] 64، ص3ج[ 44، ص3طبقات ابن سعد، ج .2
  . 3ي، ذيل خطبه199، ص1شرح نهج البلاغه ابن ابي الحديد، ج .3
  . 27، ص5بلاذري در كتاب الأنساب، ج .4
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مـاز  وي هنگام ن. گرفتداد و ايشان را به تمسخر مياذيت خود قرار مي
گرفت تا جايي كـه  ايستاد و ايشان را به سخره ميپشت سر حضرت مي
  . پيامبر او را نفرين كرد

: كند كه در مورد حكـم فرمـود  نقل مي |ابن حجر از پيامبر اكرم
ي كسـاني كـه از   ي مـردم بـر او و همـه   لعنت خداوند و ملائكه و همه

   1.شوندخارج مي) فرزندانش(صلب او 
كند؛ هيچ فرزندي در مدينه بـه دنيـا   خود نقل مي حاكم در مستدرك

بردند تا در حقّش دعـا  مي |كه او را نزد پيامبر اكرمآمد مگر آننمي
ا حضـرت   . كند هنگام تولدّ مروان بن حكم او را نزد حضرت بردند؛ امـ

2!است» وزغ بن وزغ و ملعون بن ملعون«او : فرمود
 

هديه كـرده بـود   » ير بن عوامزب«مالي كه عثمان به  3:گويدبخاري مي
. 3. دو خانـه در بصـره  . 2. يـازده خانـه در مدينـه   . 1: بدين قرار اسـت 

او چهـار زن داشـت كـه بعـد از     . اي در مصـر خانه. 4. اي در كوفه خانه

                                                 
هـا هـم   ها دراين كتـاب مشابه اين روايت. 147ق ابن حجر هيتمي در تطهير الجنان، هامش الصواع .1

] 8485، ح529و  528، ص4ج[ 481، ص4حاكم در المستدرك علي الصـحيحين، ج : نقل شده است
و  31060، ح165، ص11و كنـز العمـال، ج   13602، ح336، ص12و طبراني در المعجم الكبيـر، ج 

، 16و تفسير قرطبي، ج 11491، ح457، ص6و سنن الكبري، ج 191، ص24مختصر تاريخ دمشق، ج
، 26و تفسـير آلوسـي، ج   159، ص4و تفسير ابن كثيـر، ج  491، ص3و تفسير زمخشري، ج 197ص
  …و 20ص
و ابـن حجـر در    422، ص2و حياة الحيوان، ج 8477، ح526، ص4المستدرك علي الصحيحين، ج .2

  . 317، ص1و حلبي در السيرة الحلبية، ج 181الصواعق، 
  . 2961، ح1139و  1138ص ،3صحيح بخاري، ج .3
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ها، يك ميليـون و دويسـت   برداشتن ثلث مال سهم الارث هر يك از زن
و دويسـت هـزار    ي مال او پنجـاه ميليـون  و همه 1ي طلا شدهزار سكه

ي رقم درست اين است كه همـه : گويدي طلا بود و ابن الهمام ميسكه
   2.مال او پنجاه و هفت ميليون و هشتصد هزار دينار بود

                                                 
بـه   ×دانستند كه با انتخاب علـي طلحه و زبير كه غرق در دنيا دوستي شده بودند به خوبي مي .1

ها بعد از كشته شدن آن. شان از هم گسيخته خواهد شدي ثروت اندوزيي مسلمين رشتهعنوان خليفه
اما وقتي . پروراندندرا در سر ميي خلافت امتناع ورزيدند و خود، داعيه ×عثمان از بيعت با علي

اي جز بيعت با او نداشتند به همـين  رفته و با ايشان بيعت كردند، چاره ×ديدند مردم به سوي علي
هنگامي كه آن دو بـراي بيعـت نـزد اميرالمـؤمنين     . دليل به عنوان آخرين افراد با ايشان بيعت كردند

آن دو بـه  . كردنـد ياد مي» خلفاي ناكام«به عنوان ها رفتند برخي از مردم با كنايه از آنمي ×علي
طمع اين كه لااقل پست فرمانداري بصره و كوفه را بدسـت آورنـد، دسـت بيعـت بـه اميرالمـؤمنين       

  .  دادند ×علي
هاي حكومتي المال را به صورت مساوي بين مردم تقسيم كرد، منصببعد از آن كه بيت ×اما علي

ي بيت المـال را بـه   اموال غارت شده: هاي دنيايي داد و فرمودگيز آلودهرا به افراد شايسته و منزهّ ا
  .هاي خود كرده باشندي زنآن اموال را مهريهگردانم، هر چند كه المال مسلمين برميبيت

هـا در  آن. پشـت كردنـد   ×باره برآشفتند و به علـي روي همين اساس بود كه طلحه و زبير به يك
ياهي چيز ديگري براي جنگ جمل را تدارك ديدند كه حاصل آن هم جز روسخواهي خود، آتش زياده
  . آنها نبود

چنان دچار فساد مالي كرد و المال برخي افراد را آنحساب خود از بيتهاي بيعثمان با بخشش! آري
ثـال  توانستند عدالت علي عليه السلام و امچنان متوقع و شكم باره بار آورد كه ديگر نميها را آنآن

  .    او را تحمل كنند
و  37، ح53، ص15و عمـدة القـاري، ج   50، ص7و ارشـاد السـاري، ج   233، ص6فتح الباري، ج .2

  ]. 208، ص1ج[ 43، ص1شذرات الذهب، ج
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  ليست بخشي از اموالي كه توسط عثمان از بيت المال مسلمين غارت شد

  

- يسكه(تعداد   نام افراد 

  )طلا

از باب اختصار به ذكر يـك  (سند 

  )اكتفا شدهسند 

  )7/170(7/152تاريخ ابن كثير  2,020،000   آل حكم
  5/52انساب بلاذري   300,000  حارث

  5/28انساب بلاذري   100,000   سعيد بن عاص
  3يخطبه 1/198ابن ابي الحديد  400،000   عبد االله بن خالد
  2974رقم3/260بةاُسد الغا  300,000   عبد االله بن سعد

  2/351مسعودي در مروج الذهب  600,000   ميةيعلي بن اُ

  1/199ابي الحديد ابن شرح    200,000   ابوسفيان
  1/199شرح ابن ابي الحديد  100,000   مروان

  2/351مروج الذهب   100,000   زيد بن ثابت
  1/434مروج الذهب  30,000,000   طلحه

   6/233فتح الباري  59,800,000   زبير
  2/350لذهبمروج ا  250,000   وقاصابيسعدبن 
  77و3/76طبقات الكبري   30,500,000   عثمان

  ي طلاسكه   124,670,000جمع 

بنابراين حداقل اموالي . هر دينار، يك مثقال طلاي خالص بود :توجه
كه عثمان از بيت المال غارت كرد و يا به نزديكان و دوسـتان خـود داد   
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زار مثقـال  بالغ بر يكصد و بيست و چهار ميليون و ششصـد و هفتـاد ه ـ  
  .  طلاي خالص بود

  تبعيد ابوذر غفاري به ربذه* 

المال، ابـوذر غفـاري يـار باوفـاي     هاي عثمان به بيتدر جريان خيانت
بـه درهـم انـدوزان بشـارت     «: پيامبر اكرم زبان به اعتراض گشود و گفـت 

والَّـذينَ  {و بعد اين آيـه از قـرآن كـريم را تـلاوت كـرد؛      ! »دوزخ را بده
   1}الذَّهب و الفضَّةَ و لاينفقوُنهَا في سبيلِ االلهِ فبَشِّرهم بعِذابٍ أليم يكنزوُنَ

خبر اعتراض ابوذر به مروان رسيد و او هم عثمان را از موضـوع بـا   
  »!گويي؟چرا چنين مي«: عثمان در پي ابوذر فرستاد و گفت. خبر كرد

رك اوامر الهي مرا آيا از قرائت قرآن و عيب گرفتن بر ت«: ابوذر گفت
كني؟ به خدا قسم اگر خدا از من بـه چيـزي راضـي باشـد كـه      نهي مي

شود، برايم بهتر است از اين كه عثمان از مـن راضـي   عثمان راضي نمي
  » .باشد به امري كه خداوند از آن ناخشنود گردد

ا ابـوذر در   . در پي اين گفتگوها عثمان ابوذر را به شام تبعيد كـرد  امـ
كـرد كـه چـرا بـه     اكت ننشست و پيوسته معاويه را توبيخ ميشام هم س

  . كندالمال مسلمين خيانت ميبيت
معاويه كه طاقت شنيدن سخنان به حقّ ابـوذر را نداشـت از عثمـان    

ابوذر را بـه سـوي مـن    «: تقاضاي كمك كرد و او هم در جواب نوشت
  » !بفرست

                                                 
  . 34ي ي توبه، آيهسوره .1
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 ـ معاويه شخصي را مأمور كـرد تـا ابـوذر را تحـت     ه مدينـه  الحفـظ ب
 |رحمي، اين صحابي بزرگ رسول خدامعاويه با نهايت بي. بفرستد

جهاز كرد تا جايي كه بعد از رسيدن ايشان به مدينـه،  را سوار بر شتر بي
هاي پاي او ريخته شده و صورت مبـاركش هـم از شـدت گرمـاي     ران

  . آفتاب طاول زده بود
چـرا  : گفـت  هنگامي كه ابوذر بر عثمـان وارد شـد معترضـانه بـه او    

عثمـان در  ! اي؟كـاران و اولاد طُلَقـا را بـه امـارت شـام گمـارده      خيانت
كه غريبانه از جواب، او را به ربذه تبعيد كرد و ابوذر در ربذه ماند تا اين

  . دنيا رفت
هنگـام تبعيـد   : كنـد كـه  عبد الرزّاق از معمر و او هم از قتُاده نقل مي

ا علـي   ي به بدرقهابوذر، عثمان امر كرده بود كس بـه   ×ي او نـرود؛ امـ
مروان حكم خواست تا مانع آمدن علي شود كه علـي  . 1ي او رفتبدرقه

همين قضيه موجب شد تـا بـين علـي و    . ي خود به مركبش زدبا تازيانه
اي «: ي لفظي رخ دهد و عثمـان در ايـن مشـاجره گفـت    عثمان مشاجره

در جـاي ديگـر    2…!يسـتي تر از مـروان ن تو در نزد من با فضيلت! علي
                                                 

، عقيل و عمار هم مشـركت  ×، امام حسين×؛ امام حسن×ي ابوذر علاوه بر عليدر بدرقه .1
  . داشتند

  . 387و  375، ص2ي ابن ابي الحديد، جنقل از شرح نهج البلاغهبه 
و موضوع اعتـراض ابـوذر و تبعيـد او بـه ربـذه در ايـن        52، ص5بلاذري در انساب الأشرف، ج .2

، 3و ابن حجـر در فـتح البـاري، ج    1341، ح509، ص2صحيح بخاري، ج: ها هم ذكر شده استكتاب
و يعقـوبي در   348، ص1ودي در مـروج الـذهب، ج  و مسـع  168، ص2و طبقات ابن سعد، ج 25ص

و فـتح   242و  240، ص1و ابن ابي الحديـد در شـرح نهـج البلاغـه، ج     148، ص2تاريخ يعقوبي، ج
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مثـل  ! اي علـي «: غضب كرده و گفـت  ×آمده است كه نسبت به علي
  » !دانياين كه تو خود را بهتر از مروان مي

سپس از . »هم از او بهترم و هم از تو! به خدا قسم«: فرمود ×علي
    1.جاي برخواست و مجلس را ترك كرد

رده بـود كـه   فراموش ك |گويا عثمان اين سخن را از پيامبر اكرم
هاست و  علي بهترين انسان 2»علي خَيرُ البشَر، فمَن أبي فَقَد كفََر«: فرمود

  .كسي كه منكر آن شود كافر شده است

  ابوذر غفاري كه بود؟

 ×و پس از علـي  3خوانداو سه سال قبل از بعثت پيامبر نماز مي ـ
   4.نخستين نفري بود كه اسلام اختيار كرد ÷و خديجه

                                                                                               
  . 291، ص2و عمدة القاري، ج 213، ص3الباري، ج

  . 130ي ، ذيل خطبه247، ص1ي ابن ابي الحديد، جشرح نهج البلاغه .1
 16، ص2و كنوز الحقائق هامش الجـامع الصـغير، ج   3984، رقم421ص ،7تاريخ الخطيب از جابر، ج .2

  ].33045، ح625، ص11ج[ 159، ص6و كنز العمال، ج
از او سـؤال  . خوانـدم  را ملاقات كنم نماز مي |سه سال قبل از آن كه رسول خدا: ابوذر گفت .3

  شد براي چه كسي؟ 
  . براي خدا: گفت
  به كدام سمت؟ : گفتند
  . كرده خداوند مرا به آن سمت متوجه ميبه هر جا ك: گفت

  ]729، ص5و صحيح مسلم، ج 220، ص4به نقل از طبقات ابن سعد، ج[
، 2و ج 83، ص1و الإسـتيعاب، ج  342، ص3و مسـتدرك حـاكم، ج   157، ص1حليـة الأوليـاء، ج   .4

  . 423، ص5و شرح جامع الصغير مناوي، ج 186، ص5و اُسد الغابة، ج 664ص
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خداي عزوجل «: كند كه فرمودندنقل مي |از پيامبر اكرم ةبريد ـ
به من امر كرده است كه چهار نفر را دوست داشته باشم؛ علـي، ابـوذر،   

  1».مقداد و سلمان
خداونـد ابـوذر را رحمـت كنـد؛ تنهـا      «: فرمـود  |پيامبر اكـرم  ـ

  2».شودميرد و تنها مبعوث ميكند، تنها ميزندگي مي
رسيد در حالي كـه جبرئيـل    |امبر اكرمروزي ابوذر خدمت پي ـ

او ابوذر اسـت و اگـر سـلام    «: جبرئيل گفت. در محضر آن حضرت بود
  » .دهيمدهد جواب سلامش را مي

  »شناسي؟آيا او را مي! اي جبرئيل«: حضرت فرمود
قسم به كسي كـه تـو را بـه پيـامبري برگزيـد او در      «: جبرئيل گفت

  » .است تا در زمينگانه مشهورتر هاي هفتملكوت آسمان
  » چگونه به اين مقام رسيده است؟«: 3پرسيد |پيامبر اكرم

  4».به دليل زهدي كه در اين دنياي فاني دارد«: جبرئيل گفت

                                                 
و حـاكم در   66، ص1و ابن ماجه در سنن ابـن ماجـه، ج   312، ص2حيح ترمذي، جترمذي در ص .1

  . 64، ص4و ابن حجر در الإصابة، ج 5862، رقم101، ص6و اسدالغابة، ج 339، ص3مستدرك، ج
و  339، رقم 253و ابو عمر در الإستيعاب، قسم اول  167، ص4ي ابن هشام، جابن هشام در سيره .2

  . 64، ص4و ابن حجر در الإصابة، ج 5862، رقم101، ص6اُسد الغابة، ج
گرفته يا سؤالاتي كه بدين گونه از جبرئيل صورت مي ^هايي كه بين معصومينسؤال و جواب .3

شد، همه بدين جهت بوده اسـت كـه خبـر آن بـه گـوش مـا برسـد؛ وگرنـه خـود پيـامبر           پرسيده مي
  .مقامي استد كه ابوذر داراي چه دانستنمي ×بهتر از جبرئيل |اكرم
نقل كرده و زمخشري هـم   138و 137، ص1اين روايت را شهاب الدين اَبشيهي در المستطرف، ج .4

  . آن را نقل كرده است 834، ص1در كتاب ربيع الأبرار، ج
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  |قتل عبد االله بن مسعود، صحابي بزرگ رسول خدا* 

هاي پيـاپي بـه   او هنگامي كه خيانت. بود ابن مسعود كليد دار خزانه
المـال را بـه طـرف وليـد بـن عقبـه       كرد، كليد بيت المال را مشاهدهبيت

  . گذار در دين توصيف كردانداخت و عثمان را به بدعت
ابن مسعود با تو بيعت كـرده و بـه   «: اي به عثمان نوشتوليد در نامه

!. عثمان هم در جواب نوشت؛ او را به مدينـه بفرسـت  » !زندتو طعنه مي
ا ابـن مسـعود    . گيري كنندمردم جمع شدند تا از خارج شدن او جلو امـ

ي مردم به تقواي الهي و عمل بـه قـرآن بـه    قبول نكرد و پس از توصيه
  . مدينه رفت

نشسته بـود و   |هنگامي كه به مدينه رسيد عثمان بالاي منبر پيامبر
كرد و با ديدن ابن مسعود به او توهين كرد و الفاظ زشـتي را  سخنراني مي

من اينگونه كه تـو  : سعود هم در جواب گفتابن م. در مورد او به كار برد
. هسـتم  |كني نيستم، بلكه من صحابي و يار رسول خـدا توصيف مي

ها را بـه  آيا اين حرف! عايشه كه در مجلس حاضر بود فرياد زد اي عثمان
سـاكت شـو،   : دهي؟ عثمان به عايشه گفـت صحابي رسول خدا نسبت مي

عه، دستور داد تا ابن مسـعود را ـ   بعد به غلام خود، عبد االله بن زم! اي زن
عبد االله بن زمعـه  . كه پيرمردي بود ـ با ضرب و شتم از مسجد بيرون كند 

- هم ابن مسعود را به زمين انداخت و او را كتك زد تا جايي كه استخوان

  1.هايش شكست و در اثر همين ضربات از دنيا رفت

                                                 
  . 147، ص6و انساب الأشرف، ج 373، ص1الإستيعاب، ج .1
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  !خطاب كرد» نَعثلَ«عايشه او را * 

نعثـل يعنـي   : گويندآبادي و ابن منظور و زبيدي مي ابن اثير و فيروز
و نعثل نام مردي يهودي در مدينه بود و عثمان را به او » پير مرد احمق«

  . كردندتشبيه  مي
اي هنگامي كه مردم به قصد كشتن عثمان اجتماع كرده بودنـد؛ عـده  

و نزد عايشه رفتند تا براي نجات جان عثمان اقدام كند و نـزد مـردم از ا  
  :عايشه كه كار را چنين ديد در جواب گفت. وساطت كند

  »اُقتلُوا نَعثَلاً، قَتَلَ االلهُ نَعثَلاً«
بعد از گفتن . را بكشيد، كه خدا او را بكشد) عثمان(اين پير يهودي 

     1.اين كلام هم به سمت مكه حركت كرد
همچنين در جريان اعتراض ابوذر به عثمان، ابوذر خطاب به عثمـان  

  :عب الاحبار گفتو ك
  2!»يا بن اليهوديين«

                                                 
و تاج  198، ص14العرب، ج و لسان 1374و القاموس المحيط، ص 89، ص5ابن اثير در نهاية، ج .1

  . 365، ص2و حياة الحيوان، ج 141، ص8العروس، ج
اين نكته قابل تأمل است كه عايشه، از عثمان هيچ دفاعي نكرد و با گفتن كلمـاتي تحـريم آميـز بـه     

بود كه دو بار به وساطت برخواست و خطـر مـردم را از سـر     ×سمت مكّه حركت كرد و اين علي
ه وقتي كه در راه مكّه از كشته شدن عثمـان مطّلـع شـد از ايـن اقـدام اظهـار       عايش. عثمان دور كرد
انـد بـه يكبـاره    را به عنوان خليفه انتخاب كـرده  ×اما بعد از آن كه به او گفتند علي. رضايت كرد

خواهي از عثمـان و بـه همـراه    هاي جنگ جمل با شعار خونتغيير موضع داده براي روشن كردن شعله
  .   به سوي بصره به راه افتادطلحه و زبير 

  . 52، ص5انساب الأشرف، ج .2
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  !رفتار عثمان با عمار* 

المال سـبدي بـود كـه    ي بيتدر خزانه: در روايت زهري آمده است
جواهراتي در ميان آن بود و عثمـان مقـداري از آن را برداشـت و بـا آن     

جـويي كردنـد و   در اين هنگام از او عيب. برخي از زنانش را زينت كرد
: اي خوانـد و گفـت  پـس عثمـان خطبـه   . لب به گوش وي رسيداين مط

هذا مالُ االله اُعطيه من شئت و أمنَعه مـن شـئت فَـأرغَم االلهُ أنـف مـن      «
دهـم و از هـر   اين مال، مال خداست و به هر كس كه بخواهم مي »رغم

آيد خداونـد  كنم و هر كه از اين كار بدش ميكس كه بخواهم دريغ مي
  )! و او را خوار و ذليل گرداند(را به خاك بمالد  دماغش

بـه خـدا قسـم مـن      »أنا وااللهِ أولُ من رغم أنفُه لذلك«: عمار گفت
آيد و دمـاغم بـه خـاك ماليـده     اولين كسي هستم كه از اين كار بدم مي

  .شود مي
ار را   ! اي؟بر من جسـور شـده  ! اي پسر سميه: عثمان گفت بعـد عمـ

اين اولين باري : بعد از آن كه به هوش آمد گفت. ش كردچنان زد كه غ
عايشه يك تار مو، كفـش و لباسـي   . شومنيست كه در راه خدا اذيت مي

ــاس ــت از لب ــامبر را آورد و گف ــاي پي ــان را  : ه ــنّت پيامبرت ــه زود س چ
   1.دانست چه بگويدعثمان خشمگين شد تا جايي كه نمي! وانهاديد؟

                                                 
  ]. 435، ص6ج[ 88، ص5انساب الأشراف بلاذري، ج. 1
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  . در شأن عمار نازل شده است آياتي از قرآن كريم كه* 

آيـا  ( 1»أمن هو قَانت ءاناء اللَّيلِ ساجِداً و قَائماً يحـذَر الآخـرةَ  «ـ   1
يا كسـي كـه در سـاعات شـب بـه عبـادت       ) چنين كسي با ارزش است

  !ترسد؟مشغول است و در حال سجده و قيام، از عذاب آخرت مي
اس نقـل    ، و ابن مردويه،2ابن سعد در طبقات و ابن عساكر، از ابن عبـ

  .ي مخزومي نازل شده استي عمار و ابو حذيفهاين آيه درباره: اندكرده
و لا تَطرُد الَّذينَ يدعونَ ربهم بِالغَداةِ و العشي يريِدونَ وجهـه  «ـ   2

ن شيَءابِهِم مسن حم لَيكا عرا و كساني را كه صـبح و شـام خـدا     3»م
! اي ندارنـد، از خـود دور مكـن   خوانند و جز ذات پـاك او خواسـته  مي

  . چيزي از حساب آنها بر تو نيست
ي عمار و صهيب و بلال ابن ماجه نقل كرده است كه اين آيه درباره

  4.و خباب نازل شده است
 بجز آنها كـه تحـت   … 5»إلا من اكُرهِ و قلَبه مطمئنٌ باِلإيمان...«ـ   3

                                                 
  . 9ي ي زمر، آيهسوره. 1
  ]210، ص18؛ مختصر تاريخ دمشق ج250، ص3ج[چاپ ليدن . 187، ص3الطبقات الكبري، ج. 2
  . 52ي ي انعام، آيهسوره. 3
 7/200ج/5مج [ 128و  127، ص7و جامع البيان، ج 4128، ح1387، ص2سنن ابن ماجة، ج. 4
، 2ج[ 453، ص1و الكشّـاف، ج ] 278، ص6ج[ 432، ص16و الجامع الأحكام القرآن، ج] 201ـ 
ــر، ج] 27ص ــير الكبيـ ــور، ج] 234، ص12ج[ 50، ص4و التفسـ ــدر المنثـ ، 3ج[ 14، ص3و الـ
  ]. 2273ص
  . 106ي ي نحل، آيهسوره. 5
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  . ي ايمان آرام استاند، در حالي كه قلبشان به واسطهفشار واقع شده

نوشته است كه مفسران اتفاق دارند كه اين آيـه   بةابن حجر در الإصا
  1.در شأن عمار نازل شده است

أفمَن وعدنَاه وعداً حسناً فَهو لاقيه كمَـن متَّعنَـاه متَـاع الحيـاةِ     «ـ   4
ي آيا كسـي كـه بـه او وعـده     2»ثُم هو يوم القيامةِ من المحضَريِنَ الدنيا

ايم و به آن خواهد رسيد، همانند كسي است كه متـاع زنـدگي   نيكو داده
از احضـار  ) بـراي حسـاب و جـزا   (سپس روز قيامت . ايمدنيا به او داده

  !شدگان خواهد بود؟
ار و  واحدي از طريق سدي نقل كرده است كه اين آ يه در مورد عمـ

  3.وليد بن مغيره نازل شده است

  4»بِه في النَّاسِ  أَومنْ كانَ ميتاً فأَحَييناه و جعلْنا لَه نوُراً يمشي«ـ   5
آيا كسي كه مرده بود، سپس او را زنـده كـرديم، و نـوري بـرايش قـرار      

كه در تاريكي  همانند كسي است(داديم كه با آن در ميان مردم راه برود 
  !) گرفتار شده و راه برون رفت  ندارد؟

                                                 
اـن ج ] 249، ص3ج[ 178، ص3ري، إبن سعد جالطبقات الكب. 1 و ] 14/181ج/8مـج  [ 122، ص14و جامع البي

] 3362، ح389، ص2ج[ 357، ص2و المستدرك علي الصـحيحين، ج ] 190ص[ 212ص: اسباب النزول، واحدي
  ]. 636، ص2ج[ 176، ص2و الكشاّف، ج] 1863ي ، شماره1136/قسم سوم[ 435، ص2و الإستيعاب، ج

  . 61ي آيه ي قصص،سوره. 2
، 13ج[ 303، ص13و الجــامع الأحكــام القــرآن، ج] 229ص[ 255أســباب النــزول واحــدي، ص. 3

  ]. 425، ص3ج[ 386، ص2و الكشّاف، ج] 200ص
  . 122ي ي انعام، آيهسوره .4
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ابو عمر از طريق ابن عباس در تفسير اين آيه نقل كرده است كه اين 
    1.شخص عمار بن ياسر است

  !كندعثمان حدود الهي را ضايع مي* 

ـ برادرِ مادري عثمان ـ  شراب خورد و مسـت شـد و     عقبةوليد بن 
سـپس رو بـه آنهـا كـرد و     . هار ركعت خواندنماز صبح را براي مردم چ

ابو زينب و جندب بن زهير ازدي در حالي كه او ! بيشتر بخوانم؟: گفت
  . مست بود انگشترش را از دست در آوردند و او نفهميد

گفته شده عثمان برخي از شـهود را تازيانـه زد،   : واقدي نوشته است
 ـ    ×پس شـاهدان پـيش علـي    آن . دآمدنـد و از عثمـان شـكايت كردن

حدود الهي را تعطيل كردي و گروهي : حضرت پيش عثمان آمد و گفت
ــدا را       ــم خ ــه زده، حك ــد تازيان ــهادت دادن ــرادرت ش ــه ب ــه علي را ك

     2 …!برگرداندي

  !  جهل عثمان به احكام نماز* 

عمر در نماز مغرب در : نوشته است» بدائع الصنائع«ملك العلماء در 
كعت دوم با صـداي بلنـد آن را قضـا    ركعت اول حمد را نخواند و در ر

                                                 
، 3ج[ 43، ص3و الدر المنثور، ج] 1836ي ، شماره1137القسم الثالث [ 435، ص2الإستيعاب، ج .1

  ]. 352ص
كتاب الحدود و الإستيعاب، قسـم   38، ح539، ص3و صحيح مسلم، ج 33، ص5لاذري در الأنساب، جب .2

، 2و تـاريخ يعقـوبي، ج  ) 1234، ح233، ص1ج( 144، ص1و مسند احمد، ج 2721ي شماره 1555رابع، 
  …و) 165، ص2ج( 142ص
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كرد و عثمان در نماز عشاء در ركعت اول و دوم حمـد را نخوانـد و در   
   1.ركعت سوم و چهارم با صداي بلند قضا كرد

ي  گيرد كه هيچ يك از پيشوايان سه گانهاين عمل در حالي صورت مي
  .را قبول ندارندمشروعيت آن) شافعي، مالكي و حنبلي(اهل سنتّ 

  ي عثمان  هاي دروغين دربارهجعل فضيلت

  !دانندحور العين بهشتي، عثمان را مظلوم مي* 

وقتـي بـه   : انـد كـه فرمـود   نسبت داده |حديثي را به پيامبر اكرم
: معراج رفتم، وارد بهشت شدم كه ناگهان حورالعيني را ديدم كـه گفـت  

  !شودمن از آنِ عثمان هستم كه مظلومانه كشته مي
او در جـاي   2.راوي اين حديث جاعـل حـديث اسـت   : ذهبي گويد

    3.اين روايت دروغ است: گويدديگر مي

  ! ترين امت اسلامبافضيلت* 

خود از زبان عبـد االله بـن   » صحيح«بخاري در كتاب مناقب از كتاب 
در زمان رسول خدا انتخاب بهتـرين فـرد در   : كند كه گفتعمر نقل مي

ابوبكر و عمر بـن خطـّاب و بعـد از او    پس . بين مردم به ما واگذار شد
  4!عثمان بن عفّان را انتخاب كرديم

                                                 
  . 111، ص1بدائع الصنائع، ج .1
  .4182، رقم386، ص2ميزان الإعتدال، ج .2
  . 4452، رقم385، ص4يزان الإعتدال، جم .3
  ]. 3455، ح1337، ص3ج[ 243، ص5صحيح بخاري، ج .4
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كنـد، هنگـامي كـه رسـول     و نيز طبراني از عبد االله بن عمر نقل مـي 
ت پيـامبر پـس از او     گفتيم بـا فضـيلت  زنده بود مي |خدا تـرين امـ

ابوبكر، سپس عمر، سپس عثمـان اسـت و بعـد از عثمـان هـم سـاكت       
رسول خـدا هـم   . داديمرا بر ديگري برتري نمي شديم و ديگر كسي مي

   1!كردشنيد و انكار نمياين مطلب را مي
ت پيـامبر اكـرم    و ديگـر صـحابي آن حضـرت، از نظـر      |آيا امـ

قدر در سطح پاييني بودند كه عبد االله بن عمر؛ امثال ابوبكر و اخلاقي آن
عرفي كند و پيامبر ترين امت پيامبر معمر و عثمان را به عنوان با فضيلت

  !هم با سكوت خود سخن او را تأييد كند؟ |اكرم
المـال مسـلمين   توان باور كرد، كسي كه اينگونه بـه بيـت  چگونه مي

كند و از را بين فاميل و رفقاي خود تقسيم ميكند و آندست اندازي مي
نظر اطلاعات ديني در حد بسـيار پـاييني قـرار دارد و صـحابي بـزرگ      

را فقط به اين گناه كه از فساد مالي او ناراضـي بودنـد    |رسول خدا
تواند از نظر ايمان و تقوي گوي دهد، ميهاي خود قرار ميمورد توهين

ي صـحابي رسـول خـدا ربـوده باشـد، تـا حـدي كـه         سبقت را از همه
  !ترين آنها شمرده شود؟بافضيلت
بود  را فراموش كرده |حديث پيامبر اكرم» عبد االله بن عمر«گويا 
  :كه فرمود

                                                 
  . 13132، ح220، ص12و المعجم الكبير، ج 4628، ح206، ص4مسند ابي داود، ج .1
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  »علي خَيرُ البشَر، فمَن أبي فَقَد كفََر«
   1.هاست و كسي كه منكر شود كافر است علي بهترين انسان

اما واقعيت اين است كه اگر طرفداران يك مذهب انحرافي، بخواهند 
حقّانيت خود را با دروغ و نيرنگ به اثبات برسانند، از آنان توقّع ديگري 

ي هـر  هر كسـي شايسـته  ! آري! توان داشتها نميگوييجز اين تناقض
توان به گزاف، هر مدحي را در مورد هر كسي ايراد مقامي نيست و نمي

  .كرد
  نه هر كه چهره بـر افروخـت دلبـري دانــد   

  

  
  نـــه هــر كــه آينــه ســازد ســكندري دانــد  

  

  نه هر كه طرف كُله كج نهاد و تنـد نشسـت  
  

  
ـــروري      ـــن س ـــداري و آيي ـــدكلاه   دان

  

  تــر زمـو اينجاســت   ي باريـك هـزار نكتـه
  

  
  2.نــه هــر كــه ســر بتراشــد قلنــدري دانــد  

  

  

                                                 
 16، ص2و كنوز الحقائق هامش الجامع الصـغير، ج  3984، رقم 421، ص7تاريخ بغداد از جابر، ج .1

  ]. 33045، ح625، ص11ج[ 159ص ،6و كنز العمال، ج
  .  ديوان حافظ .2
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  فصل پنجم
  

  ×خلافت از ديدگاه امام علي

ي مـردم  رحلـت كـرد، همـه    |چون پيـامبر : فرمايدمي ×علي
هاي باطل هلاكشان نمود و بر كسـاني اعتمـاد   پشت به دين كردند و راه
رحـم  . پيـامبر بـراي خـود تهيـه ديـده بودنـد       كردند كه به جاي خدا و

را كنار گذاشتند و به غير او چسبيدند و اهل بيـت پيـامبر را    |پيامبر
. كه خداوند به دوستي ايشان امر كرده بود، كنار گذاشـته و رهـا كردنـد   

. هاي خلافت را از محلّش كنده و در غير محلّش بنـا گذاردنـد  ها پايهآن
. ي هر نـوع گمراهـي بودنـد   أ فساد و ريشهاين جماعت معدن گناه، منش

نظير آل فرعون در ضلالت و جهالت فرو رفتند و اين جماعت دو دسته 
بعضي براي دنيا چنين كردند و بعضي براي دشمني با ديـن، اگـر   : بودند

   1.اي نبردندچه از دنيا بهره

  از خلفاي جعلي ×ي شقشقيه؛ افشاگري عليخطبه

سـمتي از درد دل خـود، و روحيـات    اي مفصل، قدر خطبه ×علي
  :   ايشان فرمودند. اين سه نفر را بازگو كردند

                                                 
  . 132ص 9ي ابن ابي الحديد جـ شرح نهج البلاغه 1
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ي خلافت را بر تن كـرد، در حـالي كـه    ابابكر، جامه! به خدا سوگند
دانست جايگاه من نسبت به خلافت مانند محـور آسـياب اسـت بـه     مي

دانسـت كـه سـيلاب علـوم و     او مي. چرخدخود آسياب كه دور آن مي
شود و هيچ كس به بلنداي سار علوم من سرازير ميسرچشمه معارف از

ي خلافـت را رهـا كـرده و از آن    پس به ناچار جامه. رسدمقامِ من نمي
گيري كردم و در اين انديشه بودم كه به تنهايي بـراي گـرفتن حـقّ    كناره

صـبري  . خود به مبارزه برخيزم يا در آن فضاي تاريك صبر پيشه سـازم 
رسوده، جوانان را پير، و مـردان مـؤمن را تـا روز ملاقـات     كه پيرها را ف

  . داردخداوند اندوهگين نگاه مي
پس صـبر كـردم در   . تر استديدم صبر كردن بر اين امر، خردمندانه

توانسـتم  نـه مـي  . (حالي كه خار در چشـم و اسـتخوان در گلـو داشـتم    
كه چگونـه   ديدممي.) توانستم حرفي بزنمگمراهي امت را ببينم و نه مي

ي اول راه خود را به پايـان  كه خليفهتا اين. برندخلافت را به غارت مي
ابوبكر خلافـت را بـه    …!رساند و خلافت را بعد از خود به عمر سپرد

گيري، اشـتباه و پـوزش طلبـي    اي از خشونت، سختفردي كه مجموعه
 سوگند به خدا كه مردم در دوران حكومت عمر مبـتلا بـه   …بود، سپرد

ناراحتي و رنج مهمي شـدند و بـه دو رويـي و دوري از حـق، گرفتـار      
هـاي فـراوان بـردم تـا     پس در طول اين مدت، صبر كردم و رنج. آمدند

  .اينكه او هم راه خود را به پايان رساند و از دنيا رفت
سـنگ  سپس عمر، خلافت را در گروهي قرار داد كه پنداشت من هم

در كدام زمان در برابر شخص اولشان در ! شوراپناه بر خدا از اين ! آنانم
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خلافت مورد ترديد بودم، تا امروز با اعضاي شورا برابـر شـوم كـه هـم     
اند؟ ناچار باز ها قرار دادهاند و در صف آناكنون مرا همانند آنها پنداشته

هـا پيـروي   هـا بـراي مصـلحت از آن   هم كوتاه آمدم و در فراز و نشيب
اي كـه از مـن   بـه خـاطر كينـه   ) سعد بن ابي وقّاص(يكي از آنها . كردم

عبد الرحمن بن عـوف، شـوهر خـواهر    (داشت روي برتافت و ديگري 
طلحـه و  (دامادش را بر حقيقت برتـري داد و آن دو نفـر ديگـر    ) عثمان

  . كه حتي آوردن نامشان هم زشت است) زبير
ر       تا آن كه عثمان به خلافـت رسـيد در حـالي كـه دو پهلـويش از پـ

. خوري باد كرده بود و همواره بين آشپزخانه و مسـتراح سـرگردان بـود   
المـال را  خويشان پدري او از بني اُميه به پا خواسـتند و همـراه او بيـت   

اي كه به گياه بهاري رسيده باشد بـا حـرص و ولـع    همچون شتر گرسنه
اش پـاره شـد و   عثمان آنقدر غارت كرد كه ريسمان بافته. غارت كردند

زشتش مردم را بـه شـورش واداشـت و ولخرجـي و اسـراف او       اعمال
…باعث نابوديش گرديد

1   

  .مرگ بدون شناخت امام، مرگ جاهليت است

كـه   4داودو مسند ابـي  3، معجم الكبير2در كتابهاي مسند احمد حنبل

                                                 
ي سوم نهج البلاغه است كه به اين خطبه، خطبه. 151ص 1ي ابن ابي الحديد جـ شرح نهج البلاغه 1

  .ي شقشقيه معروف شده استخطبه
  .16876، ح22، ص6مسند ابن حنبل، ج .2
  .910، ح388، ص19لكبير، جالمعجم ا .3
  .259مسند ابي داود، ص .4



 

 

 فصل پنجم 143

چنـين روايـت    |همه از كتب معتبر اهل سنّت هستند از پيامبر اكرم
هر كس كه بـدون امـام    »إِمامٍ مات ميتَةً جاهليةًمن مات بِغَيرِ «: شده كه

يعني اعمال و ايمانش هـيچ سـودي   . بميرد در مرگ جاهليت مرده است
مردنـد، او  ندارد و همانگونه كه در زمان جاهليت، مردم در حال كفر مي

  ! ميردهم كافر مي

  باشد براي مسلمانان، دوازده خليفه مي

روايـت   ةود، از جابر بن سمرهمچنين مسلم و بخاري در صحاح خ

لا يـزالُ الـدينُ   «: شنيدم كه فرمود |از پيامبر اكرم: كنند كه گفتمي
دين اسـلام   »... قائماً حتيّ تَقوم الساعة و يكون عليهم إثني عشَر خليفة

كه قيامت به پا شود و بـراي مسـلمانان در تمـام    دائماً پا برجاست تا اين
بـه دنبـال    |رسول خدا: بعد گويد. باشدمياين مدت دوازده خليفه 

رسول خدا فرمـود همگـي   : پدرم گفت. آن كلامي فرمود كه آنرا نشنيدم
   1.از قريش هستند

شود كه ايـن روايـات فقـط بـر     با مروري كوتاه به تاريخ فهميده مي
د آن هـم روايتـي     مذهب شيعه ي إثني عشري قابل تطبيق اسـت و مؤيـ

از يكي از علماي اهل سـنت   »المودةينابيع «است كه قندوزي در كتاب 

                                                 
همچنين اين روايـت  . 91و 90، ص5صحيح بخاري در كتاب احكام، احمد حنبل در مسند احمد، ج .1

و  35، ص2صـحيح مسـلم، كتـاب امـارات و صـحيح ترمـذي، ج      : در اين كتب هم روايت شده است
   .201، ص6و كنز العمال، ج 501، ص4مستدرك الصحيحين، ج
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را متذكر شده و اظهار داشـته   ةكند كه وي حديث جابر بن سمرنقل مي
هاشم  همگي خلفاي من از بني«: كه در آخر اين حديث چنين آمده است

   1.»هستند

  در توصيف اين دوازده خليفه ×ي اميرالمؤمنين عليخطبه

برنـد و بـه   ز راه راسـت بيـرون نمـي   آنها كساني هستند كه شما را ا
متابعت از ايشان موجب نجـات و پيشـي گـرفتن يـا     . افكنندپرتگاه نمي

   2.عقب افتادن از آنان موجب هلاكت و ضلالت است
حلـم و  . ميـرد به سبب آنان علم زنـده اسـت و جهـل و نـاداني مـي     

بردباري آنان به دليل علم و دانش ايشـان اسـت و ظاهرشـان از خـوبي     
سكوتشان از حرفهاي بيهوده، به دليل كمال . شان نشأت گرفته استباطن

ها مخالف حق نيستند و در حـق  آن. عقل و درستي سخنان ايشان است
   3.اختلافي ندارند

كجـا هسـتند آنـان كـه بـه دروغ      : فرمايدحضرت در جاي ديگر مي
داريـم؟ آنـان   گويند كه ما در علم قدم راسـخ برمـي  اند و ميمدعي علم

توانند ببينند خداونـد مـا را بـالا    وغگويان و حسوداني هستند كه نميدر
برده و آنان را پايين آورده است و به مـا عطـا كـرده و آنـان را محـروم      

رسـند و از كـوري و   ي ما مردم به راه راست مـي به وسيله. نموده است
                                                 

  . 77ينابيع المودة، باب .1
  . 84، ص7ي ابن ابي الحديد، جشرح نهج البلاغه .2
  . 317، ص13ي ابن ابي الحديد، جشرح نهج البلاغه .3
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ه و پيشـوايان دينـي، از قـريش هسـتند و      . يابنـد گمراهي نجات مي ائمـ
امامت بـر غيـر   . است نسب آنان در فرزندان هاشم كاشته شده يشجره

   1.هاشم نيستندهاشمي روا نيست و پيشوايان از غير بني

  !اشتباه عبد االله بن عمر در شناخت امام زمان خود

: گويـد » عبد االله بن عمر«ابن ابي الحديد در مقام ايراد و اعتراض به 
ز عثمان، زماني كه مـردم بـراي   او امام هدايت كننده را نشناخت و بعد ا

ها بعد شبانه بـراي  اما سال. بيعت با علي اجتماع كردند، با او بيعت نكرد
بيعت به منزل حجاج بن يوسف سقفي رفت كه مبادا آن شـب را بـدون   

  !امام سپري كند و در مرگ جاهليت بميرد
 ـ ه حجاج كه فردي قسي القلب و خونريز بود، از عمال عبد الملك ب

  2 .رفتشمار مي
او به همراه : كندابن قتُيبه ورود حجاج به بصره را چنين توصيف مي

در روز جمعه وقتي مـردم در مسـجد   . شش هزار نفر رهسپار بصره شد
جامع بودند وارد شهر شد و مسجد را محاصره كرده دستور داد در كنار 

ا زيـر  هر يك از هجده در مسجد، صد نفر بايستند و شمشيرهاي خود ر
                                                 

  . 84، ص9ي ابن ابي الحديد، جشرح نهج البلاغه .1
و ي اخلافت را غصب كـرد و مسـعودي در تـاريخ خـود دربـاره      ×عبد الملك در عصر امام سجاد .2
عبد الملك فردي خونريز بود و عمال او مانند حجاج حاكم عراق، مهلبَ حاكم خراسان، هشام : نويسدمي

هـاي بسـياري   در دوران خلافت او خون. رحم بودندبن اسماعيل حاكم مدينه نيز همچون وي سفاك و بي
  .ريخته شد

  . 217به نقل از سيوطي، در تاريخ الخلفا، ص
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كه داخل مسجد سـرو صـدا   به محض آن: گاه گفتآن. لباس پنهان كنند
بلند شد، هر كس خواست از مسجد خارج شود، كـاري كنيـد كـه سـر     

حجاج همراه دويست نفـر مسـلح   ! اش جلوتر از تنش بيرون برودبريده
: ها گفـت حجاج به آن. ها را پنهان كرده بودند وارد مسجد شدكه سلاح

وقتـي  . كننـد بـاران مـي  ها مرا سنگكنم و آندم سخنراني ميمن براي مر
ديديد من عمامه را از سر برداشتم و بر زانوهايم گذاشتم، آنهـا را از دم  

 …: او بــر بــالاي منبــر رفــت و طــي ســخناني گفــت . تيــغ بگذرانيــد
مرا به حكمراني شهر شما و تقسيم بيت المال ) عبد الملك( اميرالمومنين
شمشير به من داد؛ يكـي شمشـير رحمـت و ديگـري      دو. منصوب كرد

شمشير رحمت در راه از دستم افتاد، اما شمشـير عـذاب   . شمشير عذاب
. باران كردندمردم، حجاج را از پاي منبر سنگ! اينك در دست من است

. در اين موقع حجاج عمامـه را از سـر برداشـت و روي زانـو گذاشـت     
مـردم كـه وضـع را چنـين     . تادنـد درنگ به جان مردم افمأموران وي بي

 ديدند، به بيرون مسجد هجوم بردند، اما هر كس از در مسجد قـدم بـه  

هـا را  بـدين ترتيـب فـراري   . شـد گذاشت سر از تنش جدا ميبيرون مي
جا آنها را كشـتند بـه   مجبور به بازگشت به دورن مسجد كردند و در آن

  !طوري كه جوي خون تا در مسجد و بازار سرازير شد
ها تا چه اندازه تنزلّ پيدا كرده و چقدر در حال بنگر كه برخي انسان

ر عمر بن خطّاب، از شوند كه فردي مثل عبد االله پسفهم حقايق كور مي
كند ولـي شـبانه   خودداري مي ×مؤمنان، امام رحمت عليبيعت با امير

ا رود تا با او به عنوان امام زمانش بيعت كند تي حجاج ميبه درب خانه
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حجاج هم بـه جـاي   ! اگر درآن شب مرد، در مرگ جاهليت نمرده باشد
  !دست، پاي خود را دراز كرد و گفت، بيا با پاهايم بيعت كن و برو

  كلام آخر

هاي زنـدگي  سنّت خداوند اين گونه است كه مردم را در پيچ و خم
ر     از امتحان هاي مهمي عبور دهد تا در گـذر تـاريخ متواضـع را از متكبـ

ران  ج دا كند و در نهايت بهشت را به متواضعان و جهنّم را جايگاه متكبـ
  1.»فبَئِْس مثوْى المْتَكبَرين«قرار دهد كه 

ي ـ بيان بلندي دارد كه خلاصـه   2ـ در نهج البلاغه  ×اميرالمؤمنين
  : آن چنين است

خداوند عزتّ و تكبر را براي خود برگزيد و آن را لباسـي كـرد كـه    
او هر كس ديگري را كه بخواهد با او بـر  . ي تن خود باشدزندهفقط برا

به همين جهت مخلوقات خود . سر اين لباس به نزاع برخيزد لعنت كرد
ها معلوم خداوند ملائكه را امتحان كرد تا بر آن. را مورد امتحان قرار داد

هر چند كه خداونـد بـه   (شود كه كداميك متواضع و كدام متكبر هستند 
ها را مكلـّف كـرد كـه بـر آدم سـجده      خداوند آن). يز عالم استهمه چ

ي ملائكه سجده كردند و فقط شيطان ـ كـه از   در اين امتحان همه. كنند
ر از درگـاه خداونـد      . جنّ بود ـ سجده نكرد  او تكبر كرد و بـا ايـن تكبـ

                                                 
  72ي ي زمر، آيهسوره .1
  .  ي قاصعه، معروف به خطبه192ي نهج البلاغه، خطبه .2
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هـا را  كرد كه چشمحال اگر خداوند آدم را از نوري خلق مي. رانده شد
ها را مبهوت خود سازد و عطري دل انگيز به و زيباييش، عقل خيره كند

داد كه حس بويايي را تسخير كنـد، شـيطان هـم در برابـرش سـر      او مي
كرد؛ اما خداوند مخلوقات را با امـوري  آورد و سجده ميتواضع فرو مي

  . كند تا خوب و بد از يكديگر جدا شوندكه آگاهي ندارند آزمايش مي
هـا ناتواننـد   ن متكبر را با دوستان خود كه در چشم آنخداوند بندگا

وقتي كه حضرت موسي بـن عمـران و بـرادرش هـارون بـر      . آزمايدمي
اي پشمين بر تن و عصايي از چوب در دست فرعون وارد شدند و جامه

داشتند و با فرعون شرط كردند كه اگر تسليم پروردگار شود حكومت و 
اين دو نفـر را ببينيـد كـه    : مغرورانه گفتملكش جاودانه بماند، فرعون 

بردند و سخن از جاودانگي حكومت چارگي به سر ميخود در فقر و بي
  ! دهندمن سر مي

ها فرمود، به هنگام بعثت پيامبران، كليدهاي گنجاگر خداوند اراده مي
گذاشـت و پرنـدگان آسـمان و    ها مـي هاي خود را در اختيار آنو معدن

كرد كه در اين صـورت ايمـان آوردن   ا همراه آنان ميحيوانات وحشي ر
ر    به دعوت آن ها كاري سخت نبود و چنين ايمـاني متواضـع را از متكبـ

آوردنـد و از  چرا كه متكبران هم در برابرش سر فرود مـي . كردجدا نمي
  . كردنداي كه به ماديات داشتند تظاهر به ايمان ميروي ترس يا علاقه
. هم از اين سنّت الهي مستثني نيست ×يرالمومنينداستان ولايت ام

تاريخ خود شاهد است كه چگونه افرادي متكبرانه از قبول ولايت او سر 
ر خـود بـه افسـانه سـرايي       هـاي كودكانـه   باز زدند و براي توجيـه تكبـ
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  . پرداختند
ــا وجــود ايــن همــه دليــل آشــكار بــر ولايــت و امامــت  عــده اي ب

طرفي را به پذيرش حق انسان منصف و بي كه هر ×علي اميرالمؤمنين
دارد باز هم درتلاش هستند تا خود را از زير بار پـذيرش ولايـت   وا مي

  . او رها كنند
  ! معني ولايت محبت است: گويندگاهي مي

  !كنندي غدير را تحريف ميگاهي اصل قضيه
را بـه امامـت    ×علي |درست است كه پيامبر: گويندگاهي مي
  ! در آن شرايط به مصلحت نبود كه او به خلافت برسدبرگزيد، اما 

 اميرالمـؤمنين و گاهي هم ـ با اغماض از اين همه دليل كه برولايت  
بيان شد ـ گويند، اگر ولايت و امامت حقّ علـي بـود چـرا در      ×علي

  ! قرآن كريم به آن تصريح نشده است
ي سـنّت خداونـد در جـدا سـازي راه     ي ايـن سـؤالات نتيجـه   همه

پـردازان و  ي دورغاما غافل از اين كه همـه . كبرين از متواضعين استمت
گـوي اعمـال و   متكبران بايد به زودي در محضر خداي سبحان جـواب 

  . اعتقادات خود باشند
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  ي بحث و نتيجه گيري از آن خلاصه

  

  :ي بحثخلاصه

 ×ي عليشيعه، به معناي يك يا گروهي از پيروان است و شيعه .1
ــدگي پيــرو آن حضــرت هســتند يعنــي كســان ــامبر . ي كــه در زن پي

هـا بـه   تعريف كـرده و از آن  ×پيوسته از شيعيان علي |اكرم
آن حضرت در جـاي ديگـر، از   . عنوان بهترين خلق خدا ياد كردند

به عنوان شيعيان خود ياد كردند كه از اين عبـارت   ×شيعيان علي
 |كرمدر حقيقت پيروان پيامبر ا ×شود پيروان عليروشن مي

  .  باشندهم مي
سوزي، زند كه هيچ رهبر دلهر عاقلي بر اين مطلب مهر تأييد مي .2

كند تا بعد از او جامعه آبستن امت خود را بدون سرپرست رها نمي
ايـن  . ها و يا گرفتار دشمن خـارجي گـردد  گيحوادث و چند دسته

كه مظهـر عقـل كـلّ بـود      |ي عقلايي در رفتار پيامبر اكرمسيره
مشهود است تا جايي كه آن حضرت هرگز شهر مدينـه را در   كاملا

كرد و هيچ لشـكري را  غياب خود بدون رهبر و سرپرست رها نمي
 .  گذاشتكرد بدون سرپرست نميي ميدان جنگ ميكه روانه

استدلال برخي از افراد بر اين كه با وجـود قـرآن كـريم در ميـان      .3
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 |ي پيـامبر احيـه مردم، ديگر احتياجي به تعيـين سرپرسـت از ن  
و نيـز حـديث ثقلـين     1ي آل عمـران از سـوره  101ي نيست؛ با آيه

 .شودنقض مي

 |دلايلي بسيار قوي و متقن در دست اسـت كـه پيـامبر اكـرم     .4
را به عنوان جانشين بعد از خود انتخاب كردنـد و   ×شخص علي

به رسـالت،   |اين انتخاب همانند اصل انتخاب خود پيامبر اكرم
اهميت ولايـت و سرپرسـتي   . متعال صورت گرفت از طرف خداي

اي است كه خداوند در قرآن كريم از آن به عنوان به اندازه ×علي
كند كه اگـر آن را  كند و به پيامبر خود گوشزد مياكمال دين ياد مي

 !  ايابلاغ نكني، اصل رسالتت را به انجام نرسانده

ارد يكـي از  حديث غدير با آنچه پيرامـون اسـتحكام آن وجـود د    .5
موضوع . رودبه شمار مي ×سندهاي ولايت حضرت اميرالمؤمنين

غدير خُم راه انكار ولايت را بر هر منكري بسته است تا جـايي كـه   
خود را در دو راهي قبول و سرسپردن بـه ولايـت آن حضـرت، يـا     

پيـامبر  . بينـد گرداني بعد از يقـين بـه وجـود حـق مـي     تكبر و روي
ز ابزارهاي مختلف تبليغي استفاده كـرد و  در روز غدير ا |اكرم

با مردم سخن  ×هاي مختلف، از ولايت و سرپرستي عليبا شيوه
تشويق مـردم بـه بيعـت بـا آن حضـرت در      : هايي چونشيوه. گفت

                                                 
-شويد در حاليچگونه كافر مي.  »...علَيكمُ آيات اللَّه و فيكمُ رسولُه  و كَيف تَكْفُرُونَ و أَنْتمُ تُتْلى« .1

  !شود و رسول خدا هم در ميان شماست؟كه آيات خداوند در ميان شما تلاوت مي
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ي مـردم در آن  غدير خـم، تكـرار ايـن بيعـت و توقـف سـه روزه      
بــه عنــوان  ×ســرزمين، تشــويق مــردم بــه ســلام دادن بــه علــي

ايـن  .  …ي خود بر سر آن حضـرت و نين، گذاردن عمامهاميرالمؤم
ها براي آن بود كه مجالي براي گريز از حق بـراي هـيچ كـس    شيوه

 .نماند و حجت الهي بر همگان تمام شود

دانسـتند بارهـا از   برخي از افرادي كه خـود را جـزو صـحابه مـي     .6
ابـوبكر و عمـر بـرخلاف    . كردنـد اطاعت دستور پيامبر سرپيچي مي

از لشكر اسامه خـارج شـدند و بـه     |دهاي پي در پي پيامبرتأكي
دستور داد قلم  |هنگامي كه پيامبر اكرم. بالين آن حضرت آمدند

و دواتي بياورند تا چيزي بنويسـد كـه گمـراه نشـوند؛ عمـر ـ كـه        
دانست منظور آن حضرت نوشتن چه مطلبي اسـت ـ سراسـيمه     مي

يان گـويي مـانع   بـه هـذ   |جلو آمد و با متّهم كردن رسول خدا
علماي اهل سنّت با تغيير و تلطيف . نوشته شدن آن مطلب مهم شد

اي از زشـتي  عبارات عمر، سعي بر آن داشته و دارند كـه بـه گونـه   
سخنان او بكاهند؛ اما به هر حال اين عبارات ننگين و فضاحت بـار  

ي ايـن سـخن را   در پيشاني تاريخ ثبت شد و هر منصـفي، گوينـده  
 . قرار خواهد دادمورد شماتت 

ي او را رهـا  عمر و ابوبكر جنـازه  |بعد از رحلت پيامبر اكرم .7
ي بني ساعده رفتند و بـا دعـوت مـردم بـه     كرده و شتابان به سقيفه

ها با ايـن كـار خـود در    آن. ها به نفع خود بيعت گرفتندخود، از آن
بـود ـ    |ـ كه مشغول تجهيز و تدفين پيامبر اكرم×غياب علي
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عمر با فريادهاي خـود  . ري را در تاريخ به ثبت رساندندخيانت ديگ
پـس از ايـن خيانـت و    . خوانـد مردم را به بيعت با ابوبكر فـرا مـي  

و همراهـان او   ×غصب خلافتي كه انجـام دادنـد، بـه يـاد علـي     
ي لذا با گروهي به خانه. افتادند كه صاحب اصلي  مقام خلافت بود

ار بـه بيعـت بـا ابـوبكر     آن حضرت رفتند تا آن حضرت را هـم واد 
ــد ــاع كــرد و توصــيه  ×علــي. كنن ــول بيعــت امتن ــامبر از قب ي پي
ها كه اما آن. در مورد خلافت خود را به آنها ياد آور شد |اكرم

انديشـيدند،  جز به قدرت و مطامع دنيايي خود به چيز ديگري نمـي 
با توسل به زور، آن حضرت و همراهانش را از خانه بيرون آورده و 

 . اهانت قرار دادند مورد

يكي ديگر از صفحات سياه تاريخ، هنگـامي رقـم خـورد كـه عمـر       .8
ي دختـر  بـه بيعـت، بـه خانـه     |براي وادار كردن اهل بيت پيامبر

پيامبر اكرم ـ كه تازه پدر بزرگوار خود را از دست داده بـود و انتظـار    
ز او از هيچ چي. رفت كه مردم او را تسليّ خاطر دهند ـ هجوم برد مي

در آن . ابايي نداشت تا جايي كه حاضر شد خانه را با اهلش بسـوزاند 
ي نسـاء  اي بـه دختـر پيـامبر سـيده    چنان صدمهي دلخراش آنصحنه

. عالمين وارد كردند كه بعد از گذشت زمان كوتاهي به شهادت رسيد
تا آخر عمـر شـريفش هـم از     ÷ي زهرالازم به ذكر است كه فاطمه

اين مطلـب  . د بود و بغض آنها را در دل داشتابوبكر و عمر ناخشنو
خداونـد  «: ضميمه كنيـد كـه فرمـود    |را به روايتي از پيامبر اكرم

 . »!شود به رضاي فاطمهكند به غضب فاطمه و راضي ميغضب مي
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به حدي بود كه هيچ كـس   |در زمان پيامبر ×موقعيت علي .9
. م گرويـد او اولين مردي بود كه به اسلا. به گرد آن حضرت نرسيد

هنگامي كه همراه پيامبر، در غار ثور و در كنـار پيـامبر از تـرس بـه     
ــي ــيخــود م ــد، عل ــامبر ×لرزي ــرق  |در بســتر پي ــر ب در زي

ي قرآن جان خود را براي طلب شمشيرهاي برّان خوابيد و طبق آيه
در دنيا  |او برادر پيامبر. رضاي الهي در معرض فروش قرار داد

حد كه بسياري از مسلمانان، پيامبر خود را در جنگ اُ. و آخرت بود
تنها رها كرده و در صدد نجات جان خود بودند، از وجـود مقـدس   

در ميان آسمان و  ×اي كرد تا جايي كه جبرئيلپيامبر دفاع جانانه
در جنگ خندق كه قهرمان نامدار عرب، . زمين فداكاري او را ستود

هـاي خـود   ه و بـا نعـره  ي مسلمانان رساندخود را به خاكريز جبهه
طلبيد، در اين ميان تنها كسي كه حاضـر شـد اسـلام را از    مبارز مي

او . بـود  ×خطر نجات بخشد وجود مقـدس اميرالمـؤمنين علـي   
اي كه در راه قلعه. ي خيبر بوداو فاتح قلعه. ي تطهير بودمصداق آيه

. فتح آن، ابوبكر و عمر درمانده شده و از ميدان جنگ گريخته بودند
معرّفـي   |ي مباهله به عنوان نفس و جان پيامبراو به تصريح آيه

 .  شده بود و هزاران فضيلت ديگر كه قلم تاب نگارش آنها را ندارد

شأن او را به قـدري در ميـان مسـلمانان پـايين      ×دشمنان علي .10
نماز كه حتـي  هاي بعدي مسلمين، او را شخصي بيآوردند كه نسل

را  ×ها لعـن علـي  آن. شناختندنداشته، ميبه پيامبر خدا هم ايمان 
كردنـد و شـيعيان و   يكي از واجبات و آداب مؤكدّ دين اسلام تلقيّ 
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حتي كـار  . دادندپيروان او را مورد اهانت و جسارت فراوان قرار مي
هـا در  ي آنبه جايي رسيد كه فرزندان آن حضرت از شمشـير كينـه  

يافتنـد از دم تيـغ   هـا دسـت مـي   امان نبودند و هـر جـا كـه بـر آن    
عناد داشتند كه فرزندان آن  ×ها به قدري با عليآن. گذراندند مي

ها سـال از تـرس   امام تقي و پيشواي ايمان و پارسايي، قبرش را ده
بنيان اين همه توهين و جسارت . تعرّض معاندان مخفي نگاه داشتند

 جا كه دست مبارك آن حضرتآن. را عمر و ابوبكر بر جاي نهادند
به تبع آن دو، عثمان بـود  . كشيدندهاي مدينه ميرا بسته و در كوچه

را به قدري پايين آورد كه او را بـا   ×كه منزلت اميرالمؤمنين علي
فرد فاسد و فاسقي چون مروان مقايسه كرد و گفت مقام مروان نزد 

 |كه مروان مورد لعن پيـامبر حال آن! من، از مقام تو بالاتر است
 . ودقرار گرفته ب

او كسي . داندمي |ابوبكر خود را خليفه و جانشين پيامبر اكرم .11
اي ديگـر از  است كـه در سـال فـتح مكـّه بـه همـراه عمـر و عـده        

دوستانش به شراب خواري پرداخت و اين گناه بـزرگ را همچـون   
او كسـي اسـت كـه بارهـا در محضـر رسـول       . گذشته مرتكب شد

اكنـون بـراي ايـن    . به فحاشي با ديگران پرداختـه اسـت   |خدا
خـوار  شخص چنان مقامي قائلند كه گويي اگر كسي به اين شـراب 

فحاش، ارادت نداشته باشد از اهـل دوزخ خواهـد بـود و بـويي از     
 !! كندبهشت استشمام نمي

خواري او گذشت، خـود را جانشـين دوم   عمر كه قبلاً قبح شراب .12
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احكـام  تـرين  دانست در حالي كه حتيّ به سادهمي |رسول خدا
گفت كه علم هر كسي از علم عمـر  ديني هم جاهل بود و بارها مي

اي،  هاي سؤال كنندهاو به خاطر درمانده شدن از پرسش. بيشتر است
او . او برخي از احكام دين اسلام را جا بـه جـا كـرد   . او را كتك زد

نهي كرد، تـا   |هاي واهي از نقل احاديث پيامبرمردم را به بهانه
آن وقت چنـان  . تر آن احاديث به فراموشي سپرده شدجايي كه بيش

مقام رفيعي براي او قائل هستند كه حتي از پيـامبر هـم او را بـالاتر    
 !! دانندمي

ايـن در حـالي   . دانـد مـي  |ي سوم پيامبرعثمان خود را خليفه .13
است كه مطرودين پيامبر و فاسقين را در كنار خود جمع كرده و به 

سرنوشت شوم اين . كندمسلمين را چپاول مي المالها بيتهمراه آن
اي كه بـه تـاراج رفـت، انحـراف     ها سكّهها گذشته از ميليونچپاول

او بـه امثـال ابـوذر،    . ي اسلامي ايجاد شـد بزرگي بود كه در جامعه
عمار و ابن مسعود تنها به اين جرم كه او را از اين كار منع كردنـد،  

. دهـد احترامـي قـرار مـي   و بي كند و آنها را مورد هتكجسارت مي
عثمان طغيان را به جايي رساند كه مـردم ديگـر تـاب تحمـل او را     

حال با چنين اوصافي جـاي بسـي   . نداشتند و او را به قتل رساندند
ترين فرد امت اسـلامي  تعجب است كه همچنان هم او را با فضيلت

 !!دانندمي

اسـت و  ي مـردم واجـب و ضـروري    شناخت امام زمان بر همـه  .14
رونـد، در مـرگ   كساني كه بدون شناخت امام زمان خود از دنيا مي
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گونه كـه  مرگ در جاهليت بدان معناست كه همان. اندجاهليت مرده
ايمـاني  هـا نيـز در كفـر و بـي    مردنـد، آن مردم جاهليت در كفر مـي 

شان به سان سرابي است كه در روز واپسين اثـري  ميرند و اعمال مي
 . ديد از آن نخواهند

دهنـد كـه   ي بعد از خود خبر مياز دوازده خليفه |پيامبر اكرم .15
ها از قريش هستند و بنا بر روايـت ديگـري   بنا بر روايتي همگي آن

بـا تـأملي كوتـاه، در تـاريخ مشـخص      . همگي از بني هاشم هستند
گردد كه مصاديق اين خلفا، كسي جز وجود مقدس اميرالمؤمنين  مي

ايشان كسـاني هسـتند   . بعد از او نخواهد بودو يازده امام  ×علي
ت از   در خطبه ×كه علي اي از آنان به عنوان نجات دهنـدگان امـ

 .كندهاي هلاكت معرفي ميدره
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  :گيري از بحث نتيجه

اي جـز پـذيرش ايـن واقعيـت     با توجه به مطالبي كه گفته شد، چاره
نين بـه طـور قطـع اميرالمـؤم     |نيست كه وجود مقدس پيامبر اكـرم 

را به عنوان خليفه و جانشين بعد از خود انتخـاب كـرده و بـه     ×علي
قبـول يـا   . هيچ اقدامي كه در خلاف اين مسير باشد رضايت نداده بودند

به معناي ورود يا عدم ورود به دين خداست  ×عدم قبول ولايت علي
و كساني كه تن به ولايت آن حضرت ندهند و او را به عنـوان خليفـه و   

نشناسند همانند كساني خواهد بود كـه   |عد از رسول خداجانشين ب
  .اندزيستهدر زمان جاهليت مي

پندارند غاصبين مي |ي رسول خداافرادي كه به ناحق، خود را خليفه
هاي يك خليفه ترين ويژگيها حتي از ابتداييآن. گوياني بيش نيستندو دروغ

واب دادن بـه  كسـي كـه شـراب خـواري كنـد و در ج ـ     . هم محروم بودنـد 
المـال مسـلمين را بـه     كسي كـه بيـت  ! ي فقهي درمانده شودهاي ساده سؤال

كسـي كـه در محضـر    ! غارت برد و فساد مالي را در جامعـه گسـترش دهـد   
كسي كه اولياي خدا را خـوار گردانـد و   ! به فحاشي بپردازد |رسول خدا

و جانشـين   توانـد خليفـه  چگونـه مـي  ! دشمنان او را به مقام و منصب رساند
  ! است؟ »إنَّك لعَليَ خلُقٍُ عظيم«پيامبري باشد كه به تعبير قرآن مخاطب 

ي خـدا بـود و   مقامي داشت كه به طور مطلق بنـده  |پيامبر خدا
قـدر باحيـا بـود كـه     او آن. دادهيچ چيزي را بر رضاي خدا ترجيح نمي

  . ي زشتي از او شنيده نشدهرگز كلمه
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اسـت؟ آيـا   » مسـتخَلف عنـه  «ه، نمايشـگر  مگر نه اين است كه خليف
توانند جانشين پيامبر بـزرگ  افرادي دور از طهارت، دانش و معرفت مي

 !هيهات! خدا و رهبر جهان اسلام باشند؟

اي در پذيرش حق دارد آلوسي عالم اهل سنتّ، كه لجاجت سرسختانه
  :ي اين سخن خداوند متعال كه فرموددر تفسير خود درباره

  1» وهم إنَِّهم مسؤُلوُنوقفُ«
بهترين اقوال اين : گويدبعد از ذكر اقوال مختلف در تفسير اين آيه مي

است كه سؤال و جـوابي كـه در آن موقـف از قيامـت اسـت از عقايـد و       
اسـت و از بـالاترين ايـن     »لا إلـه إلا االله «اعمال است كه در رأس آنهـا  

   2.است» ولايت علي«سؤالات، سؤال از 
»خلُُـوا    واد غَـداً ور ُئتْمثُ شينهْا حةَ فكَلُوُا مْالقْرَي هخلُوُا هذإذِْ قلُنْاَ اد

 3» البْاب سجداً و قوُلوُا حطَّةٌ نغَفْرْ لكَمُ خطَاياكمُ و سنزَيد المْحسنين

  والحمد الله رب العالمين
  .قـه 1429رمضان المبارك 
  .شـه 1387مصادف با پاييز 

  احمد نباتي
  پست اكترونيكي مؤلف

www.Nabati452@gmail.com  

                                                 
  .24ي ي صافات، آيهرهسو .1
  .80، ص23تفسير روح المعاني، ج .2
  .58ي سوره بقره، آيه .3
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ها نقل روايت  سطه از آنهايي كه با وانام و مشخصات كتاب

  شده است

  ابن أثير، دارالشعب ـ قاهره: اُسد الغابة في معرفة الصحابة .1

ابود عبد االله محمـد بـن   : أسني المطالب في أحاديث مختلفة المراتب .2

  .حوت البيروتي، دارالفكر ـ بيروتويش الدر

أبوالخير شـمس  : أسني المطالب في مناقب سيدنا علي بن أبي طالب .3

الــدين محمــد بــن محمــد بــن محمــد بــن الجــزري الشــافعي، مطبعــة  

  . ـ اصفهان ×اميرالمؤمنين

عمر رضا كحالة الدمشـقي،  : أعلام النساء في عالمي العرب و الإسلام .4

  . دار مكتبة الهلال ـ بيروت، 1409الطبعة الأولي 

جـلال الـدين عبـد الـرحمن السـيوطي،      : الإصابة في تمييز الصحابة .5

  . 1984دارالكتب العربي ـ بيروت ـ طبع اول 

أبو عبد االله محمد بن عبد االله بن مسلم بـن قتيبـة   : الإمامة و السياسة .6

  . الدينوري، دار المعرفة ـ بيروت

مد بن منصور التميمي السمعاني، أبو سعد عبد الكريم بن مح: الأنساب .7

  . ، دار الجنان ـ بيروت1408تحقيق عبد االله عمر البارودي، الطبعة الأولي 

أحمد بن يحيي بن جابر البلاذري، تحقيق الشـيخ  : الأنساب الأشراف .8

  . محمد باقر المحمودي، مؤسسة الأعلمي ـ بيروت
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بيـروت  افست دارالكتب الحيـاة ـ   : تاج العروس من جواهر القاموس .9

  . للمطبعة الخيرية ـ مصر 1306طبع اول 

أبوبكر أحمد بن علـي الخطيـب البغـدادي ، دارالكتـب     : تاريخ بغداد .10

  . العلمية ـ بيروت

أحمد بن أبي يعقوب إحساق بن جعفر بن وهب بـن  : تاريخ اليعقوبي .11

  . واضح المعروف باليعقوبي، دارالمصادر ـ بيروت

بن عمر بـن كثيـر الدمشـقي، دار     أبوالفداء إسماعيل: تفسير إبن كثير .12

  1407الفكر للطباعة ـ بيروت 

أبو عبد االله فخر الدين محمـد بـن عمـر بـن حسـين      : التفسير الكبير .13

  .القرشي الرازي، الطبعة الثالثة، دار إحياء التراث العربي ـ بيروت

أبوبكر محمد بن الطيب بن محمد البـاقلاني،  : التمهيد في اصول الدين .14

  .  بي ـ القاهرةدار الفكر العر

أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، دار الفكـر ـ بيـروت    : جامع البيان .15

1408  .  

جلال الدين عبد الرحمن بي أبي بكر السـيوطي،  : الخصائص الكبري .16

  . ، داالكتب العلمية ـ بيروت1405الطبعة الأولي 

عبد الرحمن جلال الدين السيوطي، : الدر المنثور في التفسير بالمأثور .17

  . ، دار الفكر ـ بيروت1403لطبعة الأولي ا

أبوالثناء شهاب : روح المعاني في تفسير القرآن العظيم و السبع المثاني .18

الدين محمود ابن عبد االله الحسـيني الآلوسـي البغـدادي، الطبعـة الرابعـة      
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  . ، دار إحياء التراث العربي ـ بيروت1405

أبوجعفر أحمد بـن  : الرياض النضرة في مناقب العشرة المبشرة بالجنة .19

، دارالنـدوة الجديـدة ـ    1408عبد االله المحـب الطبـري، الطبعـة الأولـي     

  . بيروت

أبو عبد االله محمد بن يزيد القزويني، تحقيـق محمـد   : سنن إبن ماجة .20

  . فؤاد عبد الباقي، دارالفكر ـ بيروت

أبو داود سـليمان بـن الأشـعث السجسـتاني الأزدي،     : سنن أبي داود .21

  . حيي الدين عبد الحميد، دار إحياء التراث العربي ـ بيروتتحقيق محمد م

أبو عيسي محمد بن عيسي بن سورة السلمي البـوغي  : سنن الترمذي .22

  . الترمذي، تحقيق أحمد محمد شاكر، دار الفكر ـ بيروت

أبو محمد عبد االله بن عبد الرحمن ابن بهـرام التميمـي   : سنن الدارمي .23

  . 1398القاهرة  السمرقندي الدارمي، دارالفكر ـ

أحمد بن شعيب بن علي النسائي، تحقيق الدكتور عبد : السنن الكبري .24

، 1411الغفار سليمان البنداري و سيد كسـروي حسـن، الطبعـة الأولـي     

  .دارالكتب العلمية ـ بيروت

أبوبكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقـي، داالفكـر ـ    : السنن الكبري .25

  . بيروت

الدين محمد بن احمد بـن عثمـان الـذهبي،    شمس : سير اعلام النبلاء .26

، مؤسسـة  1410تحقيق شعيب الأرنؤوط و حسين الأسد، الطبعة السابعة 

  . الرسالة ـ بيروت

 

 

 164 شيعه در روايات اهل سنت

محمد بـن إسـماعيل البخـاري الجعفـي، ضـبطه و      : صحيح البخاري .27

  .1397شرحه الدكتور مصطفي ديب البغا، مطبعة الهندي ـ دمشق 

ري النيسابوري، تحقيق و تعليم مسلم بن الحجاج القشي: صحيح مسلم .28

الدكتور موسي شاهين لاشين و الدكتور أحمد عمر هاشم، الطبعة الأولـي  

  . ، مؤسسة عزالدين ـ بيروت1407

مسلم بن الحجاج القشيري النيسـابوري، مـع شـرحيه،    : صحيح مسلم .29

  . ، داالكتب العلمية ـ بيروت1415الطبعة الأولي 

ري النيسـابوري، مـع شـرح    مسلم بن الحجـاج القشـي  : صحيح مسلم .30

  . 1407النووي، دارالكتب العربي ـ بيروت 

محمد بن سعد ين منيع البصـري المعـروف بـا بـن     : الطبقات الكبري .31

  . سعد، دار صادر ـ بيروت

عبد الوهاب بن علي الأنصاري الشعراني، دار العلـم  : الطبقات الكبري .32

  . 1374للجميع ـ القاهرة 

شهاب الدين أحمد بن علي بن : ريفتح الباري في شرح صحيح الخا .33

حجر العسقلاني، تحقيق محمد فؤاد عبد الدين الخطيب و عبد العزيز بـن  

  . عبد االله بن باز، دار المعرفة ـ بيروت

فرائد السمطين في فضائل المرتضي و البتول و السبطين و الأئمة مـن   .34

 ـ  : ^ذريتهم د إبراهيم بن محمد بن المؤيد الحموي الجـويني، تحقيـق محم

للجـزء   1400، للجـزء الأول، و  1398باقر المحمودي، الطبعـة الأولـي   

  . الثاني، مؤسسة المحمودي ـ بيروت
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عبد االله بن عدي الجرجاني، الطبعة الأولي : الكامل في ضعاف الرجال .35

  . م، دارالفكر ـ بيروت1988م، و الطبعة الثانية 1984

 ـ  : الكشاف عن حقائق غـوامض التنزيـل   .36 ن عمـر  جـار االله محمـود ب

  .1366الزمخشري، دار الكتاب العربي ـ بيروت 

أبو المواهب عبـد الوهـاب بـن أحمـد     : كشف الغمة عن جميع الأئمة .37

  . الأنصاري الشعراني، دار الكتب العربية الكبري ـ مصر

علاء الدين علي بن حسام الدين الهندي البرهاني فـوري  : كنز العمال .38

  . 1409ة ـ بيروت المعروف بامتقي الهندي، مؤسسة الرسال

عبد الرؤوف المناوي، الطبعـة  : كنوز الحقائق في حديث خير الخلائق .39

  . الرابعة، مطبعة مصطفي البابي الحلبي و أولاده ـ مصر

أبوالفضل أحمد بن علي بن حجـر العسـقلاني، الطبعـة    : لسان الميزان .40

  . ، دار الفكر ـ بيروت1407الأولي 

المسـعودي، تحقيـق عبـد    علي بن الحسين بـن علـي   : مروج الذهب .41

  .، مؤسسة الأعلمي ـ بيروت1411الأمير مهناّ، الطبعة الأولي 

أبو داود الطيالسـي سـليمان بـن داود بـن     : مسند أبي داود الطيالسي .42

الجارود، الطبعة الأولي، داالكتب اللبناني، اُفست عن طبعة مجلـس دائـرة   

  . 1321المعارف النظامية، حيدر آباد ـ الهند 

أحمد بن علي بن المثني الموصلي، تحقيـق حسـين   : يعلي مسند أبي .43

  .، دار الثقافة العربية ـ دمشق1412سليم أسد، الطبعة الأولي 

أبو عبد االله أحمد بن محمد بـن حنبـل الشـيباني،    : مسند احمد حنبل .44
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  . ، دار إحياء التراث العربي ـ بيروت1412الطبعة الأولي 

علي بـن حميـد   : نبي المختارمسند شمس الأخيار المنتفي من كلام ال .45

  . ، مؤسسة الأعلمي ـ بيروت1407بن أحمد القرشي، الطبعة الأولي 

أبو الفرج عبد الرحمن بن علي ابـن الجـوزي، تحقيـق    : الموضوعات .46

، المكتبة السلفية ـ المدينة  1386عبد الرحمن محمد عثمان، الطبعة الأولي

  . المنورة

د االله شمس الـدين محمـد بـن    أبو عب: ميزان الإعتدال في نقد الرجال .47

  . أحمد بن عثمان الذهبي، تحقيق علي محمد البجاوي، دارالفكر ـ بيروت

الشيخ مؤمن بن حسن بن مؤمن الشبلنجي، دار الجيل ـ  : نور الأبصار .48

  . 1409بيروت 

الشيخ سليمان بن أبراهيم الحسيني البلخـي القنـدوزي   : ينابيع المودة .49

  .  ات مؤسسة الأعلمي ـ بيروتالحنفي، الطبعة الأولي، منشور
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  سابقهمسؤال 

  

ي بينـه  ي مباركهي هفتم از سورهكه در آيه »خير البرية« منظور از. 1

  بدان اشاره شده چه كساني هستند؟ 

  ×شيعيان علي. الف

  ي مسلمانان آزادههمه. ب

  اندها به شهادت رسيدهكه در جنگكساني . ج

  موارد الف و ج. د

از چه كسي اسـت و  » سيف إلا ذوالفقار، لافتي إلا علي لا«ي جمله. 2

  به چه مناسبت گفته شد؟ 

در جنگ  بدر  ×است كه با مناسبت فداكاري علي ×از جبرئل. الف

  گفته  شد

در جنگ احد  ×است كه به مناسبت فداكاري علي ×از جبرئيل.  ب

  گفته شد

در جنـگ   ×است كه به مناسبت فداكاري علـي  |از پيامبر اكرم. ج

  احد گفته شد

در جنـگ   ×كه به  مناسبت فداكاري علـي  است |از پيامبر اكرم. د

  .  خندق گفته شد
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منصوب » علمَ«را به عنوان  ×در غدير خم علي |رسول خدا. 3

  اين  سخن از كيست؟ . كرد

  ابوبكر بي ابي فحافه. ب    سلمان فارسي. الف

  عمربن خطاب. د      عمار ياسر. ج

  ديث چند سال به طول انجاميد؟ قانون منع ح. 4

  نزديك به هفتاد سال. ب  نزديك به پنجاه سال. الف

  .  نزديك به صد و بيست سال. د    نزديك به صد سال. ج

  اين مطلب را چه كسي و در مورد كدام حديث بيان كرده است؟. 5

ايـن   .»إنَّ هذا الحديث صحيح بلا ريب ثبت في الصحيحين و غيرهما«
صـحيح  مسـلم و   (صـحيح اسـت و در صـحيحين     حديث، بدون شك

  .و غير آن دو ثبت گرديده است) بخاري
  ابن تيميه در مورد حديث غدير خم. الف

  بخاري در مورد حديث غدير خم. ب

  »...انت مني بمنزله هارون من موسي«سيوطي در مورد حديث . ج

  »...انت مني بمنزله هارون من موسي«ابن تيميه در مورد حديث . د

ي مولا كه در روز غدير خم بيان شد به چه براي فهم معناي كلمه. 6

  كنيم؟ هايي استناد ميدليل

  اندفهم مردمي كه در محل استعمال لفظ بوده. الف

  در روز غدير خم |نوع رفتار پيامبراكرم. ب
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  نوع رفتار مردم در روز غدير خم. ج

  . هر سه مورد. د

توانـد  بـه تنهـايي نمـي    گـويم قـرآن  دليل بر اين مطلب كه مي. 7

 گر امت باشد چيست؟ هدايت

  حديث ثقلين. الف

  101ي ي آل عمران، آيهسوره. ب

ي مـن شـهر علمـم و علـي دروازه    «: كه فرمود |روايت پيامبر اكرم. ج

  »آن شهر است

  الف و ب. د

اولين گروهي كه در سقيفه براي غصب خلافت اجتماع كردند چه . 8

  كساني بودند؟

  عمر ر، با تحريكابوبك. الف

  ي خزرج به رهبري سعد به عبادهطايفه. ب

  بني اميه به رهبري عثمان. ج

  ره به رهبري سعدو عبد الرحمن ي زهطايفه. د

هاي عمر و ابوبكر چـه كـاري   در واكنش به توهين ÷حضرت زهرا. 9

  انجام داد؟  

را ملاقات كنم شـكايت شـما را    |اگر پيامبر خدا: ها گفتبه آن. الف

  زد او خواهم بردن
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  ها گفت شايد در آينده از گناه شما درگذرمبه آن. ب

  ي ملاقات به عايشه نداداجازه. ج

  موارد الف و ج. د

بـه سـوي مـا    ....... هنگامي كه لشكر «: اين جمله را تكميل كنيد. 10
ي خود را در پـيش گرفتنـد و   حمله آوردند انصار و مهاجرين راه خانه

  .»يامبر دفاع كردماز پ....... من با 
  هاي بسيارقريش ـ زخم. ب  هاي بسياركفر ـ زخم. الف 

  .  كفر ـ هفتاد زخم. د    قريش ـ هفتاد زخم. ج

و  ×حسـن  ÷فاطمـه  ×زمخشري در مورد دليل انتخاب علي. 11

  براي مباهله چه گفت؟ ×حسين

ن تر و ايماني استوارتر از ايمان اي ـمسلمانان نفوسي پاك زيرا در ميان. الف

  چهار تن وجود نداشت

  بودند |ي رسول خداها سلالهزيرا آن. ب

تــرين و گرامــي |تــرين افــراد بــه رســول خــداهــا نزديــكزيــرا آن. ج

  ها نزد او بودندشخصيت

  هيچ يك از موارد. د

دامنـي زنـي را ثابـت    با اين دو آيه چگونه پـاك  ×حضرت علي. 12

و حملُه و فصالُه «، »حولَينِ كاملَينوالوالدات يرضعنَ أولادهنَّ «كردند؟ 
  .»ثَلاثونَ شهراً
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  حداقل مدت بارداري شش ماه است. الف

  مادرها بايد دو سال كامل فرزندان خود را شير بدهند. ب

  بدون جهت به ديگران  افترا نزنيد. ج

  .     شاهدها بايد به صورت دقيق شهادت بدهند. د

رب لا تَذَرني «مناسبت گفته شد؟ اين جمله از كيست و به چه. 13
مـرا تنهـا مگـذار كـه تـو بهتـرين       ! خـدايا     .»فَرداً و أنت خيرُ الوارثين

  . وارثان هستي

  گفته شد ÷است كه در بيماري رحلت حضرت زهرا ×از علي. الف

بـراي مبـارزه بـا     ×و به  مناسبت حركـت علـي    |از پيامبر اكرم. ب

  عمر بن عبدود گفته شد

  گفته شد |است كه هنگام  رحلت پيامبر اكرم ×از علي. ج

  . در جنگ احد گفته شد ×و به مناسبت تنهايي علي |از پيامبر اكرم. د

بـا لفـظ    55ي ي مائـده، آيـه  ي مباركهبا توجه به اين كه سوره. 14

اسـت   ×آمده، دليل بر اين كه منظور از آن خصوص علي» الذين«

  چيست؟

ي شـريفه  است كه در آن مصداق ايـن آيـه  هايي تنها دليل ما روايت. الف

  بيان شده است ×وجود مقدس علي

  آيات ديگري از قرآن كريم. ب

  با لفظ جمع آمده تا ديگران هم به انجام چنين كارهايي تشويق شوند. ج
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  .موارد ب و  ج. د

أتبكـي أن وصـلت   «اين  جمله خطاب به چـه كسـي گفتـه شـد؟     . 15
  .»رحمي

  عثمان .ب   ابوذر غفاري. الف

  زيد بن ارقم. د     عايشه. ج

  گفتند؟ مي» صاحب التاج« |چرا به پيامبر اكرم. 16

  حاكم مسلمين بود |چون پيامبر اكرم. الف

  ي تاج بودچون عمامه براي عربها به منزله. ب

  از طرف خداوند منصوب شده بود |چون پيامبر اكرم. ج

  موارد الف و ب. د

  يحيي بن معين كه بود؟ . 17

  بود |يكي از ياران با وفاي پيامبر اكرم. فال

  هاي مؤثر بر علماي اهل سنت بوديكي از شخصيت. ب

  فردي بود كه با ضربات لگد عمار ياسر را به شهادت رساند. ج

  .  موارد الف و ب. د

ايـن جملـه را چـه كسـي و خطـاب بـه چـه         .»!يا بن اليهوديين«. 18

  افرادي گفت؟

  و مروان عايشه، خطاب به عثمان. الف
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  ابوذر غفاري، خطاب به عثمان و كعب الأحبار. ب

  عايشه، خطاب به عثمان و كعب الأحبار. ج

  .  ابوذر غفاري، خطاب به عثمان و مروان. د

هـاي   ي واقعي كساني كه خلافت را به بهانهبه نظر نقيب انگيزه. 19

  غصب كردند چه بود؟  ×واهي از علي

  از جهت حسادت. الف

  و خون خواهي ×شمني با عليبه خاطر د. ب

  ×ترس از عدالت علي.  ج

  هر سه مورد. د

  در مورد چه كسي نازل شد؟» سأل سائل بعذاب واقع«ي آيه. 20

  معاويه بن  ابي سفيان. ب     مروان بن حكم. الف

  نعمان  بن حارث فهري. د       وليد. ج

دانسـت كـه جايگـاه او    ، چـه كسـي مـي   ×در كلام حضرت علي. 21

لافـت هماننـد محـور آسـياب اسـت نسـبت بـه خـود         نسبت بـه خ 

  آسياب؟ 

  ابوبكر. ب     عمر بن خطاب. الف

  زبير. د       عثمان. ج

اگر محبت آل محمد دليل رافضـي بـودن   «اين  جمله از كيسـت؟  . 22
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  .»است، پس جن و انس شهادت دهند كه من رافضي هستم

  شافعي.  ب     ابوذر غفاري. الف

  الحديد معتزليابن ابي. د     سبط بن جوزي. ج

  چه نسبتي با عثمان داشت؟ » عبد الرحمن بن عوف«. 23

  برادر ناتني عثمان. ب   شوهر خواهر عثمان. الف

  هيچ يك از موارد. د     ي عثمانپسر خاله. ج

به » و هشام بن اسماعيل بَّـمهلحجاج، «در زمان عبد الملك، . 24

  ترتيب به حكومت كجا گماشته شدند؟ 

  مدينه، خراسان، عراق. ب   مدينه، عراقخراسان، . الف

  عراق، خراسان و مدينه    كوفه، خراسان، مدينه. ج

  در چه زماني گفته شد؟ »كَرّار غيرُ فرّار«    يجمله. 25

  براي مبازره با عمر بن  عبدود ×هنگام حركت علي. الف

  هاي يهودبراي تصرف قلعه ×بعد از حركت علي. ب

  ي سپاهبه عنوان فرمانده ×ز انتخاب عليدر جنگ خيبر و يك شب قبل ا. ج

  موارد ب و ج. د
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  ..........................نام پدر ..................... ..........نام و نام خانوادگي 
  ....................................محل تولد ............ ......ي  شناسنامه شماره

  .................تحصيلات . ............................................شماره تماس 
  ..: ............................................................................نشاني پستي
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